





مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث 


سرشناسه : امین, سيدمهدي, ۱۳۱۶ -؛ گردآورنده 

عنوان و نام بدنداور : مباني قانون و قانون گذاري در اسلام از دیدگاه قرآن 
و حدیث/ به اهتمام مهدي امین ؛ با نظارت محمد بيستوني. 

مشخصات نشر : قم: بیان جوان؛ مشهد: استان قدس رضوي. شرکت 
به‌نشر, ۱۳۸۹ 

مشخصات ظاهري : ۲۵۶ ص.!.م س ۴/۵ ۱ < ۱۰ 

فروست : تفسیر موضوعي المیزان؛ [ج.] ۴۵. 

شابك : 978-964-5640-49-9 

وضعیت فهرست نويسي : فیپا 

یادداشت : این کتاب بر دس کتاب "المیزان في تفسیر الکر ان * تالیف 
باذداشنت:: ۱0 به 4 تض رت زیرنویس. 

عنوان در : المیزان في تفسیرالقرآن. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 

موضوع : قانونگذاري (فقه) 

موضوع : اسلام و حقوق 

شناسه افزوده : بيستوني محمد, ۱۳۳۷ - 

شناسه افزوده : طباطبائي محمدحسین ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ ۰ المیزان في 


شناسه افزوده : شرکت به‌نشر ( انتشارات آستان قدس رضوي) 
شناسه افزوده : تفسیر موضوعي المیزان؛ 1ج 1۰ ۴0۵ 

رده بندي کنگره : ۱۳۸۹5۳۹۸ /الف ۸۳ ۷ ۴۵.ج 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۸۱۷۹ 

شماره کتابشناسي ملي : ٩۹‏ ۳۰۰ ۱۱ 


موضوع صفحجه 

فتره تا یدنه خضیت اتا هتسد غای اضف دستغعیب نماینده خبرگان رهبري در 
استان‌فارس ۰۰۰ 5 

ضتن آهدبه حضرت الم خاعای سر و اف کل فرا کر 7 
مقدم-ه ناشر ۰۰۰ 8 

مقدمه مولف ۰۰۰ 12 

فصل اول 

آغازي فرر شنت قانون و قانون‌گذاري .19۵۰ 

آغاز تشریع قوانین العي 19۰۰۰ 

)297( 

اولین فرمان در تشریع دین ۰۰۰ 19 

موضوع صفحه 

فلسفه تشریع و قانون‌گذاري »۰۰ 22 

چگونگي به وجود آمدن قانون 20.۰.۰ 

ادراك طبيعي قانون استخدام 29۰۰۰ 

اور اک مفی‌مدنم‌ شین اسان مان عدالت ایا مهد 
اختلاف طبقاتي تهديدي بر عدالت اجتماعي 34۰۰۰ 
(298) 

دین؛ تنه] راه صحیج رفع اخز لاف ۰۰۰ 41 

اخت لاف در خود دین ۰ 45 

موضوع صفحه ۲ 

احکام مسکوت در شریعت و نهي از کنکاش در ان‌ها ۰۰۰ 47 
روایات درباره احکام مسکوت در قرآن ۰۰۰ 53 

ريشه‌هاي شریعت اسلام 57۰.۰ 

شریعسسست جامع ۰۰۰ 57 ۲ 

وجوب اقامه دین و رعایت تمامي احکام ان ۰.۰ 601 
(299) 

وجوب ایمان به تمام شرایبع و تمامي انیب اء ۰۰۰ 64 


شریعت اسلام, داراي دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین اه 
کتاب‌هاي اتفاتی و مدت اجراي شریعت هار ان اههد و 


فصل دوم 
مباني قوانین قضائي و حکومتي اسلام 73۰۰۰ 
ضابطه‌هاي 9 در رفتار انسان‌ها ۰۰۰ 73 
قانون زار در -دهن اساام کیست 78*95 
(300) 
لز وم قضاوت براساس احکام الهي ۰۰۰ 80 
ا نخان دارم هر حرف سول اللح لماش ای و ود 
قضاوت براساس احکام اسلام در مورد اهل کتاب ۰ 897 
ی 

موضوع صفحه 
آلا لالخ 94۰۰۰2 
قضاوت به عدالت, , و رد امانت ۰۰۰ 909 
خطاب آیه به حکام است! ۰۰۰ 100 
(301) 
توصیه به عدل در داوري و قضاوت ۰۰۰ 102 
نهي از پشتيباني و دفاع از خيانت ۰۰۰ 105 
فلسفه نهميي پشتيباني و دفاع از خیانت ۰۰۰ 107 
تساوي حقوق انسان‌ها, , و تفوق عامل تقوي ۰.۰ 109 
حکم نهي از بدي, ظلم, معصیت و بهتان ۰۰۰ 115 
مکافات خط ۰۰۰۱ 119 
نهمي از تشسریع حکم از طرف بندگان ۰۰۰ 122 
(302) 
نهي از عمل به خبر فاسق 124۰۰۰ 
۵ 
قانوني بنام «اخوت اسلامي» ۰۰۰ 132 
بیان احکام مستضعفین ۰۰۰ 135 
عزذر استضعاف ۰۰۰ 137 
مستضعفین واقعي ۰۰۰ 139 

موضوع صفحه 
بیان احکام ممباضرت قمه سل الله:*** 141 


)303( 

حکم مسلمانان امروز در سرزمین شرك 143۰۰۰ 

تکلیف هیچ‌گاه از هیچ کس ساقط نمي‌شود! ۰۰۰ 146 

امر به اقامه عدل و میزان و نهي از کم فروشي و خیانت ۰۰۰ 148 
اقامه عدل بین انسان‌ها: (هدف تنشریع دین و انزال آهن) ۰۰۰ 151 
فصل سوم 

عقده). پیمان‌ه),؛ و سوگنده ۰۰۰۱ 153 

رت عهد و پیمان‌ها و قراردادها »۰۰ 153 

موضوع صفحه 

)304( 

بحثي پیرام ون معناي عقد ۰۰۰ 155 

سوگندهاي صحیح و اعتبار آن ۰۰۰ 159 

مفه_-وم توت تین ۶56 199 

اعتبار قانوني سوگند ۰۰۰ 162 

آبا 7 ۳ خ دا شرك است؟ ۰۰۰ 165 

راه قانوني شکستن سوگندها 168۰۰۰ 

جک و کفازه شکسین سه کندها وید منمان‌ها *** 165 

تعیین نوع و مقدار کفاره شکستن سوگند۰۰۰ 173 

)305( 

نهي از سوگند خوردن به خدا براي ترك کارهاي نيك و عالم المنفعه ه 
175 

نهي از سوگندهاي لفو ۰*۰ 176 

وفا 1 و نعي از نقفض سوگندها »۰۰ 179 
قسم‌هاي خود را وسیله غدر و نیرنگ و خیانت قرار ندهید! ۰۰۰ 183 
مفسده دغل گرفتن سوگند ۰۰۰ 185 

عهد خا را به قيیمت ناچيزي نفروشید! ۰۰۰ 187 
فصل چهارم 

سای اکتا او 69۵۵ 1 

)306( 

حکم قیام به قسط در دادن شهادت ۰۰۰ 189 

نهي از شهادت مفرضانه ۰۰۰ 195 


طبقات شه ود در وصیت و اعتبار شهادت آن‌ه_۰۰۰۱ 197 
فصل پنجم ۱ 

بحثي در قوانین مورد نظر قران ۰۰۰ 201 

ضمانت اجرائي قوانین اسلامي 203۰۰۰ 

فهمرست مطالب 

)307( 

موضوع صفحه 3 ۱ 

بحث فلسفي در چگونگي تکلیف و دوام آن »۰۰ 217 

عدل, مبناي تشریع قوانین الهيي 223۰۰۰ 

ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ 224۰۰۰ 

نشکا ا شاه | تسرد 2 

قوانین از طرف خدا تعیین مي‌شود ۰۰۰ 230 

مجري قانون نباید قانون را بشکند! (اجراي قانون ظلم نیست!) ۰۰۰ 231 
قانون و اخلاق کریمه و توحید۰۰۰ 233 

3( 


۳ و الموسلين, الَفعد لِقطع دايرالظلَمَةٍ و الْفْدَخْرِ لاشیاء الْرایْض 
معالم 0 ِ 
لحْجَه ن الْحَسَن صاجب الْعَْر و الرّمان عَجّل ال تعالي قَرَجة الشریف قیا 


ال وال لد اءآ نها السَبت المتصل ین الا ضوالسَماءق5مسنا 
(5) 


اصا 


تا ییویهحضرت آیخالله سنیدعلی| هر دتفیب تماینده مر مخیر کاز رخ در استان‌قارنن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلیك الکتات تیبانا لکل شیء» (89 / نحل) 

شیر اس اه نت سای اس یم ما ار کرست گرا 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
7 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآز‌یب روم ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و تأییدات 
0۳[ 
ای ار ی 
2396 
8 
(9 


متن تأییدیه حضرت آیةاللّه خزعلي مفشّر و حافظ کل قرآن کریم 


شم ال الم الحیم 

هر زماني را زباني وت يعنلي در ۰ خواسته‌هايي نو نو پدید 
مي‌آید که مردم آن دوران خواهان آنند. با وسائل صنعتي و رسانه‌هاي 
از گذاری هريك در ديگري آرمان‌هاي گوناگون و خواسته‌هاي متنوع ظهور 
مي‌يابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر ای ین هنجارها 
ها 
که شا ات فا ط ای اص سر اس نا 
نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و 
رشد داد. جناب 

۱ )20( 

اقاي دکتر محمد بيستوني رئیس هیئت مدیره موسسه قراني تفسیر جوان 
با را اه ار اد ما ۱ 
زباني ساده و بياني شیرین, پیراسته از تعقیدات در اختیار نسل جوان قرار 
را وا اه اور ها وا 
اختیارشان قرار داده دعوت مي‌کند. از موّسسه مذکور دیدار کوتاهي 
داشتیم, از کار و پشتکار و هدفمند بودن آثارشان اعجاب و تحسینم 
شعله‌ور شد, از خداوند منان افاضه بیشتر و توفیق افزوني برایشان 
اه اه در ما ی ار ار ان 
درهاي وسيعي برویشان گشاده شود. 

آمین رب العالمین . 

1 ربي‌الثاني 1425 

11( 

1 خرداد 1383 

ابوالقاسم خزعلي 

12( 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افزاد عادی تام به فرخج ۹ ظزیز» نخان که «نسایسنته. وت 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)13( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم, رنگ‌شناسي, شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي, حقوق زن. موسيقي, 
تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین راستا 
مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کفتة شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

(14) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف ر کنار 
یکدیگر قرار مف‌دهتده تخلیل. اه مفایهته: .می‌کند.ع مزا .در ت,بیاخ آبه به 
شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. _ , 

تکی از انعاد. یو لمیر ان ام رایس یی افضت:. بی فان ای 
خصيیصه از 

مقدمه ناشر (15) 

انديشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائي (ره) برخاسته است و لذا 
به مباحثي چون حکومت. ازادي. عدالت اجتماعي. نظم اجتماعي. مشکلات 
اقت اسلامي,. علل عقب ماندگي مسلمانان, حقوق زن و پاسخ به 
شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز. روي اورده و به‌طور عمیق مورد 
بجّت و بررسي قرارداده است. 

شیوه مرحم علامه بهاینشرح اشکه کی اعارن خندایه از توا 
مي‌آورد و آیه: ان نکات افو و بياني آن را شسرح مي‌دضد و پس از 
آن, تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراواني که با دانشجویان پا 
داش مان داشهاه ماس ای فواوا اما با اه انعم تن 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسست به همكکاري با 

(16) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

جناب اقاي سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي ات۱ و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ی 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران - بهار 1386 

مقد مه ناشر (17) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و ی قرآني زد تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 
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جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس‌اللّه سژژه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
یی ات اس مطداصسامل تعامي حرات ستره‌ها و اباشتالی قران 
تفی‌شون: بلکه نع تسنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است که 
خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه سره طله: و آبم مور استتاو ور هر هطاتی. فید کترادندم 
است. 

ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه اسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
نسل جوان. 

(22) مباني قانون و قانون گذاري درد اسلام 

تاسستین شده باشد., و استاد ما چناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تا ات فص تفه یر ای موه فک | بو یر 
را به عهده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اتتعانبت قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآني را به به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر 


همین مجللدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط 
زماني و مکاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف؛ 
ساده و آسان ۱ گردد... 

و ما همه بندگاني بٍِ هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست., 
و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

و صلوات خدا| بر محفد مصطفي صلي‌الله علیه و آله و خاندان جلیلش باد که 
۳ بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
وظیفه‌داران این مجموعه شریف و آباء و اجدادشان باد. که مسلمان 
شايسته‌اي بودند و ما را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(24) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


فضل اول: آغازی, بر عصاله قانون و قانون کذازق 


آغاز تشریع قوانین الهي 


اولین فرمان در تشریع دین 


«فلتا اقیطوا ملها جمیعا اقا تاک مني هدي قمن تبة دای قلا وف 
عَليهم و لا هم یِحْرَئونَ, و الذین ) 0 
(25) 

هم فیها خالِدُونَ,» 

0 همگي‌از بهشت پائین‌روید: اکر هدايتي‌از من به‌سوی‌شما امد و 
البته خواهد آمد آن‌ها که هدایت مرا پيروي کنند نه بيمي دارند و نه 
اندوهگین شوند. و كساني که کافر شوند و آيه‌هاي ما را دروغ شمارند اهل 
جهمند و خود در آن جاودانند» (38 و 39 / بقره) 
این. اية. آولین. فرمانی. است که در تشرنع. دین؛ برای آدم و ذریه او صادر 
شده, و دین را در دو جمله خلاصه کرده, که تا روز قیامت جچيزي نش آن 
دو جمله اضافه نمي‌شود. ۲ ۱ 
خواننده عزیز اگر در داستان بهشت آدم و مخصوصا در آن شرحي که در 
سوره طه آمده, دقت کند. خواهد دید که جریان داستان طوري بوده که 
ایجاب مي‌کرده, خداوند 
(26) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
این قضاء را درباره ادم و ذریه‌اش براند. و این دو جمله را در اولین 
فرمانش قرار بدهد. 
خوردن آدم از آن درختر ایجاب کرد, تا قضاء هبوط اوء و استقرارش در 
زمین» و زندگیش را در آن براند. همان زندگي شقاوت ار که آن روز 
وقتي او را از آن درخت نهي مي‌کرد. از آن زندگي تحذیرش کرد. و 
زنهارش داد. ۱ 

و توبه‌اي که کرد باعث شد قضائي دیگر. و حکمي دوم. درباره او 
بکند, و او و ذریه اش را بدین وسیله احترام کند, و با هدایت اسان 
به سوي عبودیت خود, آب ب از جوي‌رفته ۰ را به جوي بازگرداند. 
یس قضائي که اول رانده شد؛ تنها زندگي يپ در زمین بود» ولي با توبه‌اي که 
کرد. خداوند همان زندگي را زندگي طيیب, و طاهري کرد به نحوي 
که هدایت به سوي عبودیت ر با آن زندگي نز کنسات نموده, يك 
زندگي خاصي از ترکیب دو زد کف فینی و آستضا نی فراهم‌آورد. 
آغاز تشریع قوانین الهي (27) 
در آن روز که خطا و مخالفت از آدم سر زد. ديني تشریع نشده بود. و 
بعد از هبوط آدم دین نازل شد. به شهادت این که در آیات همین 
داستان فرمود: 

- «همگي از بهشت هبوط کنید و فرود شوید, 


- پس هرگاه از ناحیه من ديني و هدايتي برایتان او هر کس هدایتم را 
پيروي کند, برسي بر آنان نیست؛ و دچار اندوهي نیز نمي شوند؛, و كساني 
که پیرویٍر آن نکنند, و کفر ورزیده» آیات ما را تعذیب نمایند, آنان 
اصحاب آتش, و در آن جاودانه‌ان_د!» (38 و 39 / بقره) 

ای که ابه کاا مق است که تحاف نها راز که واه تال زر 
وبا بان وی فانک کاه‌های اشحای: هناش ی فرش وف اه 
است, و خلاصه, این [۳۳ اولین تشریع و قانوني را که خداي تعاللي در 
دنياي آدم. و براي بشر مقرر 

(28) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

کرده, حکاپت مي کند. )1( 


فلسفه تشریع و قانون‌گذاري 


«کان الثاین أمَدَ واجدَة قبعت اللّْ این مْبَشرین و فتذرین و آنزل مهد 
الکتات یالحق لیحْکم بین التاسس فیمَا احْتَلْفُوا فیه 2 اختلف فیه الا الذین 
اوَنوة من بعّد مار جاعَنَهْم الباتٍ ی بيتهْمٌْ فهدّي الله الذین امتوا له 
احْتلف وا فیه من ات "باون ه الب يهّدي من بشاء الي صراط مُستقیم,» 
1- المیزان , ج: 1 ص: 206. 
فلسفه تشریع و قانون‌گذاري (29) 
«مردم قبل‌از بعثت انبیاء همه يك امت بودند خداوند به خاطر اختلافي که 
در میان آنان بدید آمد انبيائي به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به 
حق نازل فرم‌دضا یو ان در میان مردم و در آن‌چه اخلاف کرو اند 
کنند این بار در خود دین و کتاب اختلاف کردند و اين اختلاف پدید نیامد مگر 
از ناحیه كساني که اهل آن بودند و انگیزه‌شان در اختلاف حسادت و طغیان 
بو <ر این هنگام. بود که خدا کشاني را که انمان آوزدند: در مسائل 
مورداختلاف به سوي حق رهنمون شد و خدا هر که را بخواهد به سوي 
صراط مستقفیم هدایت مي‌کند». (2153 / بقره) 
این ابه سبب تشریع اصل دین را بنان. می‌کننم. کف خرا اضاا دی تربع 
شده.: که مردم مکلف به بیروی آن دین شوند و در نتیجه بینشان اختلاف 
بیفتد. يك دسته به دین 
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خدا بگروند. دسته‌اي دیگر کافر شوند؟ 
این معنا را این طور بیان کرده: که انسان - این موجودي که به حسب 
فطرتش اجتماعي و تعاوني است - در اولین اجتماعي که تشکیل داد يك 
امت بود, آن گاه 0 فطرتش وادارش کرد ۳ براي اختصاص دادن منافع 
به خود با یکدیگر اختلاف کنند, از این‌جا احتیاج به وضع قوانین که اختلافات 
پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد, و اين قوانین , لباس دین به خود گرفت. 
و مستلزم ۳ و براي اصلاحر و تکمیلش 
لازم شد عباداتي در آن تشرنع شود تا مردم از آن راه تهذیب گردند. و به 
منظور این کار پيامبراني مبعوت شدند. و رفته رفته آن اختلاف‌ها در دین 
رام نافت: یز سر معارق‌دین و مدا وععادس اخلاف کردندر. و در تتیجه: ره 
وحدت ديني هم خلل وارد شد, شعبه‌ها و حزب‌ها پیدا شد, و به تبع اختلاف 
در دین اختلاف‌هائي دیگر نیز در 
فلسفه تشریع و قانون‌گذاري (31) 
گرفت. و این اختلاف‌ها بعد از تشریع دین به جز دشمني از خود مردم 
دین‌دار هیچ علت ديگري نداشت, چون دین براي حل اختلاف آمده بود. ولي 


يك عده از در ظلم و طغیان خود دین را هم این‌که اصول و معارفش 
اک ۳ 

و يکي اختلاف در دین که منشاأً آن 
ستمگري و طفغیان بود, يدي يكي دیگر اختلاف که منشأً ان فطرت و غریزه 
بشري بود, و اختلاف دومي که همان اختلاف در امر دنا باشد باعث 
تشریع دین شد. و خدا به وسیله دین خود, عده‌اي را به سوي حق 
هدایت کرد و حق را که در ان اختلاف مي‌کردند روشن ساخت. و خدا 
هرس را بخواهد به سوي صراط مستقیم هدایت مي‌کند. 

پس دین الهي تنها و تنها وسیله سعادت براي نوع بشر است, و یگانه 
عاملي است که 
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حیات بشر را اصلاح مي‌کند. چون فطرت را با فطرت اصلاح مي‌کند. 
و قواي مختلف فطرت را در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده, براي 
اتشان رتم تصعادت: ند کی ون دنا و اخوتن واطم مران-مادیت: و 
معنویش را هموار مي‌نماید. 

این بود يك تاریخ اجمالي از حیات اجتماعي و ديني نوع انسان, اجمالي که 
از آیه شریفه موردبحث استفاده مي‌شود, ۵ آکر ان:را به تفضیل بیان نکرد؛ 
در حقیقت به تفصيلي که در سایر آیات آمده, اکتفا نموده است. (1) 


چگونگي به وجود آمدن قانون 


1- المیزان , ج: 2 ص: 167. 

چگونگي به وجود آمدن قانون (33) 

روزگاري بود که آسمان و زمین و همه موجودات زميني بودند, ولي از این 
بشر هیچ خبر و اثري نبود, آن‌گاه خداي تعالي از این نوع يك مرد و يك 

زن خلق کرد, که نسل فعلي بشر منتهي به آن دو نفر مي‌شود. 

دا ای او تا وا ان ار اس دی کر ره که 

و دو جوهر ترکیب کرد, يكي ماده بدني, و يکي هم جوهري مجرد, که همان 

نفس و روح باشد, و این دو, مادام که انسان در دنیا زندگي مي‌کند متلازم 

و با یکدیگرند, همین که انسان مرد بدنش مي‌میرد. و روحش, هم‌چنان 

زنده مي‌ماند, و انسان (که حفیقتش همان روح است,) به سوي خداي 

سبحان بازمي‌گردد. ۱ 

خداي تعالي ان روز که بشر را مي‌افرید شعور را در او به ودیعه نهاد, و 

گوش و , 

(34) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

چشم و قلب در او قرار داد, و در نتیجه نيروئي در او پدید آمد به نام نيروي 

ادراك و فکر, که به وسیله آن حوادثت و موجودات عصر خود و آن‌چه قبلا 

بوده, و عوامل آن‌چه بعدا خواهد بود نزد خود حاضر مي‌بیند, پس مي‌توان 

گفت: انسان به خاطر داشتن نيروي فکر به همه حوادث تا حدي احاطه 

2 

و نیز خداي تعالي براي این نوع از جنبندگان زمین سنخي از وجود اختیار 

کوه کف قایل ار با ام اساء ام مات ار عرص رم 

استفاده کند. جه ان را اتصال به آن جیز» تثِِ از راه وسیله قرار دادن 

0 باريکي ار را براي خود درست 

مي‌کند. و خداي تعالي هم در این باره فرموده: ملق لکمّ ما في‌الاژض 

جمیعا, ۳ (29/بقره) و نیز فرموده: 5 سَخر کم ما في‌السْموات 5 

في‌الأْضٍ 

چگونگي. به وجود انز قانون (35) 

جمیعا مِنْهّ,» (13 / جائیه) و آياتي دیگر که همه گوياي این حقیقتند که 

موجودات عالم همه براي انسان رام شده‌اند. 

این ده عابت که‌خدا به اسان کرده: نی سبروی. فک و ارات م رانظم 

تسخیر موجودات؛ خود ۳ عنایت سومي را نتیجه داده, و آن این است که 

توانست براي خود علوم و ادراكاتي دسته‌بندي شده تدوین کند, تا در 


مرحله تصرف در اشیاء و به‌کار بردن و تانند در موجودات خارج از ذات 
خود آن علوم را به‌کار بگیرد, و در نتیجه (با صرف کمترین وقت و گرفتن 
بیشترین بهره) از موجودات عالم براي حفوظ وجود و بقاي خود استفاده 
کند. (1) 

1- المیزان , ج: 2 ص: 172. 

(36) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


ادراك طبيعي قانون استخدام 


اين سلسله از علوم و ادراکات که در بالا گفته شد واسطه و رابطه میان 
انسان و عمل در ماده مي‌شود. و از جمله این افکار و ادراکات تصديقي. 
تصدیق به این معنا است که: «واجب است هر چيزي را که در 
طریق کمال او مور است استخدام کند!» 

و به عبارتي دیگر. اين اذعان است که باید به هر طريقي که ممکن است 
به نفع خود و براي بقاي حیاتش از موجودات دیگر استفاده کند, , و به هر 
سببي دست بزند, و به همین جهت است که از ماده اين عالم شروع کرده, 
آلات و ادواتي درست مي‌کند, تا با آن ادوات در ماده‌هاي دیگر تصرف کند, 
کارد و چاقو و اره و تيشه مي‌سازد. سوزن براي 

ادراك طبيعي قانون استخدام (37) 

خياطي, و ظرف براي مایعات., و نردبان براي بالا رفتن, و ادواتي غير 
این‌ها مي‌سازد. که عدد ان‌ها از حیطه شمار بیرون است. و از حیث ترکیب 
و جزئیات قابل تحدید نیست. و نیز انواع صنعت‌ها و فنوني براي 
رسیدن به هدف‌هائي که در نظر دارد مي‌سازد. 

و باز به همین جهت انسان شروع مي‌کند به تصرف در گیاهان, انواع 
مختلف تصرف‌ها در آن‌ها مي‌کند. انواعي از گیاهان را در طریق ساختن 
غذا, لباس, سكني و حوائج دیگر استخدام مي‌کند, و باز به همین منظور در 
انواع حیوانات تصرفاتي نموده از گوشت, خون, پوست. موء پشم, کرك, 
شاخ و حتي پهن آن‌ها و شیر و نتاح. و حتي از کارهاي حیوانات استفاده 
مي کند, و به استعمار و استثمار حیوانات اکتفا ننموده, دست به استخدام 
همنوع ود مي‌زند؛ و به هر طريقي که برایش ممکن باشد 

(38) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

آنان را به خدمت. مي کیرد در هستي. و کار آنان تا آن‌جا که همکن باشد 
تصرف مي کند. 

این‌ها که گفتیم اجمالي بود از سیر بشر در استخدام موجودات 
دیگر. )1 

ادراك طبيعي مدني بودن انسان و قانون عدالت اجتماعي 

بشر هم‌چنان به سپر خود ادامه داد, تا به این مشکل برخورد, که هر فردي 
از فرد و یا افراد دیگر همان را مي‌خواهد که آن دیگران از او مي‌خواهند, 
لاجرم ناگزیر شد اين معنا را بپذیرد که همان‌طور که او مي‌خواهد از 
دیگران بهره‌كشي کند. باید اجازه دهد دیگران هم به همان اندازه از او 
بهره‌کشي کنند, و همین‌جا بود که پي برد به این که 

1- المیزان , ج: 2 ص: 175. 


ادراك طبيعي مدني بودن انسان و قانون عدالت (39) 

باید اجتماعي مدني و تعاوني تشکیل دهد, و بعد از تشکیل اجتماع 
فهمید که دوام اجتماع, و در حقیقت دوام زندگیش منوط بر اين است که 
ات وی مرا ها که هر یهد و قوی و 
مایا رهاط صعاول سود ان همان وال اا کی ارت 

پس این حکم يعني حکم بشر به اجتماع مدني و عدل اجتماعي حکمي 
است که اضطرار, بنتت: .زا مجبوره کرن ی آنن‌که. آن را بپذیرد, چون اگر 
اضطرار نبود هرگز هیچ انساني حاضر نمي‌شد دامنه اختیار و آزادي خود را 
محدود کند. اين است معناي آن عبارت معروف که مي‌گویند: «الانسان 
مدني الطبع, > و این است معناي این که مي‌گوئيم: «انسان حکم مي‌کند به 
عدل اجتماعي,» و خلاصه در هر دو قضیه اضطرار او را وادار کرده به 
اين‌که مدنیت و زندگي اجتماعي و دنبالش عدل اجتماعي را بپذیره چون 
(40 مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

و به همین جهت هر جاي دنیا ببينیم انساني قوت گرفت و از سایرین 
ری ند در ان خاک 10 
مي‌شود, و قوي مراعات ان را در حق ضعیف نمي‌کند. و همه روزه شاهد 
رنج و محنتي هستیم که طبقه ضعیف دنیا از طبقه قوي تحمل مي‌کند. 
تاریخ هم تا به امروز به همین منوال جریان یافته, اري تا به امروز که 
عصر تمدن و ازادي است! 

ایسن»هعتا از کلام تدای عالی. تنیز استفاندم. فی‌شنوده آن‌عا که 
مي‌فرماید:, ِ 

«اَه کان از تن حَهُولاء» (72 / احزاب) 

«ان اسان خلق هلوعا » (19 / معارج) 

«انّ الاْسان لظل وم کفاژ» (34 / ابراهیم) 

ادراك طبيعي مدبي ر بودن انسان و قانون عدالت (41) 

«کلا ان الاْسان تفن ان راه استَعني. ۳ (7 و 8 / علق) 

و اگرعدالت اجتماعي اقتضاي‌اولیه طبیعت‌انسان بود, بایدعدالت‌اجتماعي 
در شوّون اجتماعات غالب مي‌بود. و تشريك مساعي به بهترین وجه و 
مراعات تساوي در غالب اجتماعات حاکم مي‌بود. در حالي که مي‌بينيم 
دائما خلاف این در جریان است. و اقوياي نیرومند خواسته‌هاي خود را بر 
ضعفا تحمیل مي‌کنند, وغالب مفلوب را به ذلت و بردگي مي‌کشد, ۳ 
به مقاصد و مطامع خود برسد. (1) 


اختلاف طبقاتي تهديدي بر عدالت اجتماعي 
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(42) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

تا این‌جا روشن گردید که هر انساني داراي قريحه‌اي است که مي‌خواهد 
انسان‌هاي ی دیگر زا اسشکدام کنو از سار انسان‌ها مره کی کنم. حال 
اک که را هم میم کتیم که اه اد نها به حکم ضرورت از نظر 
خلقت و منطقه زندگي و عادات و اخلاقي که مولود خلقت و منطقه زندگي 
ات اور شحه ی کبرتم که آنسم. اختا ف طفاتمانه ان احعماع 
صالح و آن عدالت اجتماعي را تهدید مي کند, و هر قوي مي‌خواهد از 
ضعیف بهره كشي کند, و بیشتر از آن‌چه به او مي‌دهد از او گید و از این 
بدون این‌که چيزي به او بدهد, و مغلوب هم به ضرورت مجبور 
مي‌شود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و کید و خدعه بزند, تا روزي که 
به قوت بت نف آن وقت تلافي و انتقام ظلم 

اختلاف طبقاتي تهديدي بر عدالت اجتماعي (43) 

ظالم را به بدترین وجهي بگیرد. پس بروز اختلاف سرانجام به هرج و مرج 
منجر شده, و انسانیت انسان را ؛ اک سس کشا ده بعش فطوت مرا از 
دستش گرفته سعادتش را تباه مي‌سازد و این ات شریعه : «و ما کان 
الناس 1 اه واحدة قَاحتلْفوا, نا (19 / 0 به ات معنا اشاره دارد, و 
هم چنین آیه شریفه: «و لا یزالون مُحْتلِفينَ الا مَنْ رَجم ریك, و دك 
حَلَقَهُم,» (118 و 119 / هود) و هم‌چنین آیه موردبحث که در آن مي‌فرمود: 
«لبَحْکم تن التاس فیما احْتَلَوا فیه... .» 

و این اختلاف همان‌طور که توجه 1 امري است ضروري, و وقوعش 
درس افرانسا ها سورع کی ات من کافت بو ار اخاات 
مواد مختلف است., هرچند که همگي به حسب صورت انسانند, و وحدت در 
صورت تا حدي باعث وحدت افکار و افعال مي شود, ولیکن اختلاف در مواد 
هم اقتضائي دارد, و آن اختلاف در احساسات و 

(44) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

اقا اد ام ی سا هد ان که یی هی 
وجهي هم مختلفند, و اختلاف در احساسات و ادراکات باعث مي‌شود که 
هدف‌ها و ارزوها هم مختلف شود, و اختلاف در اهداف باعث اختلاف در 
افعال می کردم و 3 نیز باعث اختلال در نظام اجتماع مي‌شود. (1) 
هلان ره 2 :177 

اختلاف طبقاتي تهديدي بر عدالت اجتماعي (45) 


پیدایش قانون, نتیجه طبيعي پیدایش اختلاف 


و پیدایش این اختلاف بود که بشر را ناگزیر از تشریع قوانین کرد, قوانین 
کليه‌اي که‌عمل به‌ان‌ها باعث رفع‌اختلاف شود. و هر صاحب‌حقي 
به‌حقش‌برسد, و قانون‌گذاران را ناگزیر کرد که قوانین خود را بر مردم 
تحمیل کنند. و در عصر حاضر راه تحمیل قوانین بر مردم يكي از دو 
طریق است: 

اول این که مردم را مجبور و ناچار کنند از این‌که قوانین موضوعه را که به 
منظور شرکت دادن همه طبقات در حق حیات و تساوي انان در حقوق 
تشریع شده بپذیرند تا آن‌که هر فردي از افراد به آن درجه از کمال ۳ 
که لیاقت آن را دارد برسد, حال چه این که معتقد به ديني باشد پا نباشد, 
چون در این طریقه از تحمیل, دین و معارف ديني از 

(46) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

توحید و اخلاق فاضله را به كلي لغو مي‌کنند. به این معنا که این عقائد را 
منظور نظر ۱ و رعایتش را لازم نمي‌شمارند, اخلاق را ۳ تابع 
آن را قصیلت مي تما رند: حال چه این که از کر ی خوب باشد و چه 
نباشد, ضتلا رات روز عفت از اخلاق فاضله , به شمار مي‌رود, و روز درک 
بي عفتي و بي‌شرمي, روزي راستي و درستي فضیلت مي‌شود, و روزي 
دیگر دروغ و خدعه, روزي امانت, و روزي دیگر خیانت و هم‌چنین.. 

طریقه دوم از دو طریق تحمیل قوانین بر مردم این است که مردم را 
طوري تربیت کنند و به اخلاقي متخلق بسازند که خود به خود قوانین را 
محترم و مقدس بشمارند, در این طریقه باز دین را در تربیت اجتماع 
لغو و بي‌اعتبار مي‌شمارند. ۲ 

این دو طریق از راه‌هاي تحمیل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته, که 
گفتیم يكي 

تنها از راه زور 0 قانون 7 به خورد مردم مي‌دهد, و دومي از راه 
تربیت اخلاقي, ولیکن علاوه بر این‌که اساس این دو طریق جهل و ناداني 
است. مفاسدي هم به دنبال دارد, از ان جمله نابودي نوع بشر است. البته 
چون انسان موجودي است که خداي تعالي او را آفریده, و هستیش وابسته 
و متعلق به خداست, از ناحیه خدا| آغاز شده,_ و به زودي به سوي او 
برمي‌گردد. و هستیش با مردن ختم نمي‌شود, او يك زندگي ابدي دارد, که 
سرنوشت زندگي ابدیش باید در اين دنیا معین شود, در این‌جا هر راهي که 


پیش گرفته باشد. و در اثر تمرین آن روش ملكاتي کسب کرده باشد, در 
ابدیت هم تا ابد با آن ملکات خواهد بود, اگر در دنیا احوال و ملكاتي 
متناسب با توحید کسب کرده باشد, يعني هر عملي که کرد بر بر این اساس 
کرد که بنده‌اي ِ از خداي سبحان, که اغازش از او و انجامش به سوي 
اوست؛ قهرا فر 
(48) مباني قانون" و قانون گذاري در اسلام 
بوده که انسان آمده و انسان رفته است. و اما اگر توحید را فراموش کند, 
يعني در واقع حقیقت امر خود را بپوشاند, فردي بوده که انسان آمده و دیو 
رفته است. 
پس مثل انسان در سلوك این دو طریق مثل کارواني را مي‌ماند که راه 
بس دور و درازي در پیش گرفته, و براي رسیدن به هدف و طي این راه 
دور, همه رقم لوازم و زاد و توشه هم برداشته, ولي در همان اولین منزل 
اختلاف راه بیندازد. و افراد کاروان به جان هم بیفتند. یکدیگر را بکشند. 
هتك ناموس کنند. اموال یکدیگر را غارت کنند, و جاي یکدیگر را غصب 
کنند. آن وقت دور هم جمع شوند و به اصطلاح مجلس شورا و 
قانون گذاري درست کنند. که چه راهي پیش بگیرند که جان و مالشان 
محفوظ بماند؟ يكي از مشاورین بگوید: بیائید هرچه داریم با هم بخوریم, 
به اين معنا هرکس به قدر وزن اجتماعیش سهم ببرد. چون غیر از این 
1۳ منزل ديگري نیست: و اگر كکسي تخلف کرد او را سرکوب کنیم. 
ِِِ قانون, نتیجه طبيعي پیدایش اختلاف (49) 
يكي دیگر بگوید: نه, بیائید نخست قانوني که عهده‌دار حل این اختلاف شود 
وضع کنیم, و براي اجراي آن قانون وجدان و شخصیت افراد را ضامن کنیم 
چون هريك از ما در ولایت و شهر خود شخصيتي داشته‌ایم. به خاطر رعا بت 
آن شخصیت با رفقا و همسفران خود به رحمت و عطوفت و شهامت و 
فضیلت رفتار نموده, هرچه داریم با هم بخوریم, چون غیر از اين منزل 
منزلي دیگر نداریم هس 
و معلوم انس هر دوي این گویندگان به خطا رفته‌اند, و فراموش 
کرده‌اند که مسافرند, و تازه به اولین منزل رسیده‌اند, و معلوم است که 
مسافر باید بیش از هر چیز رعایت حالِ خود را در وطن و در 
سرمنزلي که به‌سوي آن راه افتاده بکند, و اگر نکند جز ضلالت و هلاکت 
سرنوشتي دیگر ندارد. 
(50) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
شخص ستوم بر می‌خیزرد و می هید آقایان دز این رل تنها از آن‌خه. دارید 
تاید: آن فعدار را مخوز ند که امخشت. بدان: تیار فندید: و بقیه را باق راه 
دور و درازي که در پیش دارید ذخیره کنید, و فراموش نکنید که وقتي از 
وطن بیرون مي‌شدید از شما چه خواستند. در مراجعت باید ان خواسته‌ها 


را بز اور دی کرده باشید, و نیز فراموش نکنید که خود شما از این سفر 
هدفي داشتید, باید به ان هدف برسید. (1) 


دین, تنها راه صحیح رفع اختلاف 
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و به همین جهت خداي سبحان ( که انسان‌ها را بهتر از خود انسان‌ها 
مي‌شناسد, جون خالق نان است.,) شرایع و ها ِ آنان تأسنینی, 
کرد, و اساس آن شرایع را توحید قرار داد که در نتیجه هم عقاید بشر را 
اصلاخ مس کنده و هم اخلاق آناند و هم رفارشان را و نه ارت دیگر 
آسابتن قوانتن خوو وا آنق قرارداه که نخست ه بش یقمما توحعفت, آمر 
اه خیست؟ از کجا آمده؟ و به. کجا مي‌رود؟ و اگر من‌رود باید در این 
منزلگاه موقت چه روشي اتخاذ کند؟ که براي # 0 باشد؟ 

پس تشریع ديني و تقنین الهي تشريعي است که اساسش تنها علم است و 
پس هم‌چنان‌که فرمود: «ان لحم الا له آمر آاً تعبِدُو دول اباغ ذلك الکیث 
اه و لِنّ آکتر الّاس لایِعْلَمُونَ ۳ (40/ یوسف) 

و نیز در آیات مورد بحث فرمود: «فبعت اللهٌ آلستن رین و مه رین 5 
انرل 

(52) مياني قانون و قانون گذاري در اسلام 

َعَهُمْ الکتابِ بالحق لیحْکُم بيَّْ لاس فیما اعتلَمُوا فیه,» (213 | بقره) و 
0 کم سا اه میس فص سا را ستاو سار سا 
بشارت و تهدید کرده, که همان فرستادن كکتابي است مشتمل بر 
احکام و شرايعي که اختلافشان را از بين مي‌برد. 

و از همین باب است آیه شریفه: «و قالوا ما هي الا حیائنا الثیا تُوث و 
تخیا و ما بهَکنا الا اهر و ما هم یلك من علم ان هم الا بَطتُو» (24 / 
را ار ۱ تا شا ود که 
بخواهند تنها معاد را انکار کنند, بلکه بیشتر براي این بود که از زیر بار 
احکام شرع خارج گردند, چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است که زندگي 
رها وش ما ۱ فش ی ی فان ای کر 
مواد و احكامي از عبادات و معاملات و سیاسات دارد. 

و سخن کوتاه آن که اعتقاد به معاد مستلزم ندین به دین» و آن .هم مسارم 
پيروي 

دین؛ تنها راه صحیح رفع اختلاف (53) ِ 

ام ره یر ها ان ات که رام احمال ال 
مراقب روز بعت و معاد باشند, لذا معاد را انکار کرده و اساس اد کف 
اجتماعي را بر صرف زندگي دنیا قرار دادند. بدون این که نظري به ماوراي 
آن داشته باشند. 


۳ حن کرت 0 وه ال با ال و 
0 / نجم) که کفار زندگي خود را براساس جهل و گمان بنا 
کرده‌اند, و خداي تعالي که مردم را به سوي دارالسلام مي‌خواند دین 
خود ر براساس حق و حام بت و رسول هم ایشان را به روشي 
ومی فرمات ها آنها الدیق منوا اشتضیوا للمعلار تفیل ادا خقاخم لیا 
تیک کِ (24 / انفال) و این حیات ۳۳ ان که آیه زیر بدان اشاره 
نموده, مي‌فرماید: 
(54) مباني قانون و قانون گذارير در اسلام 
«آو من کاي میت قأحشدة و جعلتا له نوا تقشتي نه. نی التاش. کمن 
له في الطلمت لیس ساره متها.»(122 / انعام) 
نیز فرم وده: «افمن, بغلم آلما آلزل الك من رل العو کمن 
و نیز فرموده: «قل هده لآ وا اي له علي بَصیرة آ ۷ 
۰ : «قل ۳ 1 0 5 الذین لا قَلَمون 1 
اما تاکز الوا الباب» (9 / زمر) و باز فرموده: «ْعَلْهُمٌ الکِتاب و 
الَجکمة و ؛ ترکبهخ وه و اران ل‌ ان کر 
قرآن کریم پر است از انانت کق علض ۱ مي‌ستاید و مردم را به سوي آن 
دین؛ تنها 1 صحیح رفع اختلاف (55) 
تشویق مي‌کند, و تو را همین بس که به قول بعضي‌ها عهد سابق بر اسلام 
را عهد جاهلیت خوانده است. 
سخن کوتاه آن‌که خداي تعالي که مخبري است صادق به ما خبر داده: 
اولین رفع اختلافي که در بشر صورت گرفته به وسیله دنو بوده» 
و اگر قوانین غیر ديني هم به این منظور درست کرده‌اند الگویش 
را از دین گرفته‌اند. (1) 


اختلاف در خود دین 


1- المیزان , ج: 2 ص: 179. 

(56) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

و نیز خبر مي‌دهد به این که. همین ديني که مایه رفع اختلاف بود به تدریح 
مورداختلاف در میان بشر قرار گرفت. این بار در خود دین اختلاف کردند. و 
اين اختلاف را حاملان دین و گردانندگان کلیسا و كساني که به کتاب خدا 
علم داشتند از در حسادتي که به یکدیگر مي‌ورزیدند و تنها به انگیزه 
سركشي و ظلم به راه انداختند, هم‌چنان که خداي تعالي فر مود: «شرع 
کم من الدینِ ما وضي یه وحا و الذي أوحنا لك و ما نا یه ایُراهيق 5 
موسي و عيسي آن آقیموا الدين و لا لد تفا فوا فیه. دی (13 / شوري) 1 
آن‌جا که مي‌فرماید: «و ما تََرّفْوا الا من بَعد ما جاء ه هم العلم بغیا بِينَهَّمْ و 
ولا کلقه شیفت من بسك النن اجل فستم فص تم (14 
شوري) ِ ۳ ِ 

و نیز قرموده: «و ما کان الناس 1 ََةَ واحدة قاحتَلفوا و لو لا کلِمَءه سَبقتك 
من 0 لفضی تیتمم فیما فیه یِحْتَلْفُونَ. ۳ (19 / یونس) 

اختلاف در خود دین (57) 

و منظور از کلمه‌اي که در این دق یه بدان اشاره شد؛ همان كلامي است 
که در آغاز خلقت به آدم فرمود که: «و لَکَمّ في‌الاأرْض مُسْتَقَرٌ و متاغ 
الي حین.» (36 / بقره) 

و اختلاگ در دین را مستند به بغي (حسادت و طغیان) کرد نه مستند به 
فطرت؛ و این براي این جهت بود که دین فطري است, و چيزي که 
سرچشمه از فطرت دارد خلقت دور از تهه < یر حونکن. می‌بدبرد ۵ ق 
گمراهي, و در نتیجه حکمش مختلف مختلف نمي‌شود, هم‌چنان که درباره فطري 
بودن دین فرموده. «فَاَقمٌ هك للذین حنیفا فطرّت اللّه الّتي قطر الثاس 
عَلیّها لا تتدیل لِحَلّق ال لك الدین الْقَیم.. ۰ > (30 / روم) 

این فرازهائي بود که در حقیقت زيربناي یر موردبحتث است. (1) 
1- المیزان , ج: 2 ص: 182. 

(58) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


احکام مسکوت در شریعت و نهي از کنکاش ذر آن‌ها 
۳ و ۳ 


«یایا الذین ءَِئوا لا تستلواً عَن آشیاء ان ثبد لَْمْ تسوْکمْ و ان تب" 
نها حین یرل اْفْرَءَان ید لحم عقا اللة علها و الة عَفوز حلیخ,» 
«اي کساني که ایمان آورده‌اید سوال نکنید از چيزهاتي که اگر ظاهر شود 
بر شما ناراحت مي‌شوید و اگر هنگام نزول قرآن از آن‌ها بپرسید معلوم 
فی‌شتون بر ماد و خداآوند آن‌ضا زا می‌سسشزهو خداووشد بخسشتده ۸ خیم 
است :» (101 / مائده) 

«قد سآلها فقو من لک 2 آتخوا یها کفرین» 

اه شریعت و نهي‌از کنکاش در آن‌ها (59) 

«گروهي سوال کرده‌اند پیش از شم ] از آن ها و آن‌گاه صبح 
کردند در حالي که به آن کافر شدند.» (102 / مائده) 

اين آیه موّمنین را نهي مي‌کند از اين‌که از چيزهائي سراغ بگیرند و مطالبي 
زا مرستد که اکن براشای. اشکار فد اراحت حون کرجه اسان 
این که از چه كکسي ِِِِ ساکت است, لیکن از این که بعد| مي‌فرماید: :5 
ان تستلواً عنها حين تن لمْرعان سک و هم‌چنین از اي‌که در آیه بعد 
مي‌فرماید: «قذ الما وم من فلکم ثم أَضْبَجخوا با کفرین» به‌دست 
می‌آید که مقضوه‌سوال از زسول االه صلي الله علیه له سم 
در آیه روي سخن به موّمنین عصر رسول ال صلي‌الله علیه آله و غرض؛: 
نبهي از سوالات معيني است, لیکن از علتي که از آیه براي نبهي استفاده 
هی‌تتنود به‌دست. مي‌آید که آیة: 

(60) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

مي‌شود. و در نتیجه سوال هر چيزي که خداي تعالي دریچه اطلاع از ان (با 
اسباب عادي) را بروي بشر بسته است ممنوع شده است, زیرا خطري که 
در سوال از اين گونه امور است منحصر در سوالات اصحاب رسول اللّه 
صلي‌الله علیه و آله تیلست پرسش از روز رن خود, کت و یا روز مرگ 
دوستان و عزیزان با پرسش از زوال ملك و عزت, هميشه مظنه هلاکت و 
بديختي است. و چه بسا همان جستجو و به‌دست اوردن مطلب خود باعث 
هلاکت و بدبختي شود, آري نظامي که خداي تعالي زندگي بشر بلکه جمیع 
عالم. کون زا به ان نطام متظم ساخته طافی است. حکمام, و از ووی 
حکست است که آمورخ رآبرای ادستان اشکار و آمفر دیکری را با 
استته و دشست و با کردن ترای اعفای اجه طاهر ج اظیار آن جه متعی 
است باعث اختلال نظامي است که گسترده شده است, فلا 
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اه ب 


حیات انساني که يکي از موجودات عالم است؛ پدیده نظامي است که آن 
نظام از ترکیب قوا و اعضا و اركاني به وجود آمدد: که ۳۹ يکي از آن 
اعضاء:ه از کان..کم و زر یادهفی‌شد ان ام هوخود: تمیق تیوه و در نیحه ان 
حبات به‌طور کامل تحقق نیافته و اجزاي زيادي را فاقد مي‌شد. و هم‌چنین 
اگر اجزاي دیگر ان کم و زیاد شود همان اثر را دارد تا ان‌جا که یکباره 
ایه شریفه از دو جهت ابهام دارد, يكي از جهت شخص مورد سوال که 
گذشت. يكي هم از جهت سنخ مطالبي که از سوال از اآن‌ها نهي فرموده. 
و همین قدر فرموده سوالاتي است که جواب صحیحم آن باعث ناراجتي و 
اکرانی ات هک در ای تسه که شاه وا تسد که م6 
وصفي است براي کلمه اشیاء و این اشیاء چيزهايي است که اطلاع بر 
آن‌ ها مایه نگزانتتی است. از این رو حجسنجوي از آن‌ها در حقیفقت درد سر 
براي خود خریدن است. 
(62) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
آیه «قَ سأالها قَوَمُ مر مار کبل کر ۰ و هم‌چنین جمله «و ان زر ۳۹ ۰ دلالت 
دارد بر این که 7 سوالاتي بوده مربوط به خرده‌ريزهاي احکام دین؛ و 
چيزهائي که تفحص و کاوش در آن‌ها جز دشوار کردن دین و سنگین کر 
بار تکلیف نتیجه ديگري ندارد, مانند سوالاتي که بني اسرائیل درباره 
خصوصیات گاوي که ماموز به ذیح آن شنده بودند مي کردند: و در نتیجه این 
قدر آن گاو را محدود و مشخص کردند تا منحصر شد به يك گاوء و مجبور 
شدند به قیمت گزافي خريداري کنند. مقصود از اشیاء همین مطالب است 
نه امور غيبي. 
«عقا الله عنها....» متعدي ساختن «عفو» به لفظ «عَن» بهترین شاهد 
شرایع و احکام است. زیرا اگر ۱ 
احکام‌مسکوت در شریعت و نهي‌از کنکاش در ان‌ها (63) 
مراد از اشیاء امور تكويني بود جا داشت بلکه واجب بود بفرماید: «عفا 
اللْ,». به هر حال تعلیل به «عفو» مي‌فهماند که مراد از کلمه اشیا 
خصوصياتي است راجع به احکام و شرایع و قیود و شرايطي است راجع به 
متعلقات آن‌ها؛ و این که اگر اسمي ان نبرده نه از روي غفلت و یا سهل 
انگاري بوده. بلکه منظور خداي سبحان, تخفیف بر بندگان و تسهیل امر بر 
آنان بوده, چنانکه در همین آیه اشاره به این معنا کرده و فرموده: و ال 
عَفوژ حَلیمٌ,» بنابراین. ساختن و پرداختن سوالاتي از پیش خود در حقیقت 
خود را بیهوده به زجمت انداختن و در دينداري کار را بر خود تنگ گرفتن 
است, و البته این باعث بدحالي و اندوه مي‌ شود. چون در حقیقت این گونه 
سوالات رد عفو پروردگار و نپذیرفتن آن است, با این که خداي تعالي جز 


تسهیل امر و تخفیف در تکلیف بندگان و تحکیم صفت مغفرت و حلم خود 

عر :دیق ۶ آن نداد 

(64) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

پس برگشت مفاد «لا تسْتلواً عَن آشیاء ۰ به مثل این است که كسي 
بگوید: اي كساني که ایمان آورده‌اید از رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله از 
چيزهايي که شریعت او از آن‌ها ساکت است و خدا هم از روي عفو و 
تسهیل و تخفیف بر بندگان متعرض بیان آن‌ها نشده سوال مکنید, زیرا 
آن ه ]| خصوصياتي هستند که سوال از آن‌ها در حین نزول قرآن ب 
يعي ساعتي که هرجه از احکام دین در آن ساعت سوال شود - بیانش 
نازل مي‌شود و باعث بدحالي و اندوهتان فی کزذد: 

آیه شریفه گرچه از آن قومي که قبل از اسلام در اثر این گونه سوالات 

کافر شدند اسمي نبرده, و معلوم نکرده که آن‌ها چه كساني و امت چه 
پيغمبري بوده‌اند, و لیکن داستان‌هائي در قران کریم هست که مي‌توان ان 
را با اقوامي تطبیق نمود, مانند داستان مائده که از داستان‌هاي ملت 
نصار| است و هم‌چنین داستان‌هاي ديگري از قوم 

احکام مسکوت در شریعت و نهي از کنکاش در آن‌ها (65) 

موسي علیه‌السلام و دیگران. (1) 


روایات درباره احکام مسکوت در قو از 


در الدر المنثور است که ابن جریر و ابوالشیخ و ابن‌مردویه از ابي‌هریره 
نقل کرده‌اند که گفت: روزي رسول اللّه 9 براي ما خطبه 
خواند و فرمود: «آیْمّا الثاس» خداوند حج را بر شما واجب کرده, عکاشه‌بن 
محصن اسدي ات اس هر ۱ یا رسول الله! ۳ 
همه ساله بر ما واجب است؟ فرمود: اگر بگویم آري همه ساله واجب 

[- اه ج: 6 ص: 221. 

(66) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام _ 

مي‌شود و اگر واجب شد و شما انجام ندادید کمراه خواهید شد. پس چيزي 
که از من صادر نشده شما به زبان ۰ نبیر سید و همان‌طوري 
که خدا و رسولش از آن ساکتند شما نیز سکوت کنید: زیرا مردانن که قبل 
از شما بودند و هلاك شدند هلاکتشان از همین جهت بود که زیاد نزد پیغمبر 
1 و شد مي‌کردند, و مرتبا از او چیز مي‌پرسیدند. و همین باعث شد 
بار تکلیف بر انان دشوار شده و ریسمان از زیر بار دین کشیده و یکباره 
هر اه ند فک آن‌گاه دییال فرمایش رسول الله , صلي‌الله علیه واله اين ایه 
نازل شده: «ی ]| الذین عَامَواً لا 7 توا عن آشیاء ان یبد [- 
تسشَوکم.» 

مولف: این داستان را عده‌اي از راویان خبر از ابي‌هریره و 
ابي‌امامه و دیگران نقل کرده‌اند, و در کتب امامیه از قبیل 
مجمع‌البیان و غیره نیز روایت شده است. 

روایات درباره احکام مسکوت در قرآن (67) 

این روایت با بياني که ما سابقا گذرانديم و گفتیم: مراد از اشیاء جزئیات 
احکام دین است نه امور غيبي, به خوبي تطبیق دارد. 

و نیز در درالمنثور است که ابن جریر و این‌منذر و حاکم از ثعلبه الخشني 
نقل کرده‌اند (البته حاکم آن. را ضصحیح دانسته است:) خشني می کوید: 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله فرمود: ... به درستي خداي تعالي حدودي را 
تحدید فرموده, شما مبادا از آن تجاوز کنید: واجباتي. بر شما واجب کرده: 
مبادا که آن‌ها را ترك نموده و ضایع کنید, حرام‌هايي را بر شما حرام کرده. 
زنهار از این که حرمت خداي را ار تم ان ها را سر کی ویس 
و 
از وهی رخمست: یه آن کلف تفر نودم ز تفتار متغرض. آن‌ضا نشوید. 

در مجمع البیان و صافي از امام علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام نقل مي‌کند 
که فرمود: خداوند 

(68) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


بر شما واجب کرده است واجباتي را مبادا| ضایعش بگذارید, و تحدید کرده 
است حدودي را مبادا از ان تجاوزن کنیده هی کر ده ات از امفری ها ها 
حرمت خداي را در آن‌ها رعایت نکنید و سکوت کرده است از اموري با 
این‌که سکوتش از روي فراموشي نبوده, مبادا در اثر جستجوي از آن‌ها 
خود را به زجمت اندازید. 

و در ۳ زاس از احمدین محمد نقل مي‌کند که ِِ امام 
آ زر آن وراقوم. ام بهد؛ مگ جز این است 5 | از پرسش 
زیاد نهي شده‌اید؟ چرا پس از این نهمي منتهي نشده و در مقام اطاعت 
آ و۱ ی تفا با که از این عمل زشت دست بردارید, و این 
قدر پیرامون سوالات بي‌جا نگردید. و بدانید اگر کساني که قبل از شما 
بودند هلاك شدند هلاکتشان از جهت همین پرسش‌هاي زیاد بوده. و خدا هم 
مي‌فرماید: «یایهَا الذین 

روایات درباره اچکام مسکوت در قرآن (69) 

عَامَتُوا لا ر توا عَن آشیاء..» تا آن‌جاکه فرموده: «... کافرین». (1) 


«سَع لَکَمْ من الاّین ما حظي یه وحانود الوی افعتا: ال و یا وطّا به 
ابراهيم و مٌوسي و عيسي ان اقیم وا الذین و لا تفر وا فیه.. 
«برایتان از دین همان را تشریع کرد که نوح را بدان توصیه فرمود, و ی 


یه 
1- المیزان , ج: 6 ص: 225. 
(0 سان فانمننی دانمن کار ور اسلا 
تو وحي کردیم و به ابراهیم و موسي و عيسي توصیه نمودیم این بود که 
دین را بپا دارید, و در آن تفرقه نیندازید...!» (13 / شوري) 
ی سا رن ایا ۱ و 
است. این آیه در مقام منت نهادن و بیان این حقیقت است که شریعت 
نازله بر امت اسلام جامع همه متفرقات تمامي شرایع سابقه است., که بر 
انبياي گذشته نازل شده, به اضافه ان معارفي که به خصوص پیامبر 
اسلام وحي شده است. 
مراد از آن‌چه به رسول خدا| وحي شده معارف و احکامي است که 
مخصوص شریعت او است, و اگر نام آن را ایحاء نهاده, و فر موده: «وحیّْنا 
الَیْكَّ,» ولي درباره شریعت نوح و ابراهیم علیهم‌السلام اين تعبیر را نیاورده 
بلکه تعبیر به وصیت کرده براي این 
ريشه‌هاي شریعت اسلام (71) 
است که وصیت در جايي به کار مي‌رود که بخواهیم از بین چند چیز به 
ان‌چه که مورد اهمیت و اعتناء ماست سفارش کنیم, و این درباره شریعت 
نوح و ابراهیم که چند حکم بیشتر نبود صادق است. چون در ان شریعت 
تنها , به مسائلي که خيلي مورد اهمیت بوده سفارش شده؛ ولي درباره 
شریعت اسلام صادق بیست. چون این شریعت همه چیز را شامل است. 
هم مسائل مهم را متعرض است, و هم غیر آن را. 
ولي در آن دو شریعت دیگر, تنها احكامي سفارش شده بود که مهم‌ترین 

و ماب تریی آن‌ها به ال امت‌ها وجه‌عقدار اشتعداه آبان نود. 

و اگر در آیه ۱ اول تم 0 نوج ب تا براي این 
عهدي طولاني دارد. 
از این آیه شریفه چند نکته استفاده مي‌ شود: 
(72) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
1 سیاق ایه بدان جهت که سیاق منت نهادن است - مخصوصا با درنظر 
داشتن ذیل آن, و نیز با درنظر داشتن آیه بعد از آن این معنا را افاده 


مي‌کند که شریعت محمدي جامع همه شريعت‌هاي گذشته است. و خواننده 
غریش خبال ند که سای بودن آششزهت با آیه «لکل حعلتا منک ی ۶ه 
5 منهاجا؛ ِ (48 / مائده) منافات دارد, چون خاص بودن يك شریعت با 
جامعیت آن منافات ندارد. 

2 - شرایع الهي و آن ادياني که مستند به وحي هستند تنها همین شرایع 
مذکور در آیه‌اند, يعني شریعت نوح و ابراهیم و موسي و عيسي و محمد؛ 
صلوات الله علیهم اجمعین؛ , ج|ون آکتو شریعت ديگري مي‌ب ود باید 
در این مقام که مقام بیان جامعیت شریعت اسلام است نام برده 
مي لد ۲ 

و لازمه اين نکته آن است که اولا قبل از نوح شريعتي يعني قوانین 
حاکمه‌اي در 

ريشه‌هاي شریعت اسلام (73) 

جوامع بشري ان روز وجود نداشته تا در رفع اختلافات اجتماعي که پیش 
مي‌امده به کار رود و تانیا انبيايي که بعد از نوح علیه‌السلام و تا زمان 
ابراهیم علیه السلام مبعوت شدند. همه پیرو شریعت نوح بوده‌آند, و 
انبيايي که بعد از ابراهیم و قبل از موسي مبعوث شده بودند, تابع و پیرو 
شریعت ابراهیم بودند, و انبیاء بعد از موسي و قبل از عيسي پیرو 
شریعت موسي, و انبیاء بعد از عيسي تابع شریعت ان جناب 
بوده‌اند. 

3 این‌که انبیاء صاحبان شریعت که قرآن کریم ایشان را اولواالعزم 
خوانده, تنها همین پنج نفرند. چون اگر پیغمبر اولواالعزم ديگري مي‌بود باید 
در این مقام که مقام مقایسه شریعت اسلام با سایر شرایع است نامش 
برده مي‌شد. پس این پنج تن بزرگان انبیاء هستند. (1) 

1- المیزان , ج: 18 ص: 36. 

(74) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


وجوب اقامه دین و رعایت تمامي احکام 1 


«آن آَقیموا الذین و لا تتَقاٌقوا....» معناي اقامه دین حفظ آن است به 
«الذین» الف و لام عهد است, يعني آن‌چه به همه انبیاء نامبرده وصیت و 
وحي کرده بودیم اين بود که اين ديني که براي شما تشریع شده پيروي 
کنید, و در آن تفرقه ننمائید. و وحدت ان را حفظ نموده, در ان اختلاف 
بعد از آن‌که. تشرنع دین برای نامیردکان به: فعناي این. بود که. همه را به 
بیرف: ۵ عصل به دین دعوت. کنتثر و آین که دز آن اختلاف نکننتد:,در 
جمله مورد بجعت ٍ 
وجوب اقامه دین و رعایت تمامي احکام ان (75) 
همین را به اقامه دین تفسیر نموده» و این که در دین خ دا 
حاصل معناي جمله فوق این مي‌شود: بر همه مردم واجب است دین خدا 
به طور کامل به پا دارند, و در انجام این وظیفه تبعیض قائل نشوند, 
که پاره‌اي از احکام دین را به پا بدارند, و پاره‌اي را رها کنند. 
اقامه. کزدرن دبره غسارت است از این که به تمامی آن‌نه. که.خدا ار[ 
کرده و عمل بدان را واجب نموده, ایمان بیاورند. 
مجموع شرايعي که خدا بر انبیاء نازل کرده يك دین است که باید اقامه 
شود, و در آن ایجاد تفرقه نکنند, چون پاره‌اي از احکام الهي است که در 
همه ادیان بوده, و معلوم است که چنین احکامي مادام که بشر عاقل و 
مكلفي در دنیا باقي باشد, آن احکام هم باقي است, و وجوب اقامه 1 
(76( مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
احکام منسوج ادیان کد ره : پاره‌اي دیگر از احکام هست که در شرایع 
قبلي بوده و در شریعت بعدي نسخ شده, این گونه احکام در حقیقت عمر 
كوتاهي داشته. و مخصوص طايفه‌اي از مردم و در زمان خاصي بوده. و 
معناي نسخ شدن آن آشکارشدن آخرین توت کر ار احکام است نه این که 
معناي نسخ شدنش این باشد که آن احکام باطل شده. پس حکم نسخ 
شده هم تا ابد حق است, چيزي که هست مخصوص طایفه معيني و زمان 
معيني بوده, و باید آن طایفه و اهل آن زمان هم ایمان به آن حکم 
داشته باشند, و هم به آن عمل کرده باشند. و اما بر دیگران واجب 
ابیت نها | ۰«پح«ثح«ح«ثح«ح«ح«ث«_«ِ و تیک واجب نیست که به 


قبولش داشته باشند. ۱ 
پس با این بیان روشن گردید که امر به اقامه دین و تفرقه نکردن در ان 
در جمله «ان 

وجوب اقامه دین و رعایت تمامي احکام آن (77 

آقیموا الذین و لا تَتَقاَقوا فیه,» به اطلاقش باقي است., و شامل همه 
مردم در همه زمان‌ها مي‌باشد. (1) 


وجوب ایمان به تمام شرایع و تمامي انبیاء 


«قلذلِ لك قادغ و اسَتة هب یب ث بما 
نو له ون کتاب و یوت اع یل شم له رشاو 6 
«و به همین جهت تو دعوت کن؛ و همان طور که مأمور 9 استقامت 
بورز» و دنبال هواهاي آنان مر وه و بگو من خود به آن‌چه خدا| از کتاب نازل 
کرده ایمان 

1- المیزان , ج: 18 ص: 39. 

(8/ مباني 0 و قانون گذاري در اسلام 

دارم و مأمور شده‌ام بین شما عدالت برقرار کنم.؛ رون کار ما و شما 
همان الله است... .» (15 / شوري) 

«رَبٌ» همه يكي, اه ها رم نت ور 
بندگان و مملوکین يكي هستند, يك خداست که همه را تدبیر مي‌کند. , و به 
يك شریعت ایمات اوق و به تساو شریعت‌ها ان ِ 

چرا بهود به شریعت موسي ایمان بیاورد, ولي شریعت مسیح و محمد را 
قبول نکند, و نصاري شریعت عيسي را بپذیرد و در مقابل شریعت 
محمدي سر فرود نیاورد؟ بلکه بر همه واجب است که به تمامي 
کتاب‌هاي نازل شده و شريعت‌هاي 

وجوب ایمان به تمام شرایع و تمامي انبیاء (79) 

خدا ایمان بیاورند, چون همه از يك خدا است. (1) 


شریعت اسلام. داراي دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین 


«و اد قال عيسي ابن مریم يا بني اسرائیپل ائي سول له کم مُضَد 

لما ین دق من الذريه و فتشرا سول تاتی هن عدن اسشنه ِ 
جاء هم بالیشات قالوا هذا سح مَبین,» 

«و چون عيسي‌بن مریم به بني‌اسرائیل گفت: من فرستاده خدا به سوي 
شمایم در 

1- المیزان , ج: 18 ص: 45. 

(80) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام ۱ 
حالي که کتاب اسماني قبل از خود يعني تورات را تصدیق دارم و به امدن 
رسولي بعد از خودم که نامش احمد است بشارت مي‌د هم ولي 
همین که آیات روشن برایشان آورد تا این سري است 
آشکار. ۰ (6 / صف )و 

5 ترا پرسشول تا من بتعدي اسمة أحْمَدء» این قسمت از 1 به 
قسمت دوم از رسالت عيسي علیه‌السلام اشاره دارد, هم‌چنان که جمله 
«فْصَذقا لما بین یو" من الثقرية,» به قسمت اول از رسالتش اشاره 
داشت. 

بشارت عبارت است از خبري که شنونده از شنیدنش خوشحال دزد و 
معلوم است که چنین خبري چيزي جز از خيري که به شنونده برسد و عاید 
او شود, نمي‌تواند باشد, و خيري که از بعثت پیامبر و دعوت او انتظار 
را ی ها 

شریعت اسلام, دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین (81) 

رحمت الهمي به روي انسان‌ها باز شود و در نتیجه سعادت دنیا و 
عقبایشان به وسیله عقائد حقفه, و با اعمال صالج, و ي]أ هر دو 
تا مت در 

و بتتتا رت به. آمندن بيامتری بغد از بيامبری دیکر با در نظر کرفتن. این که 
پیغمبر سابق دعوتش پذیرفته شده, و جا افتاده, و با در نظر داشتن وحدت 
دعوت ديني در همه انبیاء - وقتي تصور دارد و داراي خاصیت بشارت است 
که پیامبر دوم دعوتي پیشرفته‌تر, و ديني کامل‌تر اورده باشد, ديني که 
مشتمل بر عقائد حقه بیشتر, و شرایع عادلانه‌تر براي جامعه, و نسبت 
به سعادت بشر در دنی] 9 فراگیرتر باشد. وگرنه انسان‌ها از 
آقذن پیامبر دوم چیز 0 عایدشنان. تمي‌شود: و از بضارت آمدتتش 
خرسند تفیف کزدفتن: 

با این بیان روشن گردید که جمله «و 1 سول أنی من بقدي,» 
هر چند از این 


(82) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

نکته خبري نداده. اما معنایش مي‌فهماند که آن‌چه پیامبر احمد مي‌آورد 
پیشر فته‌تر و کامل‌تر از ديني است که تورات منضمن آن است. و آن‌چه 
عيسي علیه‌السلام بدان مبعوث شده در حقیقت واسطه‌اي است بین دو 
دعوت. 

در نتيجه کلام عيسي‌بن مریم را این طور باید معنا کرد: من فرستاده‌اي 
هستم از ناحیه خداي تعالي به سوي شم ] تا شما را به سوي 
شریعت تورأت و منهاج آن دعوت کنم و بعضي از آن‌چه را که بر شما 
حرام شده برایتان حلال کنم,؛ و این همان شريعتي است که داي 
تعالي به دست مسن برایتان اورده, و به زودي ان را با بعشت 
سا هسام آخست صلی اللهغایت ال مه مت ان مه خواف راد 
تکمیل مي کند. 

اگر در معارف الهي که اسلام بدان دعوت مي‌کند. دقت کنیم خواهیم دید 
که از شريعت‌هاي آسماني دیگر که قبل از اسلام بوده دقیق‌تر و کامل‌تر 
است.؛ مخصوصا 

شریعت اسلام. دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین (83) 

توحندق. که اسلام ندان مي‌جداند.رويکي ار اصول: عفاند اتلام سوه 
همه احکام اسلام بر آن اساس نشریع شده, و باز گشت همه معارف 
حقيقي بدانست لوحيدي است بسیار دقیق. 

و هم‌چنین شرایع و قوانین , عملي اسلام که در دقت آن همین بس که از 
کوچك‌ترین حرکات 8 فردي و اجتماعي انسان گرفته تا زک تور 
آن را در نظر گرفته, و همه را تعدیل نموده, و از افراط و تفریط در يك 
يك آن‌ها جلوگيري نموده, و براي هريك حدي معین فرموده, و در عین حال 
تمامي اعمال بشر را بر اساس سعادت بايه‌ريزي کرده و براساس توحید 
تنظیم فرموده ات 

آیه شریفه «آلذین یفن اللشول یت الامْتَ ال ذي تجذوتة کوب | 
علَدَهم في ارب 5 و الئجیل یمهم بالْمَعژوف و یمهم عَن‌الْمنکرِ و5 


بُجل لهَم 
(94) مباني قانون و9 قانون گذاري در اسلام و ۳ 
الطیاتِ و بْحَرَم لبم الْحبایت و بصع هم اضرشم وااعلال الّني 


کاتثك 3 
این آیه آیآت ديگري است که در توصیف قرآن آمده است. 

مراد از اسلام آن ديني است که رسول اسلام بشر را به سویش دعوت 
مي‌فرمود, چون اساس این دین تسلیم شدن در برابر فراميني است که او 
مي‌خواهد و امر مي‌کند از قبیل عقاید و اعمال. و بدون ندید مقتضاي 
ربوبیت و ۳ خداي تعالي هم همین است که بندگانش در برابر 


فرامینش تسلیم مطلق باشند. پس در نتیجه ديني که اساسش این 
تسلیم است. بدون شستك دین حق است که عقل بر هر انساني تدین بدان 
را واجب مي‌داند. 

شریعت اسلام, دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین (85) 

«هو الذي أَرسَل ژنقنه له بالهدي و دین الحو لبط رخ عَلّي الاین ؟ کل [ز 
کرة امش رکون,» 

«آو كکسي است که رسول خ دا را به هدایت و دین حق فرستاد تا 
آن را بر همه ادیان غلبه دهد هرچند که مشرکین کراهت داشته 
باشند!» (9 / صف) (1) 


کتاب‌هاي آسماني و مدت اجراي شریعت هريك از آن‌ها 


در کنات تون ان وت سلجم اارصا سا تسام پوانت آزروم که 
فرمود: 

1- المیزان , ج: 19 ص: 426 . 

(86) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

اولواالعژم آن.اين. جهت: اولواالغرم. تامیده شفنی که تارای غزانم. و 
شرایعند, اري همه پيغمبراني که بعد از نوح مبعوث شدند تابع شریعت و 
پیرو کناب توجنوونه تا وفتی که شوعت. ابراهیم خیل پربا شمه از آن وه 
و هر پيغمبري پیرو شریعت و کتاب موسي بود, تا ایام عيسي از ان به بعد 
هم سایر انبيائي که آمدند تابع شریعت و کتاب عيسي بودند, تا زمان پیامبر 
ما ی ای مان 

مر ان سا و ال اه اصاه مس 
علیه السلام بودند, و شریعت محمد تا روز قیامت نسخ نمي‌شود. و 
کرد ار ان ابا روز قاس یسرم تخواهد آمه.ننی دار 
آن جناب هرکس دعوي نبوت [ ۳ و يا کتابي بعد از قران بیاورد. 
خونش براي هرکس که بشنود مباح است. 

كتاب‌هاي آسماني و مدت اچراي شریعت آن‌ها (87) 

در تفسیر عياشي از یز الله یر ولید روایت ت کرده که گفت: امام صادق 
علیه‌السلام فرمود: خداي تعالي در قرآن درباره موسي علیه‌السلام فرمود: 
«و کَثْنا لة في الاألواح من کل شَمٌع» (145 / اعراف) از این‌جا مي‌فهميم 
که پس همه چیز را براي موسي ننوشته, بلکه از چيزي مقداري نوشته, 
و نیز درباره عيسي علیه‌السلام فر موده: 5 لابین لکم بعض الذي تحْتَلفُون 
فیه,» (63 / زخرف) و ما مي‌فهميم که پس همه معارف مورداختلاف را 
بیان نکرده, و درباره مجمد صلي‌الله علیه وآله فرموده: «و جتنايك شهیدا 
علي هوّلاء و نا عَلَیِكَ الکتاب تبیانا کل وا » (89 / نحل) 

در بصائر الدرجات همین معنا را از عبداللّه بن ولید به دو طریق روایت 
کرده است و اين که امام علیه السلام فرمود: «قال الَه لموسي... 4 اشاره 
است به این که آنة شریفه : ۰ «في الألواح من 6 کل شی عء,» بیانگر و مفسر یه 
ديگري است که درباره تورات فرموده: «5 

(88) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

تفصیلا لکل شی ء,» (154 / انعام) و مي‌خواهد بفرماید تفصیل هرچیز از 
بعضي جهات است, نه از هر جهت, زیرا اگر در تورات همه چیز را از همه 
جهت بیان کرده بود دیگر معنا نداشت بفرماید: «من کل ی ء,» پس همین 


جمله شاهد بش آن. اشت که در کهرانته-هرخند. هفه‌خیتر بیان: تدم ول از 
هر جهت بیان نشده است. (دقت بفرمایید.) (1) 
1 المیزان, ج: 2 ص: 217. 


کتاب‌هاي اتتضانی: و مدت اجراي شریعت آن‌ها (69) 


فصل دوم :مباني قوانین قضائي و حكومتي اسلام 


.. نان دا عَدل کم و ۶اخران من عَيْرِکَمْ... 
1 وو. نف شاهد اد ار مهن ۱ در حین وصیت خود گواه 
بگیرد... .» (106 / مائده) 
(90) 
عدالت که در لفت به معناي اعتدال و حد وسط بین عالي و داني و میانه 
بین دو طرف افراط و تفریط است, در افراد مجتمعات بشري هم 
عبارتست از افرادي که قسمت عمده اجتماع را تشکیل مي‌د هند و آنان 
همان افراد متوسط الحالند, که در حقیفت به منزله جوهره ذات اجتماعند, 
و همه ترکیب و تألیف‌هاي اجتما عي روق آنان دور مي‌زند. 
ِِ آشهدوا دوي عَذل نکم و اقیموا الشهادة لله لله ذلکم ۱ به من ۴ کان 
یوم بالله 5 الیِوّم الأخْر. « (2 / طلا ق) ۳ ۱ ِ 
«شه ده سکم را عصت آخدیر‌الموت سس الوصیه‌انبان: ها غل ون » 
(106 / مائده) ۲ 
این که شرط کرده که این دو شاهد باید از دارندگان فضیلت عدالت باشند 
ضابطه‌هاي عدالت در رفتار انسان‌ها (91) 
است که شاهد باید نسبت به مجتمع ديني مردي معتدل باشد, نه نسبت به 
مجتمع قومي و شهري, و از همین جا استفاده مي‌شود که شاهد باید در 
جامعه طوري مشي کند که مردم دین‌دار به دین وي وئوق و اطمینان 
داشته باشند, و کارهايي را که در دین گناه کبیره و منافي دین به‌شمار 
مي‌رود مرتکب نشوند 
معنايي که ما براي ات کردیم معنايي است که از مذاق و مدهب 
امامان اهل بیت علیهم السلام تتایر روایاتن. که از ان خاندان تقل. شده. تیز 
استفاده و از آن جمله صدوق در کتاب فقیه به سند خود از ابن 
ابی‌یعفور نقل مي‌کند که گفت حضور حضرت صادق علیه‌السلام عرض 
کردم: در بین مسلمین عدالت مرد با چه چیز شناخته مي‌شود تا 
شهادت‌هايي که له پا علیه مسلمین مي‌دهر پذیرفته گردد؟ امام فرمود: به 
اين‌که مسلمین او را به ستر و عفاف و جلوگيري از شکم و شهوت و دست 
و زبان بشناسند, و ۲ 
(92) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام ۱ ۲ 
به اجتناب از گناهان کبيره‌اي که خداوند متعال مرتکب ان را وعده اتش 
داده از قبیل مي‌گساري, زنا, رباء عقوق پدر و مادر و فرار از جنگ و امثال 
ان معروف باشد, و دلیل بر این که شخص از جمیع این گناهان اجتناب دارد 


این است که جمیع معایب خود را بيوشاند. به طوري که بر مسلمانان 
تفتیش ساير معایب و لغزشهایش حرام باشد و ستودن وی به پاکی و 
اظهار عدالتش در بین مردم واجب شود دلیل دیگرش این است که به 
رعایت نمازهاي پنجگانه و مواظبت بر آن‌ها و حفظ اوقات آن‌ها معهود 
۱ ی ی ۱ ۱ ۸۳/۱( ۲ 
اجتماعاتي که در مصلاها منعقد مي‌شود تخلف نورزد. وقتي داراي چنین 
نشانه‌هايي بود و همواره در مواقع نماز در مصلاي خود دیده شد و خلاصه 
اکار اه تفر فا مر دای حور ارف ات وس سر 
نيکي از او ندیده‌آیم و همواره او را مواظب نماز و 

صابطه‌های:عوالت در رفتار انشان‌ها (93) 

مراقب اوقات آن یافته‌ایم؛ همین مقدار براي احراز عدالت و قبول 
شهادتش در بین مسلمین کافي است, زیرا| نماز خود پرده و کفاره 
گناهانست, و ممکن نیست كسي که در جماعات حاضر نمي‌شود و نماز را 
در مساجد نمي‌خواند درباره‌اش شهادت دهند که وي ار است. 
جماعت و اجتماع تنها براي همین منظور تشریع شده که نمازگزار را از 
بي‌نماز بشناسند, و اک کید این بود كکسي نمي تواننست به صلاح و سداد و 
دیانت اشخاص 9 دهد و لذ| رسول ال تصمیبم 
گرفت خانه‌هاي مردمي را به جرم کناره‌گيري از جماعت مسلمین 
۰ بزند» و باره]ا مي‌فر مود: نماز كکسي که بدون عذر در مسجد حاضر 
نمي ‌ شود نماز نیست. 

ستر و عفافي که در این روایت ت است هر دو بنا بر آن‌چه در صحاح است به 
معناي ت زکیه است, و این روایت ت همان‌طوري که مي‌بینید عدالت را امري 
معروف در بین ۳ 

(94) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

مدامین < سوسکل ار شا ها ان ری تموزن اش غایه للم 
درباره آثار آن فرموده: اثر مترتب بر عدالت که دلالت بر این صفت 
نفساني و حکایت از آن مي‌کند همأنا ترك محرمات 1 از 
شهوات ت ممنوع است. و درباره نشانه آن فرموده: نشانه عدالت اجتناب از 
گناهان کبیره است. و دلیل + شا ان ان سل که اما ان 


قانون‌گزار در دین اسلام کیست؟ 


«و ما کان لمْوْنِ و لا موْمتَةٍ اذا قضي الَهْ و رَسُولَة آمرا آن یَکون هم 
الخِبره 
1- المیزان , , ج: 6 ص: 298. 
قانون‌گزار در دین اسلام کیست؟ (95) 

من آثرهم و من تص اللة و رسو ل قَقَه صَل صلالا مبینا,» 
«هیچ مرد موّمن و زن را سزاوار نیست که وقتي خدا و رسولش 
امري را صادر فرمودند, باز هم در امور خود. خود را صاحب اختیار بداند, و 
هر کس خدا| و رسولش را نافرماني کند, به ضلالتي آشکار گمراه شده 
سیاق آیه شهادت مي‌دهد بر این‌که مراد از قضاء قضاء تشريعي و 
گذراندن قانون است. نه قضاء تكويني. پس مراد از قضاي خدا, حکم 
شرعي او است که در هر مسأله‌اي که مربوط به اعمال ند ان است 
مقرر داشته, و بدان وسیله در شوونات انان دخل و تصرف مي‌نمايد. و 
ِِ- قضاي رسول او, به معناي دومي از قضاء است. و ان عبارت است از 
(96) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
رسول او به خاطر ولايتي که خدا برایش قرار داده, س شأني از شوون 
بندگان اضر فت. کشده همخنان. که. افهال اسة «آلتبیٌ آولي بالمُوّمنینَ 

من الفسهم,» (6 / احزاب) از اين ولایت که خدا براي رسول ی 
ود قرآر داده خبر مي‌دهد. و به حکم آیه مذکور. قضاي رسول خدا 
قضاي خدا نیز هست. چون خدا قراردهنده ولایت براي رسول خویش 
است. و او است که امر رسول را در بندگانش 0 
و سیاق جمله «اذا قضي اللَه 1 افراته» از ارخایی که. یت منتالة 
راهم مورد قضاي خدا دانسته و هم 1[ رسول خداء شهادت 
مي‌د هد بر این که مراد از قضاء, تصرف در شاني از شوون مردم است., نه 
جعل حکم تشريعي که مختص به خداي تعالي است, آري رسول خدا جاعل 
و قانونگذار قوانین دین نیست؛ این شأّن مخثشص به خدا است. و رسول اوء 
تنها بیان کننده وحي او است. پس معلوم شد که مراد از قضاي رسول, 
تصرف در شوّون مردم است. 
قانون گزار در دین اسلام کیست؟ (97) 
«و ما کان لِمُوّنِ و لا مَوْمِتَ» يعني صحیح و سزاوار نیست از موّمنین و 
مقمنات. و چنین حقي ندارند. که در کار خود اختیار داشته باشند که 


۰ 


هركاري خواستند بکنند و جمله «اذا قَصَي ال و رَسْولة آمرا,» ظرف 
است, براي این که فرمود اختیار ندارند, يعني در موردي اختیار ندارند, که 
خدا و رسول در ان‌مورد امري و دستوري‌داشته‌باشند.(1) 


لزوم قضاوت براساس احکام الهي 


1- المیزان , ج: 16 ص: 481. 
(98) مباني قانون و قانون گذا ري در اسلام 
ان یر بما رل ال قأَوليْكَ هم الکافژون,» 

0 بدان‌چه خدانازل‌کرده حکم‌نکنداو و همفکرانش کافرانند.»(44/ 
۳ 
«... و من لَغ یَجْكَم بما آتزل ال قأولایك هم الظالغون,» 

۳ هم نان | ۳ که امه هک آنتی از 
طالمند » (45 / مائده) 
یلم تم ها ال آلاه فاراتل هم الفات نو 
«... 0 که حکم نکند بدان‌چه خدا | ار کر ان هت تن 
فاسق و عصیان‌پيشه گانند. ند (47 / مائده) 
اين آبات سه‌گانه که در آخر يكي آمده: «و هن لم بَحْكم بما آتزل اج 
لك هم 
لزوم قضاوت براساس احکام الهي (99) 
الکافژون,» و ديگري آمده؛ «فَاولاك هم الظالِمُون,» و در سومي آمده؛ 
ِِ هم الفاسَفون,» آیات منطقي است که شامل همه كساني است 
را ور ما کفر كسي که بدان‌چه خدا نازل کرده حکم نکند اختلاف 
کرده, هريك ان را بر مصداقي منطبق کرده‌اند, يكي گفته منظور آن 
قاضي‌اي است که به غیر ما انزل اللّه حکم کند, ديگري کفتة آن 
جاک اسنت که در زرفاه‌دارتش, برخلای انش دا شازل. کرده رفتار 
نماید, تقعحاخی. کفشسته.. ان اهل بدعتي است که غیر سنت اسلام را قرار 
داده و رواج دهد. 
گو این که این مسأله‌اي است فقهي و این‌جا جاي بحث در آن نیست و لیکن 
به طور اجمال مي‌گوئيم که مخالفت حکم شرعي و یا هر امري که در دین 
خدا کات ده باشد جر ضورتی. که انسان‌گام. پوت آندارد اک ان را 
رد کند کافر مي‌شود, بله در 
(100) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
صورتي که علم به ثبوت ان دارد و ان را رد نمي‌کند بلکه تنها در عمل 
مخالفت مي‌کند کافر نمي‌ شود بلکه تنها باعث فسق مي شود براي اين که 
در آقز. أن قصور کرده, و در صورتي که علم به تبوت آن ندارد نه رد آن 
باعث کفر و نه مخالفت عمل آن باعث فسق مي‌شود, چونر در این صورت 
در قصورش معذور است.؛ فد آن که در پاره‌اي از مقدمات آن تقصیر کرده 


باشد , مثلاً با اين‌که مي‌توانسته در پي تحصیل علم به وظایف ديني خود 
تراد برنیامده باشد. پنتن انظ تتربفه. باخل,هفه .ان طواردی. که متیر ین 
ذکر کرده‌اند مي‌شود و اختصاص به يك مورد و دو مورد ندارد و 
اطلاعات بیش از این را باید در کتنب فقه جستجو کرد. (1) 

1- المیزان , ج: 5 ص: 568. 

لزوم قضاوت براساس احکام الهي (101) 


اتسار داترم و سور عک به زیون آلله حظن | المع الب 


«ْ 7 ی تر تقو ام اضما نها انزل النت ه:ها .۱ تزل 
پُریذون آن یتحاکمواا الي السافوت" و قذ امرواا ان 7 به 
یربدالَیّطانْ آن یلم صَلالا بعیدا,» 

«مگر آن کسان را که خیال مي‌کنند به کتاب تو و کتاب‌هاي. سلف. انمان 
دارند نمي‌بيني که مي‌خواهند محاکمه نزد حاکم طاغوتي ببرند, با اين که 
مامور شدند به طاغوت کفر بورزند, اري این شیطان است که مي‌خواهد 
به ضلالتي دور 5 

(102) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

گمراهشان کند,» (60 / ۰« 

«و اذا قیل لَهَمْ تعالةا الي ما یرل اللَه و اي الرَسول 0 ت المنافقین 
یط تضد مق عَنّكَ صَدودا, ِ« 

«وقتي به ایشان گفته مي‌ش ود به سوي حکمي که خدا در کتاببش نازل 
کرده ‏ و حاکمي که نشاني‌هايیش را در ان کتاب بیان نموده ‏ بيايید, و به 
آن حکم گردن نهید. منافقین را مي‌بيني که نمي‌گذارند این سخن اثر 
خود را بکند. و با تمام نیرو مردم را از امدن به نزد تو 
بازمي‌دارند.» (6۵1 / نساء) 

مي‌فرماید: اشفا ند مي‌بيني که بعضي از مردم با اين که معتقدند به آن 
چه بر تو نازل شده و به آن کتاب‌هاي دیگر که به انبياي دیگر نازل شده 
ایمان دارند, و با این که 

انحصار داوري و صدور حکم به رسول اللّه (ص) (103) ۱ 

مي‌دانند که کتاب‌هاي آسماني نازل شده تا در بین مردم در اآن‌چه اختلاف 
مي‌کنند حکم کند, و همین حقیقت را خداي تعالي در قرآنِ کریم بیان کرده 


و 


و فرموده: «کان الثانین ام واحِدَة وبعت اللةَ الثبیین مبشرین و مُنذرین 5 
یرل مَعهّه عم الکیات بالحق لیم بیْن‌الاس فیما احْتلْفُوا فیه - مردم امتي 
واحده 1 تعالي پیغمبران را براي بشارت و انذار مبعوث 
کرد, و با آنان کتاب را به حق نازل کرد تا بین مردم در آن‌چه اختلاف 
مي‌کنند داوري کند,» با اين حال محاکمات خود را نزد طاغوت مي‌برند با 
این که فزن همین کلب اسحانی عا هون شده بودند به این که به طاغوت 
کفر بورزند, و نیز مي‌دانند که تحاکم نزد طاغوت لفعو کردن کتب خدا و 
ابطال شرایع او است! . _ ۱ ۱ 

«و اذا قیل لهُمّ تعالوا. ۰ آیه شریفه لحن تاسف دارد. این تاسف از عمل 
كساني است که معتقدند ایمان دارند به آن چه خدا نازل کرده, پس اینان 
تجاهر به اعراض از 


بع) اما 
ی 


(104) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

کتاب خدا ندارند, چون کافر نیستند, بلکه منافقند و به داشتن ایمان به 

ان‌چه خدا نازل کرده تظاهر مي‌کنند. و در عین حال از رسول او اعراض 
می کنند. 


دک را ان اس خن اظلام خن زاره کب اعراض ۵ 
انصراف از حکم مد و رسول او و روي اوردن به حکم غیرخدا که همان 
حکم طاغوت باشد به زودي مصيبتي را براي این اعراض گران به بار 
کاس اس ی مه ی و ایا ایا ها ول 
و مراجعه کردنشان به حکام طاغوت ندارد. با این که خداي تعالي به رسول 
گرامیش فرموده بود: «لِتَحَکم بِینَ الناس بماً اريك ال » و در آن هدف و 
عرض نهايي بعنت آن جناب را اور در بین مردم معرفي کرده بود. ر 
در ایه شریفه سخن از این رفته بود که مسلمانان نباید به غیر رسول الله 
صا ارا یه اه که اس که وا ار رم وه 
اه اور نف ره 
انحصار ۳ و صدور حکم به رسول اللّه (ص) (105) 
قهرا احکام تشريعي مورد گفتگو قرار مي‌گیرد لیکن مسأله تسلیم منحصر 
ان یت اه تا هسام ات ره اما تشر 
و و رسول و احکام تكويني خداي تعالي هر دو مي‌ شود. 
از این هم عمومي‌تر است و شامل قضاي رسول خدا 
صلي‌الله علیه وله يعني داوري آن جناب و حتي همه روش‌هايي که آن چناب 
در زندگیش سیره خود فرار داده مي‌شود., و مسلمانان اگر ایمانشان 
مستعار و سطحی تباشد باید اعمال. آن جناب: را سیره خود. فزار دهند؛ 
هرچند که خوشایندشان نباشد. 
پپس هر چيزي که به نحوي از انحاء و به وجهي از وجوه انتسابي به خدا و 
رشول امرصلی‌الاه یه وال دان اند چنین عومی هي اند آن‌برا و 
کند, و يا به آن اعتراض نماید و با ازآن اظها ر.خستکی کند و یا به وجهی از 
وجوه از آن بدش آید, چون اثر در همه مشتر ك 
(106) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
اسر اه بر هی ایا ایا رف اه ال ها کش 
شرك هست. (1) 


قضراسنت: بر آتان اعکای نیام در مجرد ال کزان 


س ز‌ - 
«و آیرلنا ال الکتات بالْحق مُضَذقا ما ین یه من الْکتاب و مُهَیْمنا یه 
قاحْکَُم هم بما رل اللْةٌ و لا ّیغْ آفواتهغ عَفا جائكت من الحق لکل 
جعلنا ملک شَرعة و ملهاجا و لو شأء ال لجَلکُ أََة واجدة و لکن لبلوکَمْ 


قضاوت براساس احکام اسلام در مهرد اهل کی 107 

کم فیه تفتلفون» 

«اين کتاب ,| هم که به حق بر نو نازل کرده‌ایم مصدق باقي‌مانده از 
ان‌چه خدا نازل کرده حکم کن و پيروي هوا و هوس انان تو را از دین حقي 
که نزدت امده باز ندارد, براي هر ملتي از شما انسان‌ها, شريعتي قرار 
دادیم و اگر خدا مي‌خواست همه شما را امتي واحد مي‌کرد - و در نتیجه 
يك شریعت براي همه ادوار تاریخ بشر تشریع مي‌کرد ‏ و لیکن خواست تا 
شما امت‌ها را با ديني که براي هر فرد فردتان فرستاده بیاز ماید, بنابراین 
به سوي خیرات از رن که ها 
خدا است, در آن هنگامه, شما را بدان‌چه در آن اختلاف مي‌کردید خبر 
مي‌دهد.» (48 / مائده) 

(108) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام ۱ 

مان خلت ۱ نما هه اس است که قران قبولن واری کر 
تورات و انجیل و معارف و احکامش از ناحیه خدا نازل شده بود و مناسب 
با حال انسان‌هاي قبل از این بود. پس منافات ندارد که در عین این که از 
ناحیه خدا| بوده امروز نسخ و تکمیل شود, چيزي از آن‌ها حذف و چیز 
ديگري اضافه شود. همان‌طور که مسیح علیه‌السلام و يا انجیل مسیح 

علیه السلام مصدق تورات بود, و در عین حال بعضي از محرمات تورات ات و 
حذف نموده, آن‌ها را حلال کرد و قرآن کریم این معنا را از جناب 
حکایت نموه که 199 ت 

«., و مُصَدقا لما یی یدق من الَقربة و لأجل لَکَم بَفض الذي خر 
لک » (50 / آل‌عمران) 

قضاوت براساس احکام اسلام در مورد اهل کتاب (109) 

«قاحْكَم بَْتقِم بما ال الله. و لا بخ أَهوالقة عَا جائّك من الحف» 
و و با را 
رده ده حق باشد. چه این معا کمهم آن احکاهش کصعوافق با کت 
ها و اس ها و و ها با 


بدان جهت که مهیمن بر آن‌ها است. پس تو جز این وظیفه نداري که 
بدان‌چه خدا به خود تو نازل کرده در بین مردم حکم کني, و به خاطر به 
دست اوردن دل ان‌ها از طربقه حقي که به تو نازل شده عدول نکني و 
منظورر از مردم پا خصوص اهل کتاب است. هم‌چنان که ظاهر ایات 
قبلیش آن را تأیید مي کند, و پا عموم مردم است. هم‌چنان که آیات 
تعذنشن آن را یذ مي‌نماید. (1) 

1- المیزان , ج: 5 ص: 71<. 

(110) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


مفهوم حکم 


«ولایْك این عانئنهخ اتب و الحْکُم و ال قأن کف بها هولاء ققَه وکا 
بها قَوّما لیسُوا 9 بکفرین,» , 
«آنان كساني بودند که کتاب و حکم و نبوت به ایشان داده بودیم.ر 1 پس ار 
اين قوم به آن کافر شوند, ما قومي را که هرگز کافر نشوند ۳۳ 6 
(89 / انعام) 

ماده «خکم» بر حسب آن‌چه که از موارد استعمال آن به دست ای در 
أ به 

مفهوم حکم (111) 

معناي مبع است, و به همین مناسبت احکام مولوي را حکم نامیده‌اند, چون 
مولاي آمر با امر خود فامفر و مقید ساخته و او را از آزادي در اراده و 
عمل تا اندازه‌اي منع نموده و هوا و خواهش نفساني او را محدود 
مي‌سازد. 

سیم ۳ م6 ها منام فضتار کته ان تس ده ماس ز فد 
دع وا را از مشاجره و يا تعدي و جور بازمي‌دارد. 

و حکم به معني تصدیق که قضیه را از این‌که مورد تردید شود منع 
مي‌نماید, و احکام و استحکام, که معناي منع در آن دو نیز خوابیده چون هر 
چيزي وقتي محکم و مستحکم مي‌شود که از ورود منافي و فساد در بین 
اجزایش جلوگیر بوده باشد و نگذارد اجنبي در بین اجزايیش تسلط ۹ 
کند 


و در آیه «کِتثٍ أَحُکِمت اه تم فلت من لَدْنْ حکیم خبیر,» (1 / هود) به 
اعتباري ِ_ِِ 

(112) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

احکام در مقابل تفصیل استعمال شده و معناي اصلیش را از 
دست نداده, براي این که این احکام نیز از فصل که همان بطلان 
ار و ترکیب اجزاي هر چيزي است, جلوگيري به عمل مي‌آورد. و به 
ون کلمه وف به خداي تعالي نسبت ی شود, اکز دز متاخ تکوین و 
خلقت باشد معناي قضاي وجودي را که ایجاد و آفرینش باشد مي‌دهد که 
سوق‌دهندم وجود حقيقي و واقعيت‌خارجي به‌مراتب آن است, مانند آیه 
«واللة کم لا 0 مَعَفبٍ لخکمه,» (41 / رعد) و آیه «و اذا قضي آمرا 
قاتما یه تقیول لغ کن قَیکونْ.» (117 ۳ بقره) و به اعتباري مي‌توان اند 
«قال الّذین استکْبژُوا ثا کل فیها ان له قذ حکَم ین العباد,» (48 / مومن) 
با از این بات گرفت. 


و اگر در تشریع باشد معناي قانون‌گذاري و حکم مولوي را مي‌دهد, و به 

مفهوم حکم (113) 

است ایه «و عَندَهمٌ التَوريةٌ فیها 2 اللّه, » (43 / مائده) 97 آیه و من 

أحسَنْ من | اللّه خکما, » (50 / مائده) و لذا در آیه «و جعلوا | له مما درا من 

الْحَرَتِ والاْعم تصیبا ققالوا قذا له بزغمهم و هذا لشرکائنا اه 

مي‌فرماید ۳ ساء ما تشکفون:» (136/انعام) کساني را که به خود اجازه 

تشریع و قانون گذاري را داده‌اند ملامت کرده است. 

و وقتي همین لفظ به انبیاء علیهم السلام نسبت داده شود معناي قضا را که 

يكي از منصب‌هاي ۳۳ است و خداوند انبياي خود را , به آن منصب تشریف 
و اکرام ۰ افادو مي‌کند, و در این بباره فرموده اسیت: «فاحکم 

ها ار اد و لا نیع أَفواَهم ۶ سا هار هن الق 0 نیز 

فرودو: وا تل الذین عاتنقم الکتت لکتت و الم « 

وا فعض بات اشعار یا دلالت کند بر ,این که به انبیاء حکم به معني 

تشریع داده شده, مانند آیه: «رَب هت لي ما و5 آلَجمني بالطالحین, ۳ (83 

شعراء) و اگر به غیر 

(114) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

انبیاء پسبت داده شود معناي قضاوت را افاده مي کند, هم‌چنان که در آیه 

«ولیَحکَم أَهَلَ الاتجیل قضا ال اه فیه,» (47 / مائده) به این معنا آمده 

است. 

معناي ديگري نیز براي حکم هست, و آن عبارت است از منجز کردن 

وعده و اجراي حکم و قانون؛ و آبه 5 ان وَعدك اجه و5 رت أحکم 

الحکمین؛ ۳ (45 / هود) به همین معا است. (1 


آلا لَ الَحکم 


1- المپیزان, ج: 7 ص: 353. 

له لک (315) ۱ 0ص« ۱ 
«... 2 ژدواا اي ال ولمم الحو آلا لذ الم و هو آشغ 
اش 

۶« بعد از 1 برگردانیده مي‌ شوند به سوي خداتي که مستولي امور 
ایشان و راست‌گو و درست‌کردار است. بدانید که از براي 
خدا| است حکم در آن روز و خداوند سریع‌نرین حساب کنندگان 
است.» (62/ انعام) 

از جنس «خکم,» هیچ چيزي براي غیر خداي تعالي نیست, و زمام حکم تنها 
و تنها به دست خداي سبحان است. 

ماده حکم دلالت دارد بر اتقان و استحکامي که اگر در هر چيزي وجود 
داشته باشد, اجزائش از تلاشي و تفرقه محفو ظ است, خلاصه هر موجودي 
که از روی عکمت به وجود آمده باشد. اجز انش متلاشی, نکشته و در نتیجه: 
آثرش ضعیف و نیرویش درهم 

(116) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

شکسته نمي‌شود. این است همان معناي ۰ برگشت جمیع 
تن نت از قبیل احکام و تحکیم و حکمت و حکومت و... به به ان 
قاضي رز هم حاکم مي‌گویند زیرا وقتي قاضي در قضيه‌اي حکم و مرجع 
قرار مي‌گیرد و حکم مي‌کند به این‌که ملك و حق مورد نزاع, مال فلان 
است: در حویعت با حکم شون صکت: .و فقوری. که «و »رایطم با مات .و 
مالك و حق و صاحب ان روي داده, جبران نموده و مبدل به قوت و 
اتقان مي‌سازد, و بدین وسیله به غائله نزاع و مشاجره خاتمه مي‌دهد؛ 
دیآ شخص نمي‌تواند بین مالك و ملکش و بین حق و 
صای تن الم تال وی ۱ 

بعد از واضح شدن این معنا مي‌گوييم که: نظریه توحید که قرآن کریم 
معارف خود را براساس ان بنا نهاده. حقیقت تاثیر را در عالم وجود, تنها 
براي خداي تعالي اثبات 

آلا لة الحْکَم (117) 

مي کند, , و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداي سبحان به انحاء 
مختلفي بیان مي‌نماید, به يك معنا - استقلالي - آن را به خداي سبحان 
نسبت داده و به معناي دیگر همان را غيراستقلالي و تبعي ‏ به غیر او 
منسوب نموده است. 


قرآن کریم ار در پشتاري از آیبات, این معنا را ات نموده 
«ان الحکم الا » (57 / انعام) 

«الا له لحم (62 / انعام) 

«لَهالْحمذ في‌الاولي 3 الأحرَة و 1 الک » (70 | قصص) 

«2 اللءة بعکم لا معفب لحکمه41(۰»۱/رعد) 

118 مباني قانون 9 قانون گذاري در اسلام 

و معلوم است که اکزغیر. خداوند كکسي داراي حکم بود, مي‌توانست حکم 
خدا| م دار به ,وسپلیه چکم خود دنبال کند و با خواست او معارضه نماید: 
«َالَحْکم له الْعلي الکین » (12/موّمن) و هم‌چنین آیات ديگري که به‌طور 
عموم پا به طور خصوص: دلالت دارند بر اختصاص حکم تكويني به خداي 


تعالی. 
و اما حکم تشريعي: از جمله آياتي که دلالت دارند بر اختصاص 
تشريعي به خداي تعالي این آیه مي‌باشد: «ان الْحْكُمْ الا له مر الا َ ند و 


۷۱ ایاة ذلك الذین الق »  40(‏ یوسف) با ان کت این آنته ۳( آیات 
قبلي دلالت دارند بر این که حکم تنها براي داي سبحان است و 
كسي با او شريك نیست., در عین حال در پاره‌اي از موارد حکم را و 
مخصوصا حکم تشريعي را به غیر خداوند هم نسبت داده است. از 
آن جمله این چند مورد است: 
آلا لو الحْکم (119) 
«یحکم به دَوّا عَدل که » (95 / مائده) 
«یا داد نا حَعَلناك خليفة في‌الارض قاحکَم نبیر بي الناس یالعق» « (20 ص) 
0 رسول خدا صلي الله علیه و آله ما« 
و آن ام تم بما رل اللةّ,» (49 / مائده) 
«فَایْکَم سر ۰ تیم ها یرل اللَخْ,» (48 / مائده) 

«عت سم 2 اتسور (44 / ماده) 
۳ مباني قانون و قانون‌گذاري در ۳ 

9 ۱ 
خندای. شیحان است.وغیر اه کش مسف ل در ان نیت و اگر هم 
كکسي داراي چنین مقامي باشد., خداي‌سبحان بر او ارزاني ۷ و او 
در مرتبه‌دوم است. (1) 


قضاوت به عدالت.: , و رد امانت 


«ان اللة 1 مک آن تُوَدُ وا الأمانات الي مها ون خکفتنم بین: الناش:. آن 
تحْکمّوا| یالعول لش الاة نها معط کم ر به ان اللة کان سمیعا بصیرا,» 
1- ا لمیر اند , ج: 7 ص: 163. 

قضاوت به عدالت. , و رد امانت (121) 

«خدا دستور موکد به شما مي‌دهد که امانت مردم را به آنان برگردانید, و 
چون بین مردم دس کنید به عدل حکم پراش که خدا با ۳ 
خوبي شما را پند مي‌دهد چون او در هر لحظه شنوا و بيناي کار شما 
است.» (8< / نساء) 

این آنسه شریفه دو فقره است يکي دستور به اداي امانات به 
صاحبانش و دیگر حکم به عدالت کردن. 

وقتي در مرحله تشریع گفته شود: امانت را به صاحبش برسانید, و بین دو 
نفر که اختلاف دارند به عدالت حکم کنید, ان معنا به ذهن شنونده تبادر 
مي‌کند که منظور ِ ی امانت ٍِ و منظور از داوري هم داوري در 
۳ احکام فرعي فقهي نمي‌شود, بلکه وقتي مثلاً 

(122) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

قرآن کریم به طور مطلق مي‌فرماید: رد امانت واجب است. و يا به طور 
مطلق مي‌فرماید حکم به عدل واجب است,؛ از این دو مطلق هر موضوعي 
که مربوط به فقه باشد حکم مناسب خود را مي‌گیرد. و هر موضوعي که 
مربوط به اصول معارف باشد آن نیز حکم خودرا مي‌گیرد. و هم‌چنین‌هر فن 
ديگري‌از معارف ديني حکم‌مناسب‌خودرا مي‌گیرد. (1) 


خطاب آیه به حکام است! 
در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه : «انّ اللهَ 5 ِِ أن تُوَخُواالامانات...» 


۳ 

1- المیزان , ج: 4 ص: 602. 

خطاب آیه به حکام است! (123) 

محمدبن ابراهیم نعماني نقل کرده که او به سند خود از زاره از امام باقر 
محمدبن علي علیهم السلام روایت ت کرده که گفت: من آز آن جناب معناي 
این آبه را برسیدم. فرمود؛ خداي‌تعالي امام را دستور ۱ که امانت را به 
امام بعد از خود بسپارد, و امام حق ندارد امانت را از امام بعدي دربغ 
بدارد, مگر نمي‌بيني, که دنبالش ۰فرموده: «و اذا حكمَتم بین ین الثاس آن 
تحکمَوا| بالعال ان اللد تفا تفطظا کم به,» و چون در بین و 
دستورتان داده به این که به عدالت حکم کنید, , پس اي زراره خطاب در این 
ایه به حکام است. 

موّلف: صدر این حدیتثت به طرق بسياري از ائمه اهل بیت علیهم السلام 
روایت شده, و ذیل ان دلالت دارد که منظور ائمه علیهم السلام تطبیق 
مصداق امامت بر مضمون كلي آیه است, و خلاصه آیه شریفه درباره 
مطلق حکم نازل شده, دستور مي‌دهد 

(124) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام ۱ 

هر حقي را به صاحبش بدهید. و قهرا بر مساله امامت هم 
منطبق مي‌گردد. 

و در معناي این احادیث حدیت ديگري است, که الدرالمنثور آن را از 
سعیدین منصور, و فاريابي, و ابن جریر, و ابن منذر, و ابن ابي حاتم, آن را 
از ِِِ ابي‌طالب روایت کرده‌اند که فرمود: این حق به عهده امام 
است, که طبق آن‌چه خدا| نازل کرده حکم کند, و این که امانت را به 
صاحبش بدهد, که اگر چنین امامي باشد بر مردم واجب و حق است که 
دعوت او ر بپذیرند و اس 7( کنند و اشخاصي را که به سوي چنین 
1- ااشف را , ج: : 4 ص؛ 913 

خطاب آیه به حکام است! (125) 


توصیه به کول ۳ داوري و قضاوت 


«اناً الا ای الْکتاب یالعق لِتَحْکم بَین الثاس بماً آريك اللَةْ و لا تکُن 

للخاینین خصیما؛» 

«ما این کتاب را به حق به تو نازل کردیم, تا در بین مردم طبق 

آن‌چه تعلیمت دادیم حکم کني: پس طرف خیانتکاران را مگیر!» (105 / 

نساء) 

این ابات ذر يك زمیته سخن دارنده و آن توضیه به قدل در داوزي:.د 

نهي از این است که قاضي در قضاي خود به يکي از دو طرف دعوي 

متمایل بشود, و حاکم در حکم ِِ به سوي مبطلین گرايش 

یابد و بر صاحبان حق جور کند. حال مبطل هر که مي‌خواهد باشد. 

محق هرکه مي‌خواهد باشد. 

026 12) مبانی قانون و قانون گذاري در اسلام 

ظاهر حکم بین مردم داوری در بیسن. آنان: در مخاضصمات وناز غاتی 

است که با یکدیگر دارند. منازعاتي که تا حکم حاکمي در کار نباید 

برطرف نمي‌شود. _ 

خداي تعالي در این ایه شریفه داوري بین مردم را غایت و نتیجه انزال 

کتاب قرار داده است. 

آیه موردبحث دلالت مي‌کند بر این‌که خداي تعالي حق حکم و داوري را 

خاص رسول خدا 1 کرده و رآي آن جناب و تظریه‌اش در 

داوري را حجت قرار داده است. چون کلمه حکم به معناي بریدن نزاع به 

وسیله قضا است و معلوم است که این معنا و فصل خصومت جز با اعمال 

نظر از ناحیه قاضي حاکم و جز با اظهار عقیده او صورت نمي‌گیرد. علاوه 
بر این‌که آن جناب به احکام عامه و قوانه نين کلیه در مورد هر خصومتي عالم 

و تاه است. 

توصیه به عدل در داوري و قضاوت (127 

آری. .علخ به کلیات احکام و حقوق‌الناس يك مسأله است و قطع و فصل 

خصومت واه ديگري است. زیرا فصل خصومت کردن و بریدن نزاع 

نیازمند به این است که حاکم بداند مورد نزاع منطبق با فلان قانون 

هست؛ و با قانون دیگر منطبق نیست. 

پس مراد از کلمه «ما اريك اللةٌ آن رآيي که خدا به تو داده,» ایجاد رآي و 

معرفي حکم است, نه تعلیم احکام و شرایع. و مضمون آیه به‌طوري که 

سیاق ان را مي‌رساند این مي‌شود که خداي تعالي کتاب را بر تو نازل کرد 

و احکام و شرایعش را و طریقه داوري را به تو بیاموخت, تا تو خود نیز 

در فر احسات: و تزا ع‌ها ان رایت را کدرا : ۳۹ ۱۳ 7 


كني و به این وسیله اختلاف طرفین نزاع را برطرف سازي. (1) 
1- المیزان , ج: 5 ص: 12 
(128) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


نهي از پشتيباني و دفاع از خیانت 


«چ لا نکن للخایْنین خصیما,» کلمه «خصیم» به معناي كکسي است که از 
دعوي مدعي و يا هر چيزي که در حکم دعوي است دفاع مي‌کند, و در 
اف ات رن وا فان اد سا مت روم ار اس که تفس 
خیانت‌کاران باشد و حق کساني که واقعا مق هستند و حق خود را 
از خائتین مطالبه مي‌کنند. باطل نموده از مبطلین طرفداري کند. 

«چ استغفر ال ام ال کان عَفُورا حیماء» (106 / نساء) ظاهرا منظور از 
استغفار در این‌جا این است که رسول خدا صلیي‌الله‌علیه‌وآله از خداي 
تعالي بخواهد آن‌چه که در طبع آدمي 

نهي از پشتيباني و دفاع از خیانت (129) 
اه اد و ان 
نفس متمایل شود را بیامرزد. و بپوشاند. و خلاصه کلام معناي استغفار 
طلب ی از آن ِِ 0 باشد نیست, زیرا آن جناب 
و اما ان حکمي ۷ برحسب ب قواعد قضائي 2 ح مطابق اه 
باشد که آن قواعد را هم خودش تشریع کرده و مثلاً از آن جمله فرموده: 
مدعي باید شاهد بیاورد و اگر نیاورد منکر باید سوگند یاد کند - و به خاطر 
وخود شا هد کم به نمم خذغی کردن: وبا نه خاطر تبود آن.ی حون و حیق: 
حکم به نفع منکر کردن هميشه مصادف باواقع باشد, نه, معناي قضاوت 
کردن برطبق شاهد و سوگند. این نیست که اگر بر این معیار قضاوت 
بشود هميشه محق غالب و مبطل مغلوب مي‌شود زیرا ایات شریفه هیچ 
دلالتي 

(130) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

بر این معنا ندارد و خود ما نیز به‌طورقطع مي‌دانيم که قوان نين ظاهري چنین 
قدرتي ندارد که حاکم را همواره به سوي حق هدایت کند, بلکه این قوانین بین 
امار اما ای اش سا ها هو از باه ان ان 
تشخیص در غالب اوقات پیش مف این نه در همه اوقات و همه مرافعات و 
معنا ندارد چيزي که اثرش غالبي است مستلزم اثر دائمي بشود. و این 


فلسفه نهي پشتيباني و دفاع از خیانت 


1- المیزان , ج: 5 ص: 114. 

فلسفه نهي پشتيپاني و دفاع از خیانت (131) 

«و لا تحار عن الذین یَحْتَانْون لفُسَهْم اِنّ اللَةّ لایْجثٌ مَن کان حَوّانا آنیماء» 
و از آن‌ضانسی که به خ|ویشتتشن خیانت مي‌کنند, دفاع مکن 
که خدا كسي را که خیانت گر و گنه پيشه باشد دوست ندارد.» (107 / 
نساء) 

قران کریم همه موّمنین را نفس واحد, و مال يك فرد از مومنین را مال 
همه موّمنین دانسته, و حفظ آن را و نگهداري آن از تلف و ضایع شدن را 
بر همه واجب شمرده؛ و تعدي بعضي بر بعض قیکر هلا دزدیدن مال 
بعضي به دست بعضي دیگر را خیانت به آن نفس واحد مي‌داند, و با خیانت 
به خود خائن مي‌داند. 

و اين‌که فرمود: «انّ اللّة لایْجتٌ من کان حوّانا آئیماء» دلالت دارد بر 
1 خائنین موردنظر در خیانت خود. و معناي آیه با قطع نظر از مورد 
نزولش - این است که, اي 
(132) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
رسول در قضاأ و داوري‌هایت‌از كکساني که اصرار بر خیانت دارند و مستمر 
در آنند دفاع مکن. براي این که خداي تعالي خیانت کا ر گنه پیشه را دوست 
نمي‌دارد, و هم‌چنان‌که او کثیرالخیانه را دوست 2 قلیل الخیانه را 
نیز دوست نمي‌دارد, چون اگر ممکن بود قلیل الخیانه را دوست بدارد, 
ممکن هم هست که کییر‌الخیانه را دوست بدارد, و چون چلین است پس 
خدا از دفاع کردن از قلیل الخیانه نهي مي‌کند, همان‌طور که از دفاع کردن 
از کثیرالخیانه نهي فرموده: و اما كکسي که در امري خیانت کرده و سپس 
در يك نزاعي دیگر حق به جانب او است. دفاع کردن از او دفاعي بي‌مانع 
است, و از ناحیه شرع از ز آن منع نشده و خداي تعالي از چنین دفاعي نهي 
نفرموده, و جمله: «و لا تگن للخایّنین خصیما....» شامل ان نمي‌شود. 
با جمله: «و کان ال بما یل ون محیطا» (108 / نساء) و با این 
قید 
فلسفه نهي پشتيباني و دفاع از خیانت (133) ۱ 
فماننه که‌خدانق عالی فر هر عالي که.بکن از ان اخوال خزشت 
است که مرتکب شد ند عالم و آگاه است. (1 


تساوي حقوق انسان‌ها و تفوق عامل تقوي 


«یا آبُااللاسن 1 اتَاحَفناکم من دکر و آئثي و جقلناکم شعوب ا و 
قبائْل لتعارف وا ان اکرمکم عندالله آئفیکم ان اللة عَليم حبیرُ» 
هان اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفرتخیم و شما را تيره‌هايي 
بزرگ و 

1- المیزان , ج: د ص: 117. 

(134) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

تيره‌هايي کوچك قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه این که به یکدیگر فخر 
کنید و فخر و کرامت نزد خدا تنها به تقوي است و گرامي‌ترین شما 
باتقوي‌ترین شما است که خداي دانا باخبر است!» (13 / حجرات) 

مردم از اين جهت که مردمند همه با هم برابرند, و هیچ اختلاف و فضيلتي 
در بین آنان نیست. و كسي بر ديگري برتري ندارد. و اختلافي که در خلقت 
آنان دیده مي‌شود که شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور 
ذرابین آنان به وجود آفدم که یکدیکر زا بشناسند, تا اجتماعي که در بینشان 
منعقد شده نظام بپذیرد. و ائتلاف در بینشان تمام گردد. چون اگر شناسائي 
نباشد, نه پاي تعاون در کار می‌آیذ و نه ائتلاف. پس غرض از اختلافي که در 
بشر قرار داده شده این است., نه این که به یکدیگر تفاخر 

تساوي حقوق انسان‌ها, و تفوق عامل تقوي (135) 

کنند, يکي به نسب خود ببالد, يكي به سفيدي پوستش فخر بفروشد, و يکي 
به خاطر همین امتیازات موهوم دیگران را در بند بندگي خود بکشد, و يکي 
ديگري را استخدام کند, و يكي بر ديگري استعلا و بزرگي بفروشد. و در 
نتیجه کار بشر به این‌جا برسد که فسادش تري و خشكکي عالم را پر کند, و 
حرث و نسل را نابود نموده, همان اجتماعي که دواي دردش بود, درد 
بي‌درمانش شود. ۲ 

در این جمله مي‌خواهد امتيازي را که در بین آنان باید باشد بیان 
کند, اما نه امتیاز موهوم, امتيازي که نزد خدا امتیاز است. و حقیقت] 
کرامت و امتیاز است. 

توضیح این که: این فطرت و جبلت در هر انساني است که به دنبال کمالي 
می‌کردد که.با داشتتن آن از دیگران ممتاز شود, و در بین اقران خود داراي 
شرافت ۵ گزرآفتت خاضی زو از آن‌جایی: که غامة مردم دل‌بستگیشان به 
زندگي مادي دنیا است قهرا این 

(136) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

امتیاز و کرامت را در همان مزاي‌اي زندگي دنیا, يعني در مال و جمال و 
حسب و نسب و امثال ان جستجو مي‌کنند, و همه تلاش و توان خود را در 


طلتب: تایه دشته آوتدن: اند کار میت یرم نا با آن.بهسران تفر 
بفروشند و بلندي و سروري کسب کنند. 
در حالي که اين گونه مزایاء مزيت‌هاي موهوم و خالي از حقیقت است. و 
ذره‌اي از شرف و کرامت به انان نمي‌دهد, و او را تا مرحله شقاوت و 
حقیقیش که همان زندگي طیبه و ابدي در جوار رحمت پروردگار است 
مي‌رساند, عبارت است از تقوي و پرواي از خدا. 
آري, تنها و تنها وسیله براي رسیدن به سعادت آخرت همان تقوي است که 
به طفیل سعادت آخرت سعادت دنیا را هم تام مي کند, و لذا خداي تعالي 
فرموده: «تریدُون 
تساوي حقوق انسان‌ها, " 9م تفوق عامل تقوي (137) ۲ 
عَرض التبا [ اللَه رید الاخْرَق» (67 / انفال) و نیز فرموده: «وَترَوَذُوا قات 
حَیر الژاد الَفَوي,» (197 / بقره) و وقتي یگانه مزیت تقوي باشد, قه 
ی مردم نزد خدا| باتقوي‌ترین ایشان است, هم‌چنان که در ابه 
موردبحث هم همین را فر موده است. 

و این آرزو و این هدفي که خداي تعالي , به علم خود آن را هدف زندگي 
سا قرار داده, هدفي است که بر سر به دست آوردن ان دیگر پنجه 
به رح یکدیگر کشیدن پیش نف و به خلاف هدف‌هاي موهوم مذکور که 
براي به د ست آوردن آن مزاحمت‌ها,؛ جنگ‌ها و خونريزي‌ها پیش اند او 
مي‌خواهد بیش از دیگران ثروت را به خود اختصاص دهد. و این مي‌خواهد 
قبل از دیگران به رباست برسد. او مي‌خواهد در تجمل دادن به-زندحی: از 
دیگران سبفت بگیرد, و این مي‌خواهد آوازه‌اش همه آوازه‌ها را 
تحت‌الشعاع قرار دهد, و هم‌چنین سایر مزاياي موهوم. همچون انساب و 
عیره. 

(139)ر مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

«اِنّ اللَةٍ عَلیم خبی,» این جمله مضمون جمله قبل را تأکید مي‌کند. , و در 
ضمن اشاره‌اي هم به این معنا دارد که اگر خداي تعالي از بین سایر مزایا 
تقوي را براي کرامت ت یافتن انسان‌ها برگزید, براي این بود که او به علم و 
احاطه‌اي که به مصالح بندگان خود دارد مي‌داند که اين مزیت. مزیت 
حقيقي و واقعي است, نه ان مزايايي که انسان‌ها براي خود مایه کرامت و 
شرف قرار داده‌اند. چون آن‌ها همه مزاياي وهمي و باطل است. و 
زينت‌هاي زندگي مادي دنیایند که خداي تعالي درباره آن‌ها ,فرموده: «و ما 
هذو الْحَیوهُ التبا الا لقَ و لمث و ان الذا الاخر لهيِ الحَیوانٌ لو کائوا 
یِقْلمَون ,۰ (64 / عنکبوت) 


آیه شربفه دلالت دارد بر این که بر هر انساني واجب است که در هدف‌هاي 


زندگي خود تایع دستورات پروردگار خود باشد, آن‌چه او اختیار کرده اختیار 
کند, و راهي که او به سویش هداپت کرده پیش گیرد, و خدا راه تقوي را 
براي او برگزیده. پس او باید 

تساوي حقوق انسان‌ها, ۰ و تفوق عامل تقوي (139) 

همان را پسش گیرد. ِ 
دین. خدا ۰ 

در الدر المنثور است که ابن مردویه و بيهقي از جابرین عبداللّه روایت 
آورده‌اند که گفت: در وسط ایام تشریق (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم 
داتفه کرو مس وان هی و سول جوا یلعای ال 
براي ما خطبه وداع را ایراد کرد و فرمود: 

ایها الناس ! آگاه باشید که پروردگارتان يکي است. پدرتان يکي است و هی 
فضيلتي براي عربي بر غیرعرب نیست, و هیچ غيرعربي بر عرب فضيلتي 
ندارد و هیچ سياهي بر سرخي, و هیچ سرخي بر سياهي., فضیلت ندارد مگر 
به تقوي. و گرامي‌ترین شمانزد خدا با تقوي‌ترین شمااست! 

(140) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

بات شم نا ابا کر ۱ 

همه هرت تیا بله پا رسول الله! 


حکم نهي از بدي, ظلم. معصیت و بهتان 


«و من بِعمل شواء آو بَظلم تفسَة نم بشتغفر ال بجد اللد عَفورا 
رحیما؛» 

«بلي, کسي که احیانا عمل بدي مي‌کند و يا به خود ستم روا مي‌دارد و 
سیس از 

1- المیزان , ج: 18 ص: 489. 

حکم نهي از بدي, ظلم؛ معصیت و بهتان (141) 

خدا طلب مغفرت مي‌کند. خدا را امرزگکار و رحیم مي‌یابد,» (110 / 
نساء) 

«و من یکت اما قاتما یَکْیبُة علي تفْسه و کان‌اللَهْ علیما 
حکیما؛» 

«و هرکس قلب خود را با ارتکاب گناه آلوده سازد. دودش به چشم خودش 
مي‌رود و علم و حکمت از طرف خدا است:» (111 / نساء) 

رس : خطرار و ائما نم یم به بریائا فقداحتمل بهتانا 5 

مبینا؛ » 

«و كسي که خود مرتکب خطائٌي يا گناهي مي‌شود. سپس آن را به گردن 
بي گناهي مي‌اندازد بهتان و گناهي آشکارن گردن گرفته است.» (112 / 
نساء) 

این ایة شریفه و دو آیه بعد آن هر سه در اين زمینه سخن دارند که غرض 
واحدی را امین کنتد. و آن غرض تیان کناهی اشت که ادهمی با علم: به گناه 
بودنش مرتکب شود, 

(142) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

هريك از سه آیه جهتي از جهات آن گناه را بیان مي‌کند: ۱ 

آیه اولي روشن مي‌سازد که هر معصیت که انسان مرتکب آن شود با 
تبعاتي که دارد, در نفس او اثر سوء باقي مي‌گذارد, و در نامه اعمالش 
نوشته مي‌شود, و بنده خدا مي‌تواند به وسیله توبه و استغفار, 1 اثر 
سوء را از بین ببرد, و اگر بنده خدا توبه و استغفار بکند, خدا را غفور و 
رحیم خواهد یافت. 

آیه دوم تذکر مي‌دهد که هر گناهي که ایشان مرتکب شوند, تنها و تنها به 
ضرر خود کرده و ممکن نیست که اثر آن گناه خطا برود, يعني دامن او را 
نگیرد و به جاي او دامنگیر غیر شود. پس گنهکار بي‌خود تلاش نکند, و براي 
تبرثه خود گناه خود را به گردن بي‌گناهي نیندازد. و دست به افتراء و تهمت 
نزند. 

و آبه سوم توضیج مي‌دضشد که خط] ۵ کناهتین که انسان مرتکب 


مي‌ شود 

حکم نهي از بدي, ظلم. معصیت و بهتان (143) ۲ ۲ 

به فرض هم که به دیگران تهمت بزند و به گردن بي گناهان 
بشکند, تازه مرتکب گناهي دیگر, غیر گناه اول شده است. 

جمله: «قائما یکسبة علي تفسه,» در این صدد است که اثر گناه 
منحصرا معین در مرتکب آن کند., و این خود اندرزي است به كساني که 
گناه ق ده رز را به گردن بي‌گنا هي مي‌اندازند, و معناي آیه - و 
خذا دابا است این انیت کم هر کی که تیاه کت می یواست 
است متوجه این معنا بشود که هر گناهي بکند علیه خودش مي‌کند. و دود 
گناه او تنها به چشم خودش مي‌رود, و نه به چشم دیگران, و گناه را او 
مرتکب شده, نه غیر او هرچند که به گردن دیگران بیندازد. و یا كسي گناه 
او را گردن بگیرد, نه تهمت گناه او را به گردن دیگران مي‌اندازد و نه تعهد 
دیگران اثر گناه او را از او دور او چون خدا مي‌داند گناه را چه 
كسي مرتکب شده, و او 

(44) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

شخص گنهکار است, نه متهم و نه كسي که گردن گرفته, و خدا حکیم 
است., و به جرم گناه, غیر گناه کار را مواخذه نمي‌کند, و وزر گناه را جز بر 
وازرش نمي‌دهد, هم‌چنان‌ که در جاي دیگر فرموده: «لها ما کسَبتٍ عَلیها 
ما اکتَسَبَت,» (286 / بقره) و نیز فرموده: «و لا تزژ وازِرَه ورزر ار ۹ 
1 


معافات خطا 


«و من یَکست حطیاَة او اما تم رم به تریآئا ققَداختمل بُهْنانا و نما مُبینا» 
1- المیزان , ج: 5 ص: 119. ۲ 

معافات خطا (145) 

کلمه «حطینّة» به معناي عملي است که خطا در آن انباشته شده و 
استقرار يافته, و خطا آن فعلي است که بدون قصد از انسان 
سرزده باشد مانند قتل خطا. 

به عنوان مجاز هر عملي که نمي‌بایست انجام شود را از مصادیق خطا 
تفر ده‌اند. .هر عفلی. و.یا انز عملی. که. از ادفی بدفن فضند.سر زوم 
باشد, خطیثه خوانده‌اند ‏ و معلوم است که چنین عملي معصیت شمرده 
نمي‌ شود و هم‌چنین هر عملي که انجام دادنش سزاوار نباشد را خطیثه 
نامیده‌اند هرچند که با قصد انجام شود و معلوم است که به این اعتبار آن 
عمل را معصیت و يا وبال معصیت مي‌نامند. 

و اما خداي سبحان از آن‌جا که در جمله: 5 مر حَطیائق» خطیئه را 
به کسب تسبت داده, مرادش از این کلمه ۳۳۹ معصیت است يعلي انجام 
دادن عملي که مي‌داند نباید انجام داد. پس مراد از «حطیّة» در ایه 
شریفه, آن عملي است که با قصد و عمد 

(146) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

انجام‌شود, هرچندکه وضع‌ان عمل وضعي‌باشد که جا داردکسي قصد انجام 
ان‌را نکند. 

کلمت هام صههای ی است کصا ال کید اسان زا .خی ها 
بسياري محروم بسازد, مانند شرب خمر, قمار و سرفت, , کارهايي که هیچ 
انساني نت را به به منظور به دست آوردن خیرات ی انجام نمي‌دهد, و 
برعکس موجب انحطاط اجتماعي و سقوط آدمي از وزن اجتماعي و سلب 
اعتماد و وثوق جامعه از ادمي مي شود. 

بنابراین پس اجتماع هر دو کلمه «خطیثه» و «ائم» به نحو تردید و نسبت 
دادن هر ده بة «کست» ور خفلم «و من بکستب حظیایه او انمایت» احاتب 
مي‌کند که هريك از آن دو معناي خود را بدهد, و آیه شریفه - و خدا 
کانادافحت د یم این فا سا ند هرک ی کند هیال آن از مود 
خودش تجاوز نکند چون ترك واجبات یا فعل بعضي 

مکافات خطا (147) 

از محرمات چون ترك روزه. خوردن خون, و نیز هرکس معصيتي 
کند که وبال آن استمرار دارد, مانند قتل نفس بدون حصق و مانند 
سرقت, , و آن‌گاه معصیت خود را به بی کتاهی هت بزتد: بهتاني و اثمي 


کارا من کت فده انس 
ق اف اه رنه استا رم اط یکای ره ات امن ان که مت 
زدن را رمي خوانده, و رمي به معناي انداختن تير به طرف دشمن و یا به 
طرف شکار است. دوم این که تن در دادن به اين عمل زشت و قبول وزر و 
وبال بهتان را تحمل و یا به عبارتي احتمال خوانده است, گویا تهمت زننده 
که بي‌گناهي را متهم مي‌کند. مثل كسي مي‌ماند که شخصي را بدون اطلاع 
ترور کند و به نامردي از با در اون و چنین عملي با ر سنگيني به دوش او 
قی ‌ددارد که اق .راز هر ختری در تعافي: زند چی‌انین مازدارده و مخروم 
سازد و هرگز از دوش او نیفتد. 
(148) مباني قانون و قانون‌ گذاري در اسلام 

و از آن‌چه گذشت این معنا روشن شد که چرا تعبیر از معصیت در آیات 
0 مختلف است, يك جا آن را «اثئم» خوانده, جايي دیگر «خطیته» 
نامیده, يك جاأ سو ع, و جائي دیگر ظلم, يك جاأ خیانت و جائي دیگر ضلالت 
خوانده است. و روشن شد که هريك از این‌الفا ظ معنائي‌دارد که مناسب با 
مل اقنت که در ا اس ال شیم ات (۱1) 


نهي از تشریع حکم از طرف بندگان 


«یا ایا الذین انوا لا دموا بَیِن بدي اللّه و رشوله و الوا ال 
1- المیزان , ج: 5 ص: 122. ۲ 

نهي ۳ تشریع حکم از طرف بندگان (149) 

ان اللة سَمیغ عَليمْ,» 

«اي کسان ی ۲ کته ایسان آفرده‌انته در خکم کردن از ختدا وه زسول 
او پيشي مگیرید و از خدا پروا کنید که خدا شنواي دانا است.» (1 / 
۵ 

حاصل معناي آیه این است: اي كساني که ایمان آورده‌اید, در جايي که خدا 
و رسول او حکمي دارند. شما حکم نکنید - يعني حکمي نکنید مگر به حکم 
خدا و رسول او - و باید که همواره این خصيیصه در شما باشد که پیرو و 
گوش به فرمان خدا و رسول باشید. 

و: لیکن از آن‌جایی که هر فعل. و ترك فعلي که ادمي دارد. بدون حکم 
نمي‌تواند باشد, و هم‌چنین هر تصمیم و اراده‌اي که نسبت به فعل و یا ترك 
فعلي دارد آن اراده نیز خالي 

(150) مباني قانون و قانون گذاري اسلام 

از حکم نیست, در نتیجه مي‌توان گفت که موّمن نه تنها در فعل و ترك 
فعلش باید گوش به فرمان خ دا باشد, بلکه در اراده و تصمیمش هم 
باید پیرو حکم خدا باشد. 

و نهي در آیه شریفه ما را نهي مي‌کند از این‌که هم به سخني اقدام کنیم 
که از خدا و رسول نشنیده‌ایم و هم به فعلي و يا ترك فعلي اقدام کنیم که 
حکمش را از خدا و رسول نشنیده‌ایم. و هم نسبت به عملي اراده کنیم که 
حکم آن اراده را از خدا و رسولش نشنیده ایم. 

و این اتباعي که در جمله «لا نَقَذَمّوا بَین يدي اللّه رسشوله,» بدان دعوت 
مي کند, همان داخل شدن در ولایت خدا, و فقوف در موقف عبودیت؛ و 
سیر در آن مسیر است, به طوري که عبد در مرحله تشریع مشیت خود را 
تابع مشیت خدا کند, همان‌طور که در مرحله تکوین مشیتش تابع مشیت 
خدا است و خداي تعالي ور ان باره فر موده: 

نهي از تشریع حکم از طرف بندگان (151) 

«و ما تشاوون الا ان پشاء اللَه » (30 / انسان) و نیز فرمودم: «و لد 
ول المومنین:» (68 / آل. عمران) و نیز فرموده: «و ال ول ۶ 
المَتَقین.» (19 / جانیه) (1) 


نهي از عمل به خبر فاسق 


«یا یا الذین امنقا ان جاعکَمٌ فاسق بتباٌ قتبیئوا آن تصیبُوا قَوّما بجهالة 
قتصبخوا عَلي مافعلتمٌ نادمین,» ۲ 

«هان اي كساني که ایمان آورده‌اید اگر فاسقي خبري برایتان آورد تحقیق 
کنید تا 

1- المیزان , ج: 18 ص: 456. 

(152) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

مبادا ندانسته به قومي بي گناه حمله کنید و بعدا| که اطلاع بافتید از 
کرده خود نادم شوید.» (6 / حجرات) 

کلمه «فاسق» به طوري که گفته اند به معناي كکسي است که 0 
خارج و به معصیت گرایش کند. و معناي آیه چنین است: اي كساني که 
ایمان آورده‌اید! اگر فاسقي نزد شما خبري مهم آوزد خبرش را تخفیق, و 
پیرامون آن بجت و فحص کنید, ۳ به حقیقت آن واقف شوید, ۳ مباد| بدون 
جهت و به ناداني بر سر قومي بتازید, و بعدا از رفتاري که با آنان کرده‌اید 
پشیمان شوید. 

خداي سبحان در اين آیه اصل عمل به خبر را که اصلي است عقلايي 
امضاء کرده, چون اساس ژند کی اجتماعي بشر به همین است که وقتي 
خبري را مي‌شنوند به آن عمل 

نهي از عمل به خبر فاسق (153) 

کنند, چيزي که هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده, 
تحقیق کنید, و این در حقیقت نهي از عمل به خبر فاسق است. و حقیقت 
اين نهي این است که مي‌خواهد از بي‌اعتباري و عدم حجیت خبر فاسق 
پرده بردارد. و این هم خودش نوعي امضاء است. چون عقلا هم رفتارشان 
همین است که خبر اشخاص بي‌بند و بار را حجت نمي‌دانند. و به خبر كسي 
عمل مي‌کنند که به وي وثوق داشته باشند. ر 

پس اعتماد به خبر به این معنا است که عملاً ترتیب اثر به آن بدهیم و با 
مضمون آن تا حدي معامله علمي بکنیم که گویا خود از راه مشاهده 
به‌دست آوز ده ایض و این لا زمه دک اجتماعي انسان است, و احتیاح 
ابتدائي او است, و ۳9 غقلا .و مدار غملکرد انان بر قبول خبر دیکران 
است. حال اگر خبري که به ما مي‌دهند متواتر باشد يعني از بسياري 
آورندگان آن براي انسان یقین‌آور باشد و يا اگر به این حد از کثرت نیست 
(154) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

حداقل همراه با قرينه‌هايي قطعي باشد که انسان نسبت به صدق مضمون 
آن یقین پیدا کند, چنین خبري حجت و معتبر است. و اما اگر خبر متواتر 


نبود, و همراه با قرينه‌هايي قطعي نیز نبود, و در نتیجه بعد از شنیدن خبر 
یقین به صحت آن حاصل نشد, و به اصطلاح علمي خبر واحد بود, چنین 
خبري در نظر عقلا وقتي معتبر است که اگر براي انسان یقین نمي‌اورد, 
حداقل وئوق و اطميناني بیاورد. حال يا به حسب نوعش خبري 
حسب شخصش وئوق‌اور باشد (مثل این‌که شخص اورنده خبر مورد وثوق 
ما باشد,) عقلا بنا دارند که بر این خبر نیز ترتیب اثر دهند. 

و سرش هم این است که عقلا یا به علم عمل مي‌کنند. و يا به چيزي که 
اگر علم حقيقي نیست علم عادي هست. و آن عبارت است از مظنه و 
اطمینان. 

نهي از عمل به خبر فاسق (155) ۱ 

حال که این مقدمه روشن گردید, مي‌گوييم : این که در ایه شریفه دستور به 
تخعیی ف پرژشی یر فاسق راقایل کرمووه این کههان یو ۸ بوا قوما 
بجهالة. > مي‌فهماند که آن‌چه بدان امر فر موده, رفع جهالت ات ۵ 
7 1 
باید نسبت به مضمون خبر او علم حاصل کند. پس در آیه شریفه همان 
چيزي آثبات شده که عقلا ان را ثابت مي‌دانند. و همان عملي نفي شده که 
عقلا هم آن را نفي مي‌کنند. و این همان امضاء است. نه تاسیس 
حکمي جدید. (1) 


دستورالعمل اصلاح بین طوایف موّمن و متخاصم 


1- المیزان , ج: 18 ص: 463. 

(156) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

ان طائفتان,من الْفَوّینین افْتتلوا قاصلخوا بیتهُما قأَن بَعث اخدیهما عَلي 
الاخري ققایلوا ال با آمر الله قأن فاعث قاصلخوا بَیتهّما 
بالعل آفَُسطغا ام ال الل بُجبٌ المُفقسطین,» 

«اگر دو طائفه از موّمنین به ان همر افتادند بینشان اصلاح کنید پس اک 
معلوم شد يكي از آن دو طائفه بر ديگري ستم مي‌کند با آن طائفه کارزار 
کنید تا به حکم اجبار تسلیم امر خدا شود و اگر به سوي خدا برگشت بین 
آن دو طائفه به عدل اصلاح کنید (و باز هم توصیه مي کنم که) عدالت را 
گسترش دهید که خدا عدالت گستران را دوست مي‌دارد.» (109 / 
حجرات) 
«اْمَا الَمَوْمنون جع قاصلهوا بیْن آَحَعیكُم و اتقوااللة لَعلْکُم حشون,» 
دستورالعمل اصلاح بین طوایف موّمن و متخاصم (157) 

«تنها مومنین برادر یکدیگرند پس بین برادران خود اصلاح کنید و از خدا 
پروا کنید, شاید مورد رحمتش قرار گیرید.» (109 / حجرات) 

اکز دو طائفه 1 موّمنین به چان 7 افتادند بینشان اصلاح کنید, «قأّنْ بعثك 
اجدیهّما عَلّي الاخري ققایلواالتي تبَُفي حتي تفيء الي َمراللْه, آکر یکن از 
دو طائفه مسلمین اد 
تعدي کرده قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهي را گردن 


«ق ان فاعت قالخ وا بَیتُما بالق دُل.» يعني اگر با قتال شما 
طائفه تجاوزکار سر جاي خود نشست., و اوامر خدا را گردن ی 2 آن 
وقت در مقام اصلاح بیس ان دو طائفه ۰ 

(158) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

اما اصلاح تنها به اين نباشد که سلاح‌ها را زمین بگذارید, و دست از جنگ 
بکشتا. بلکه. اصلاعی:توام:با عدل اشهه به. این مفنا که اعکام آلهی را قر. 
مورد نهر کشفی. که ند او تعامز ده لا کسی ار آد کته ده وا من 
و مال او و یا حق او تضییع شده ‏ اجراء کنید. 

«2 افسطها آن اللة نخب الععسطیره:» دستور می‌دهد یم هریت آن حقی 
را که مستحق است و آن سهمي را که دارد بدهید. 

و جمله «اِنّ اللة یت الْعفْسطین.» هم علت دستور به اصلاح و عدالت را 
تعلیل و تأکید مي‌کند. گویا فرموده: بین آن دو طائفه به عدالت اصلاح کنید, 
باز هم مي‌گويم. دائما عدالت کنید. و در همه امور عدالت را رعایت نمایید, 


براي این که خداوند عدالت گستران را به خاطر عدالتشان دوست دارد. 
دستورالعمل اصلاح بین طوایف موّمن و متخاصم (159) 

«ایمَا ال عون اخوه الوا به اخوبک » این جمله هرچند مطلب 
جديدي را بیان مي‌کند. لیکن باز 0 قبلي را تأکید قفن نصا یو و اور 
ارتباط بین مومنین را منحصر کرد در ارتباط اخوت. براي ی که 
مقدمه و زمينه‌چيني باشد براي تعليلي که براي حکم صلح مي‌اورد. و 
مي‌فرماید: پس بین دو برادر خود اصلاح کنید, و در نتیجه بفهماند این دو 
طائفه‌اي که شمشیر به روي یکدیگر کشیدند. به خاطر وجود اخوت در بین 
آن دو» واجب است که صلح در بینشان برقرار رو و اصلاحگران هم 
به‌خاطر این که برادران آن دو طائفه هستند. واجب است صلح را در هر 
دو طائفه برقرار نموده, هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند - نه 
این که به طرف يك طائفه متمایل شوند. 

جمله موردبحث دو چیز را مي‌فهماند: يکي این که دو طائفه‌اي که با هم 
جنگ 


(160) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

مي‌کنند برادر یکدیگرند, و باید صلح بین آن دو برقرار شود, دوم این که 
سایر مسلمانان هم برادر هر دو طرف جنگ هستند و آنان باید رعایت 
ی( 

«و اتقو للة الک جیوه نَ ‏ و از خدا بترسید شاید مشمول رحمت 
خدا| ِ * این جمله هر سه طائفه, يعني دو طائفه مقاتل, و 
طائفه اصلاح‌گر را موعظه و نصیحعت مي کند. (1) 


قانوني بنام «اخوت اسلامي» 


1- المیزان , ج: 18 ص: 469. 
قانوني بنام «آخوت اسلامي» (161) ۱ 
«الا المومئون اوه قاصلهوا مین عم و الق وااللة للم 
ترَحمون,» 
«مومنین برادر یکدیگرند پس بین برادران خود اصلاح کنید و از خدا پروا 
کنید, شاید مورد رحمتش قرار گیرید.» 
باید دانست که جمله «ایتَمَا 1 مئثون احَوَهْ,» قانوني را در بین مسلمانان 
موّمن تشریع مي‌کند. و نسبتي را برقرار مي‌سازد که قبلاً برقرار نبود, و 
آن نسبت برادري است که آثار شرعي, 7 و وی قانوني ِِ 
تا و عالم اعتبار اسلامي از رای و ات مي‌برد, نه ٍِ# ۳ 
برادر 
(162) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
طبيعي او, يعني متولد از پدر یا از مادر و یا از پدر و مادر او است تا برادر 
ولد زنا هم از پدرش ارت ببرد چون برادر طبيعي او است. بلکه از این 
جهت ارث مي‌برد که در عالم اعتبار اسلامي برادر شناخته شده 
است. 
اخوت طبيعي در شرایع و قوانین هیچ اثري ندارد, و قوانین به صرف این‌که 
دو انسان داراي يك پدر و يا يك مادر و يا بك پدر و مادرباشند ارتباطي بین 
اين دو از نظر قانون نمي‌بیند. ولي اخوت اعتباري در اسلام اثاري 
اعتباري دارد. 

و اخوت در اسلام عبارت است از نسبتي که بین دو نفر برقرار است.؛ و در 
نکاح و ارت آثاري دارد. حال چه این‌که اخوت طبيعي باشد و چه 
رضاعي که البته اخوت رضاعي آثاري در مشاه ازدواج دارد ولي در 
ارث ندارد ‏ و چه اخوت ديني که آثاري اجتماعي دارد, و در نکاح و ارث 
اثر ندارد. 
قانوني بنام «اخوت اسلامي» (163) 
امام صادق علیه‌السلام درباره حقوق اخوت ديني فرموده: مقمن برادر 
موّمن و چشم او و راهنماي او است, به او خیانت نمي‌کند, و ستم بر او 
روا نمي‌دارد و او را فریب نمي‌دهد. و اگر وعده‌اي به‌او داد خلف وعده 
نمي‌کند. ۲ 

و این معنا بر بعضي از مفسرین مخفي مانده و اطلاق اخوت در ایه را 
درباره موّمنین, اطلاقي مجازي و از باب استعاره گرفته‌اند. 


در کتاب محاسن به سند خود از ابي‌حمزه ثمالي از امام ابي‌جعفر باقر 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: مومن برادر موّمن است, برادر پدري و 
مادریش, براي این‌که خداي عزوجل مومن را از طینت باغهاي اسماني 
افریده, و از باد و بوي جنان بر او دمیده و به همین جهت موّمن, برادر 
پدري و مادري مومن است. (1) 

ار را 27 

(164) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


بیان احکام مستضعفین 


«ان الذین تَوَفيهُم, الْمَلایْکَه ظالمیاً أنفُسهه تهُسهم الوا فیم و قالوا کنا 
مُسْتطعفین في الاْض قالْوا] ره آرمن ال واسعةّ قثهاجژوا فیها 
فاولاك مَاويهَم جَهَنم و ساعت مصیرا, دا 
«كساني که فرشتگان قابض ارواح در حالي که جانشان را خی کیزاند که 
ستمگر خویشند از ایشان مي‌پرسند: مگر چه وضعي داشتید که این چنین 
به خود ستم کردید مي‌گویند: در سرزميني که زندگي مي‌کرديم. اقویا ما را 
به استضعاف 
بیان احکام مستضعفینِ (165) 
کشیدند. مي‌پرسند: مگر زمین خدا وسیع نبود و نمي‌شد به سرزميني دیگر 
مهاجرت کنید؟ و چون پاسخ و حجتي ندارند منزلگاهشان جهنم است که چه 
بد سرانجامي است: » (97 / نساء) 
دا المَسْتَطَعَفینَ من الرجال 5 النسآء و الولدان لا بِسَتطیع ون حیلءّ و 
لا یََتَدون سبیلا,» 
کر آن مستضعفيني از مردان و زنان و کودکان که نه مي‌توانند 
استضعاف کفار را از خود دور سازند, و نه مي‌توانند از آن سرزمین به 
جائي دیگر مهاجرت کنند,» (98 / نساء) ۱ 
«قاولايْك عسشسي اللة ان یَعفُ و عم کان اللة عم وا عفورا؛» 
«که اینان امید هست خدا از آن‌چه نباید مي‌کردند درگذرد. که عفو و 


مغفرت ۲ 

(166) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

کار خدا است.» (99 / نساء) 

ظلم به نفس در اثر اعراض از دین خدا و ترك اقامه شعائر خدا حاصل 
مي‌شود. و این بِ در اثر واقع شدن و زندگي کردن در بلاد شرك و در 
ار فا بدید فن اند انسان وقتي خود را در چنین وضعي و 
موقعيتي قرار دهد دیکز راهي ندارد که معارف دین را بیاموزد و 
بدان‌چه دین خدا او را بدان مي‌خواند عمل کند و به وظائف عبودیت 
قیام نماید. (1) 

1- المیزان , ج: 5 ص: 78. 


بیان احکام مستضعفین (167) 


«قالوا کا مُشتطعفین في الأرْضٍ, قالوآا آلمْ تکن آَرْض اللّه واسقة قثهاجژوا 
« 

فیها, 

سوال ملائکه که مي‌پرسند: «فیم کنتْم؟» سوالي است از حال و وضعي که 

از نظر دین در زندگي داشتند. و این‌ها که مورد سوال قرار مي‌گیرند. 

ای و ای و و ای ما 

جاي این‌که حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذکر مي‌کنند, و آن سبب 

این است که در زندگي در سرزميني زندگي مي کرده‌اند که اهل آن مشرك 

و بیرومند بودند و این طائفه را استضعاف کرده, بین بیر 

(168) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام ۱ 

را ات وه ی فا توت 

شدند. 

و چون این عذر بيعني عذر استضعاف (البته اگر راست گفته باشند,) بدین 

جهت مانع دينداري آنان: شده. که تخهاسته‌اند از آن هر و آن فترزفین 

چشم بیو شند, وگرنه دچار این استضعاف نمي ‌ شدند, چون مشرکین نیرو مند 

ان‌جا در سایر سرزمین‌ها نيروتي نداشته‌اند, پس استضعاف این 

مستضعفین به‌طور مطلق نبوده, استضعافي بوده که خودشان خود را , نهآ 

دچار کردند و مي‌توانستند با کوج کردن از سرزمین شرك به سرزمین ۳ 

خود را از آن برهانند, لذا فرشتگان ادعاي آنان را که گفتند: ما مستضعف 

بودیم, تکذیب مي‌کنند و مي‌گویند: زمین خدا فراخ‌تر از آن بود که شما خود 

را در چنان شرائط قرار دهید. شما مي‌توانستید از حومه استضعاف درآئید 

و به جاي دیگر کوچ کنید. پس شما در حقیقت مستضعف نبودید. چون 

مي‌توانستید از ان حومه 

عذر استضعاف (169) 

خارج شوید. پس این وضع را خود براي خود و به سوء اختیار خود 

پدید آوردید. 

خداي تعالي بعد از نقل گفتگوي ملائکه با انسان در حال احتضار درباره 

ستمکاران حکم کرده به این که اینان منزلگاهشان جهنم است و 

بدمنزلگاهمي است. (1) 


«الا الْفْشتطعنین من الرّجال و اللْساء و الولدان....» اين استئنا مي‌فهماند 
افرادي که قبلاً موردبحث بودند صرفا ادعاي استضعاف مي‌کردند, ولي در 
حقیقت مستضعف 

1- المیزان , ج: 5 ص؛ 77. 

(170) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

نبودند. چون مي‌توانستند شرائط زندگي خود را عوض کنند و خود را از 
استضعاف رها سازند, مستضعف حقيقي این مردان و زنان و کودکاني 
هستند که نمي‌توانند خود را از وضعي که دارند رها سازند. 

و اگر به‌طور مفصل يكي يكي طبقات آن‌ها را برشمرد و فرمود: مردان و 
زتان و کودکان, براي اين بود که حکم الهي را به‌طور روشن بیان 
کنو فیکتر جاق شوال بزای کی تبافقتی: نذا رد 
« لا یِسَتطیعون حیلَهٌ 5 لا یهتدون یلا ان مي‌فر ماید: همه ستمکاران نامبرده 
جایشان در جهنم است, مگر مستضعفيني که استطاعت ندارند و نمي‌توانند 
استضعافي را که از ناحیه مشرکین متوجه آنان است با حيلتي از خود 
ِِِ و براي خلاصي از شر آنان راه به جائي نمي بررند» و بنابراین مراد 
از سبیل به‌طوري که سیاق آن را مي‌رساند اعم از راه‌هاي محسوس و 
غیرمحسوس است, هردو را شامل مي‌شود. (1) 

ق سین ماع ۱1۱۱ 


بیان احکام مهاجرت في سبیل اللّه 


ِ هاجژ في سبیل اللّه چة في لش فراعما کیرا وس سَعءة و من بَحزت 
یه مُهاجرا الي‌الله 5 و رسوله تم بذر که المَوث قَقه وفع خی ال 

و کات" له عمورا رحیما,» 

«و كسي که در راه خدا از وطن چشم مي‌پوشد و مهاجرت مي‌کند, اگر به 

موانعي 

1- المیزان , ج: < ص: 8 7. 
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برمي‌خورد به گشايش‌هائي نیز برخورد مي‌نماید, و كکسي که هجرت‌کنان از 

خانه خویش به سوي خدا و رسولش درآید و در همین بین مرگش فرا 

رسد پاداشسش به عهده خدا افتاده و مغفرت و رحمت کار خ دا 

و صفت او است.» (100 / نساء) 

هرکس در راه خدا يعني به طلب خشنودي او مهاجرت کند, و به این 

هم از نظر عملي پاي‌بند به دیین خدا باشد. خواهد دید که در زمین 

نقاط بسياري براي زندگي او هست. 

۲ نمي‌گذارد او در آن نقطه دین خدا را اقامه کند, به 
سیله مهاجرت به نقطه‌اي ذیکر پناهنده مي‌ شود و به این وسیله دماغ آن 

۲۳ به خاك مي‌مالد, آن .فان ره شنم درفی آمفرد وا نا ان تنزاع 

برمي‌خیزد, و آن وقت است که مي‌فهمد زمین خدا فراخ است. 

بیان احکام مهاجرت في سبیل اللّه (173) ۱ 

«و كسي که هجرت‌کنان از خانه خویش به سوي خدا و رسولش دراید و در 

همین بین مرگش فرا رسد پاداشسش به عهده خدا افتاده...» مهاجرت به 

سوي خدا و رسول کنایه است از مهاجرت به سرزمین اسلام. سرزميني 

که انسان‌ها مي‌توانند در ان‌جا با کتاب خدا| و سنت رسول خدا| 

صلي‌الله علیه و آله آشنا شده, و سپس به آن دو عمل کنند. و ادراك موت؛ 

استعاره به کنایه است از فرارسیدن مرگ به‌طور طبيعي, و با 

ناگهاني. 

و هم‌چنین این‌که از لزوم اجر و ثواب الهمي بر خداي تعالي و به عهده 

گرفتن خداي تعالي که به آنان پاداش دهد, تعبیر فرمود به این که: «فقذ 

وفع أجْرٌ هعلی الل» عیبر است کانت‌اخ ه.می خهمانه که.در وه خوام 

عزوجل اجري است جمیل و ئوابي است جزیل, که به‌طور حتم و 

صددرصد بنده مهاجر آن ۳۶ دریافت خواهد کرد. (1) 

(174) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


بل 


حکم مسلمانان امروز در سرزمین شرك 


این آیات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و 
مردم آن زمان ندارد, بلکه در همه زمان‌ها جریان خواهد داشت, هرچند که 
سب نزولش حالتي بوده که مسلمین در زمان رسول خدا| 
صلي‌الله علیه وله و در خصوص شبه جزیره عربستان و در فاصله زماني 
بین هجرت به مدینه و بین فتح مکه داشته‌اند. 

آن روز شبه خر یرم عربستان به دو منطقه تقسیم مي‌شده: 

1- المیزان , ج: < ص: 93. 

حکم مسلمانان امروز در سرزمین شرك (175) ۲ 

يکي سرزمین اسلام که عبارت بوده از مدینه و قر|ء اطراف ان, که 
جماعتي از مسلمانان در آن زندگي مي‌کرده‌اند و ازادانه مراسم ديني خود 
را انجام مف‌خاذنق ه مش کین موه تصضار انب که. آن‌خا موجه مر اخمتین 
براي آنان فراهم نمي‌کردند, حال يا اين‌که کاري به کار مسلمانان نداشتند, 
و یا این که با مسلمانان پیمان و معاهده‌اي داشته‌اند. ٍ 
قسمت دوم, سرزمین شرك بود که عبارت بود از مکه و اطراف ان 
که در تحت سیطره مشرکین متعصب در بت‌پرستي قرار داشت. 

و مردم این قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در کار دينداري انان دردسر 
ایجاد مي‌کردند, و براي برگرداندن مومنین از دین اسلام به سوي شرك, به 
بدترین جنایات و شکنجه‌ها دست مي‌زدند. 

(176) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

و این عمومیت ملاك, اختصاص به مساله موردبحث ندارد بلکه ملاك‌هائتي 
که در اسلام هست, در همه زمان‌ها حاکم است و بر هر مسلماني واجب 
است تا آن‌جا که برایش امکان دارد, اين ملاك‌ها را برپا دارد, يعني تا آن‌جا 
که مي‌تواند معالم دین را بیاموزد (و خود را به استضعاف نزند,) و باز تا 
حدي که مي‌تواند شعائر دین را بپا داشته به احکام آن عمل کند و 
سیطره کفر را بهانه براي ترك ان وظایف قرار ندهد. 

و به فرضي که در سرزميني زندگي مي‌کند که سیطره کفر بدان حد باشد 
که. نه. اخازم. آضو‌زش. فعالم. دی را به او بدهد و نه بتواند شعاثئر آن را بپا 
داشته و احکامش را عملي سازد ت از. ان سرزمین کوج کرده به جائّي 
دیگر مهاجرت نماید. حال چه این‌که سرزمین اول نام و عنوانش دار 
شرك باشد يا نباشد و چه این‌که سرزمین دوم نام و عنوانش دار اسلام 
باشد و یا نباشد. (1) 

حکم مسلمانان امروز در سرزمین شرك (177) 


تکلیف هیچ‌گاه از هیچکس ساقط نمي‌شود! 


«قلا تدْع مَع اللّه آلها ار قتکون من الْمَعَدّبین» 

«با خداي‌یکتا خداي دیگر مخوان وگرنه جزو معذبین خواهي بود» (213/ 
شعراء) 

خطاب در این آیه به رسول خدا صلي‌الله‌علیه وآله است., او را از شركت 
به خ دا نهي مي کند. 

عصمت الهي منافات با نهي از شرك ندارد و باعث نمي‌شود که به طور 
كلي امر و 

1- المیزان , ج: 5 ص: 95. 

(178) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

نهي به معصوم باطل شود و تکلیف از او برداشته شود, زیرا معصوم نیز 
بشري است مختار در فعل و ترك, و طاعت و معصیت از ناحیه شخص او 
متصور است. هر چند که از ناحیه خدا داراي عصمت است. ایات بسياري از 
قران کریم نیز بر مکلف بودن انبیاء علیهم السلام دلالت دارد. 

و این که بعضي از مفسرین گفته‌اند: تكليف‌هايي که خداي تعالي به بندگان 
خود مي‌کند براي این است که آنان را به حد کمال برساند و در نتیجه اگر 
بنده‌اي به حد کمال ر سید دیگر تکلیف از او برداشته مي‌ شود زیرا| نو ان 
صورت تکلیف؛ تحصیل حاصل است, که آن نیز عملي لغو است و به همین 
جهت انبیاء مورد تکلیف قرار نمي‌گیرند صحیح نیست؛ براي این که اعمال 
صالح که تکلیف بدان تعلق مي‌گیرد, همان‌طنور که تفن ادمی را به 
کمال سوق مي‌دهد, خود نیز آنا ر کمال نفس 

تکلیف هیچ‌گاه از هیچ کس ساقط نمي‌شود! (179) ۱ 

نداشته باشد. ۱ 

پس همان‌طور که واجب است براي به کمال رساندن نفس؛ اثار کمال را 
که همان اعمال صالح است بیاوریم, و در ان تمرین و ممارست داشته, 
همواره با ان ریاضت و جهاد با نفس کنیم, هم‌چنین بعد از به کمال رسیدن 
نفس نیز باید به آن آثار, مداومت داشته باشیم, تا دوباره نفس ما از 
کمال, رو به نقص نگذارد. 

پس مادامي که انسان وابسته به زندگي زميني است چاره‌اي ندارد جز 
این که زحمت تکلیف را تحمل نماید. (1) 

1- المیزان , ج: 15 ص: 465. 

(180) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


امر به اقامه عدل و میزان و نهي از کم فروشي و خیانت 


5 الما زفعه] و5 وضع المیزان,» 

«آسمان را برافراشته و میزان نهاده,» (7 / رحمن) 

«ال #ماوس- 18 في‌ المیزان,» 

«تا شما هم در سنجیدن‌ها خیانت نکنید,» (8 / رحمن) 

«و آقیقو اون بالفشط و لاتخسرغاالمیزان,» 

«و بایدکه وزن‌رآ با 7 عدالت برقرار نموده و کم و زیاد نکنید.» (9 / 

رحمن) ۲ 

مراد از میزان همان چيزي است که به وسیله آن هر چيزي را مي‌سنجند و 

امر به‌اقامه‌عدل و میزان و نهي‌ا کم فروشي و خیانت (181) 

اندازه کیری. ی کنته اعم از آين که مبران برای عقی تاش با فعل و با قیال 
و از مصادیق ان مبزاني. است که اشيای. کین را به: وله آن ورن 

0 چيزي که هست میزان هر چيزي به حسب خود آن چیز است, مثلاً 

میزان حرارت, چيزي است و میزان طول چيزي دیگر, میزان کاه چيزي 

است و میزان طلا چيزي دیگر و ميزاني که با آن عقاید و اخلاق و گفتار و 

کردارها را مي‌سنجند چيزي دیگر است. 

در آبه و منظور از ,میزان همان معنايي است که 0 آیه «لقَ1 

آزستا مها بالات و از سا صعفم العتعاب و المتران تفرم تام 

بالقشط, دا منظور است. 

و از طاهی ان برمی‌اید کب متفر از ان هر سبزی. است کهربة فساه ان 

حق از باطل و راست از دروغ و عدل از ظلم و فضیلت از رذیلت تمیز 

داده شود چون شأّن رسول همین است که از ناحیه پروردگارش چنین 

ميزاني بیاورد. 

(92 ی مباني قانون و قانون‌گذاري ۳ ۳ 

«آلا تطعَوّا في المیزان و آقیوا الوَر ن بالشط و تخسروا المیزان.» 

ظا هرا ۱ ۱ و سور ار 

گفتیم منظور مطلق هر چيزي است که وسیله سنجش باشد, ولي در این 

آیه منظور خصوص ترازوهاي معمولي است, که سنگيني‌ها را با آن 

مي‌ سنجند, و بنابراین ۰ این که فرموده: «الا تاو ۰ در حقیقت خواسته 

است ات و وضع میزان حکمي جزئي بیرون بکشد, 

شما تقدیر کردیم, این است که در سنجش اجناس خود نیز رعایت درستي 

ترازو و سنجش را بکنید و در آن طغیان روا مدارید! مبادا وقتي جنسي 

را مي‌خرید با سنگي سنگین‌تر بکشید, و چون مي‌فروشید با سنگي 


سبك‌تر بفروشید. (1) 
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امر به‌اقامه‌عدل و میزان و نهي‌ا زکم فروشي و خیانت (183) 


آقانیه غیالن من تساه اقوف مر نع میم آفرال اه 


«لقَذ آزسلنا تُشآنا بالیشات و بائزلنا مَعَهْمْ الکتات و المیزان یوم اللاسخ 
۱۳ و آئرلت الحدید فیه بَأسنْ شدیذ و منافغ لاس و للم ال مَنْ 
رخ و رسْلة یالب ار ال قوو غزیل» 
«ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن کیسل داشتیم, و با ایشان 
کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم را به عدالت خوي دهند, از .دا که 
تیروق. شدید .در آن است و منافع بسياري دیگر براي مردم دارد نازل 
کردیم, تا با سلاح‌هاي آهنین 

(184) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

از عدالت دفاع کنند, و تا خدا معلوم کند چه كکسي خدا و فرستادگان او 
را ندیده ياري مي‌کند. اري خدا خودش هم نیرومند و عزیز است.» (25 / 
حدید) 

منظگور از «میزان,» دین است. چون دین عبارت است از چيزي که 
عقاید و اعمال اشخاص با ۳ سنجیده مي‌شود, و این سنجش مایه 
قیوام زتذ ای سعیده انسان اجتماعي و انفرادي است 

«بأس» به معناي ۳ شدید است. لیکن غالبا در شدت در دفاع و جنگ 
استعمال مي‌شود. 

این ات مطلب تازه‌اي از سر گرفته, و با آن معناي تشریع دین از راه 
ارسال رسل و انزال کتاب و میزان را بیان مي‌کند و مي‌فرماید که: غرض 
از این کار این است که مردم به قسط و عدالت عادت کرده و خوي 
بگیرند. (1) ۱ 

اقامه‌عدل‌بین انسان‌ها: هد ف‌تشریع‌دین و انزال‌اهن (185) 

1- المیزان , ج: 19 ص: 301. 

(186) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


دعوت به وفاي عهد و پیمان‌ها و قراردادها 


«یا یا الذین امَوا َوفُوا بالعغفود....» 

«هان اي كساني که ایمان اوردید به قراردادها و تعهدات وفا کنید... .» (1 / 
مائده) 

ات سا وت ای وا و ای وی تا 
و نهدید 

)187( 

تخذیر شنذید: از شکستن آن: و بی‌اعتناتی. تکردن به آمر آن: اسنتت و این که 
عادت خداي‌تعالي به رحمت و آسان کردن تکلیف بندگان و تخفیف دادن به 
کسنف. که تقوا بيشه کند و. ایمان آهرد و یاز از خدا بترمند.ع احسان. کنه 
جاري شده, و نیز بر این معنا جاري شده که نسبت به كسي که پیمان با 
امام خویش را بشکند, و گردن كشي و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و 
پیمان درآید, و طاعت امام را ترك گوید., و حدود و ميثاق‌هائي که در دین 
گرفته شده بکشند. سخت‌گيري کند. 

«عَقّد» به معناي گره زدن و بستن چيزي است به چیز دیگر, بستن به 
نوعي که به خودي خود از یکدیگر جدا نشوند. در عقد معاملات از خرید 
و فروش و اجاره و ساير معاملات معمول و نیز در عهدها و پیمان‌ها 
کلمه عقد را اطلاق کردند, چون اثري که در گره زدن هست در 
این ها نیز وجود داشست و آن ار عبارت بود از لزوم آن پیمان و 
النزام در ان. 

(189) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

و چون عقد - که همان عهد باشد شامل همه پيمان‌هاي الهي و ديني که 
خدا| از بندگانش گرفته مي‌ شود و نیز شامل ارکان دین و اجزاي آن چون 
توحید و نبوت و معاد و سایر اصول عقاند و اعمال عبادتي و احکام 
تشريعي و امضائي و از آن جمله شامل عقد معاملات و غیره مي‌ شود, 
مناسب‌تر و صحیح‌تر آن است که کلمه عقود در آیه را حمل کنیم بر 
هر چيزي که عنوان عقد بر آن صادق است. )1 


1- المیتزان , ج: 5 ص: 256. 

اسلام حرمت عهد و وجوب وفاي به آن را به‌طور اطلاق رعایت کرده, چه 
اين‌که رعایت آن به نفع صاحب عهد باشد, و چه به ضرر او, آري كسي که 
با شخصي دیگر هرچند که مشرك باشد پیمان مي‌بندد, باید بداند که از نظر 
اس اد مه سا و را ار سا رات 
این که رعایت جانب عدالت اجتماعي لازم‌تر, و واجب‌تر از منافع و یا 
که در این صورت فرد مسلمان نیز مي‌تواند به همان مقداري که او نقض 
کرده نقض کند و به همان مقدار که او به وي تجاوز نموده وي نیز به او 
تجاوز کند زیرا اگر در این صورت نیز نقض و تجاوز جائز نباشد, 
معنايیش این است که يكي ديگري را برده و مستخدم خود نموده و بر 

او استعلاء کند, و این در اسلام آن قدر مذموم و موردنفرت است که 
مي‌توان گفت نهضت ديني جز براي از بین بردن آن نبوده است. 

(190) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

بان خروم ند که ایو کی ,ار عالیم خالیه‌ ای است که تین ارطلام 
آن را براي بشر و به منظور هدایت انسان‌ها به سوي فطرت بشري خود 
اورده, و عامل مهمي است که عدالت اجتماعي را که نظام اجتماع جز به 
ها ی و ماس ام هار را ارد اعد 
نفي مي‌کند, و قرآن این کتاب عزیز به آن تصریح و رسول خدا 
صلي‌الله علیه واله بر طبق آن مشي نموده و سیره و سنت شریقه خود را 
بر آن اساس بنا نهادند و اگر نبود که ما در اين کتاب تنها به بحث قرآني 
مي‌پردازيم. داستان‌هائي از آن جناب در این باره برایت نقل مي‌کرديم» و 

ی هه 
نوشته شده مراجعه نمائي. 

بحتي پیرامون معناي عقد (191) 

و اگر بین سنت و سيیره اسلام و سنتي که سایر امت‌هاي متمدن و 
و در خصوص احترام عهد و پیمان دارند مقایسه كني, و مخصوصا 
اخباري را که همه روزه از رفتار امت‌هاي قوي با کشورهاي ضعیف 
مي‌شنويم که در معاملات و پیمان‌هایشان چگونه معاملات مي‌کنند؟! و در 
نظر بگيري که تا زماني که با پیمان خود آن‌ها را مي‌دوشند پاي بند پیمان 
خود هستند, , و زماني که احساس کنند که عهد و پیمان به نفع دولتشان و 
مصالح فردهتتان تیشت» آن را زین نام داد ده آن وقت فرق بین دو 


سنت را در رعایت حق و در خدمت حقیقت بودن را لمس مي‌کني. 

اري سزاوار منطق دین همین, و لایق منطق انان همان است., چون در دنیا 
بیش از دو منطق وجود ندارد يك منطق مي‌گوید: باید حق رعایت شود, 
حال رعایت ان به هر قيمتي که مي‌خواهد تمام شود, زیرا در رعایت حق. 
مجتمع سود مي‌برد. و منطقي دیگر 

(192) مباني قانون و قانون‌ گذاري در اسلام 

مي‌گوید: منافع مردم باید رعایت شود, حال به هر وسيله‌اي که مي‌خواهد 
باشد, هرچند که منافع امت با زیر پا گذاشتن حق باشد, منطق اول 
منطق دین» و دوم منطق تمامي سنت‌هاي اجتماعي دیگر است. چه 
سنت‌هاي وحشي, و چه متمدن, چه استبدادي و دموكراتي. و چه 
كمونيستي و چه غیر ان. 

خواننده عزیز توجه فرمود که اسلام عنايتي که در باب رعایت عهد و پیمان 
دارد را منحصر در عهد اصطلاحي نکرد. بلکه حکم را آن قدر عمومیت داد 
که شامل هر شالوده و اساسي که اساس بنائي ساخته مي‌ شود 
بگردد, و درباره همه این عهدها چه اصطلاحیش و چه غیر اصطلاحیش 
سفارش فرمود. (1) 

1- المیزان , ج: 5 ص: 261. 

بحثي پیرامون معناي عقد (193) 


سوگندهاي صحیح و افتیار آنْ 


... تحَبسُوتهما من ب> بعد الصَلوة قیقسمان باللّه ان ارََبتَم لا ۰ به 
تمّنا تقنا و لو کان دَاقرّبي و لاتم شم الله انآ اذا لمن الائمین,» 

.. آنان را بعد از نماز بازداشت کنید تا سوگند باد کنند که ما شهادت خود 
1 به منظور سود مادي اگرچه رعایت جانبداري از خویشان باشد تحریف 
نکرده و شهادت خداي را کتمان نکرده‌ايم چه مي‌دانيم که اگر چنین کنیم از 
گناهکاران خواهیم بود.» (106 / مائده) 
(194) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


مفهوم سوگند 


معناي این‌که مي‌گوییم: تو را به خدا قسم فلان کار را مکن و يا فلان کار را 
بکن, این است که مي‌خواهيم امر و نهي خود را به مقام و منزلتي که 
خداي سبحان در نظر مقومنین دارد پیوند داده و مربوط سازیم. به طوري 
که مخالفت امر و نهي ما؛ خوار شمردن مقام خداي تعالي باشد و هم‌چنین 
غرض و معناي این‌که مي‌گوییم: والله هر آینه فلان کار را مي‌کنم. پیوند 
مخصوصي است که بین تصميمي که بر كاري گرفته‌ايم و بین مقام و 
منزلتي که خداي متعال در نظرمان دارد برقرار کنیم, به‌طوري که فسخ آن 
عزیمت و نقض آن تصمیم ابطال منزلت و اهانت به حرمتي باشد که خداي 
سبحان در نظر ما دارد, و نتیجه این پیوند این است که خود را از فسخ 
عزیمت و شکستن عهدي که بسته‌ایم بازداریم. 
مفهوم سوگند (195) 
بنابراین مي‌توان گفت: قسم عبارت است از ایجاد ربط خاصي بین خبر و پا 
انشاء و بین چیز ديگري که داراي شرافت و منزلت است. به‌طوري که 
برجسب این قرارداد, بطلان و دروغ بودن انشا يا خبر مستلزم بطلان 
آن جیز باشد, و چون آن چیز در نظر صاحب قرارداد داراي مکانت و 
احترام لا زم الرعایه است و هیچگاه راضي به اهانت به آن تنیست از 
این جهت فهمیده مي‌شود که در خبري که داده راستگو است. و در 
تصميمي که گرفته پایدار است, یس قسم در این گونه امور تأكيدي است 
بالیغ. 
اسلام کمال اعتبار را نسبت به سوگندي که با نام خداوند واقع شود مبذول 
داشته و این نیست مگر براي خاطر عنايتي که اسلام به رعایت احترام 
مقام ربوبي دارد, آري اسلام ساحت قدس خداي تعالي را از این که مواجه 
با صحنه‌هايي که با مراسم ربوبیت و 
(196) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
ِِ منافي باشد حفظ کرده, و لذا کفاره‌هاي مخصوصي براي شکستن 
وضع ی و سوگند زیاد را هم مکروه دانسته, و و « لا 
و اللة باللغو في اتمنکم و لکن یو اد کم بما 29 بخ الایمن قکفرثه 
ام عَسرخ, مسکین.» (89 / مائده) و نیز فرموده: «و لا تجْعلوا اللة 
عرص فانک (224 / بقره) و سوگند را در مواردي که مدعي در 
محکمه, شاهدي بر دعوي خود ندارد معتبر دانسته و فرموده: 
«قیْفّسمان بالٌه اش تا اه من شهدنهما چٍ ما اغتدیتآ» (107 
/ مائده). (1) 


اعتبار قانوني سوگند 
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اعتبار قانوني سوگند (197) 

۵ اوه کلفات سل له صلی اللمغه واه اشت که فر نوی انم اروت 
۱ منکر است. ۲ 
وآنن اعشاز نس کید در جقیقت اکتفا کت هکم ات هلت سس نو سر 
ایمان دروني طرف در جايي که دلیل ديگري بر صدق گفتارش نباشد, 
توضیح این که: مجتمع ديني مجتمعي است که بر پایه ایمان به خداي تعالي 
قا تیان تمه احرا اس مرت ها ماس سوم را سام سا کل 
داده‌اند, انسان‌هاي باایمان است. خلاصه در چنین مجتمع سرچشمه همه 
سنت‌هايي که پيروي مي‌شود و محور جمیع احکامي که جاري مي‌گردد 
ایمان به خدا است. 
دا فا سا مر یی است که امن صص امسر 
تا ات 
(198) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
که از سنن ديني مانند نماز جماعت و حضور در جبهه جنگ تخلف 
مي‌ورزیدند از خود نشان داده‌اندء چه از اعتراض مسلمین آن روز که: در 
حقیقت روزگار سلطه دین بر فد وا ها بودر 9 مي‌فهمیم تا چه 
اندازه يك مرد متخلف از سنن ديني در نظر ۱ 
ات بو گام دنه آرمی‌توا ۲ حه ات م نگان ]نزو 
این که گفتیم مسلمین در صدر اسلام براي این بود که اسلام, مجنمعي 
که به تمام معني ديني باشد و دین بر تمامي شوّون اجتماعي حکومت کند 
جز در صدر اسلام به خود ندیده است. 
مجنمع كشورهاي اسلامي امروز با این که اسمش اسلامي است در حقیقت 
مجتمعي است که دین در آن‌ها رسما حکومت و نفوذ ندارد. البته در چنین 
روز گاري سوگند بلکه هر قانون ديگري هرچه هم در حفظ حقوق مردم از 
سوگند قوي‌تر باشد در مجتمعات 
اعتبار قانوني سوگند (199) 
امروز کوچك‌ترین ائري ندارد. براي این‌که در اين اجتماع نه تنها 
سلب اعتماد از قوانین ديني موجود در مجتمع شده, بلکه به هیچ يك از 
نوامیس و مقررات جدید هم اعتمادي نیست. 
اين را هم باید تذکر داد که ما نمي‌خواهیم بگوییم چون امروز ایمان 
مردم ضعیف شده پس باید احکام مربوط به یمین (سوگند) از بین برود, 


خداوند از شرایع دینیش دست برنمي‌دارد. (1) 
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(200) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

هر تعظيمي شرك نیست., بلکه شرك عبارت است از این که عظمتي را که 
مخصوص زذات خداوندي است و با آن از هر چيزي بي‌نی از است براي 
غیر خدا قائل شویم. به دلیل این‌که اگر هر تعظيمي شرك بود خود 
پروردگار در کتاب مجیدش مخلوقات خود را تعظیم نمي‌ کرد. 

با این حال چه مانعي دارد همان‌طوري که خداوند اشیاء را به عظمتي که 
خودش به آن‌ها داده یاد فر موده, ما تیز آن‌ها را به همان موهبت تعظیم, ۰ و 
به همان مقدار از تعظیم یاد کنیم؟ و اگر این تعظیم شرك بود. کلام خداوند 
به احتراز از چنین تعظیم و اجتناب از چنین شرك سزاوارتر بود. , 

و نیز خداوند متعال امور بسياري را در کلام خود احترام نموده, مثلا درباره 
قران 

آپا سو گند به غیر اسم خدا| ,شرك است ؟ (201) 

خود فرموده: «و الفْرَانَ الْعَظي,» (87 / حجر) و درباره عرش فرموده: « 
و هو رب الْعَرّش الَعظیم,» (129 / توبه) و درباره پیغمبر صلي‌الله علیه‌وآله 
فرموده: «ایْكَ لعلي حلْق عظیم,» (4 / قلم) و نیز براي انبیا و پیغمبران 
خود و هم‌چنین براي مومتین حقوقي برعهده خود واجب نموده و آن حقوق 
را تعظیم و احترام کرده, از آن جمله فرموده: «و لَقَدٌ سَبَقَت کلمشا لعبادتا 
المُرسلین انم لهَم المَنضْوروّن,» (171 و 172 / صافات) و نیز فرموده: 
«و کان فا ۳9 تصر هن (47 / روم) با این حال چه مانعي دارد 
ار ار و کات مدای ای تیا 
مطلق قسم دارد تبعیت نموده و خدا را به يكي از همان چيزهائي که 
خودش به آن قسم یاد کرده و يا به يكي از حقوقي که خودش براي 
اولیایش قرار داده قسمش بدهیم ؟ و چطور مي‌توان گفت که این نجوه 
قسم شرك به خدا است ؟! آري این نحو قسم, قسم شرعي که در فقه در 
من وا 

(202) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

به أسم خداي سبحان منعقد شود, ولیکن کلام ما در این جهت نبود. 

و اگر مقصود این است که به‌طوركلي تعظیم غیر خدا چه در قسم و چه در 
غیر قسم جایز نیست. این مدعائي است بدون دلیل بلکه دلیل 
قطعي بر خلافش هست. 
بعضي هم گفته‌اند که خدا را به حق رسول اللّه صلي‌الله علیه واله و سایر 


اوليايش قسم دادن و به انان تقرب جستن و انان را به هر وجهي که شده 
شفیع قرار دادن جایز نیست. زرا این عمل خود يك نحوه پرستش و براي 
غير خدا نفوذ معنوي قایل شدن است. جواب این حرف هم نظیر جوابي 
است که از حرف قبلي داده شد. زیرا از این آقایان مي‌پرسيم مراد شما از 
ان ری ما ی کشت او مارا اس فا اتیب 
سای ات فطیی که سل للم ضای امه مان 
علیهم السلام در مقابل خداي تع ی من در 

اد کر ره ی ان مس نها ان 
داشته باشد چنین خيالي را هرگز نمي‌کند. (1) 


راه قانوني شکستن سوگندها 


«ق و قرض ال کم تجلة یم نکم و اللَهْ مَوَلیکَمْ و هو العليم الحکيم,» 

«خداوند راه چاره شکستن سوگند را براي شما بیان کرد و خدا سرپرست 

شما است و او داناي حکیم است.» (2 / تحریم) 

1- المیزان , ج: 6 ص: 306. 

(204) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

هرجا کلمه «قرض» در مورد رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله در قرآن آمده, و 

با حرف «عَلي» متعدي شده, دلالت دارد بر وجوب آن عمل بر همه 1 
که رسول خدا هم داخل آنان است, و هرجا این کلمه در مورد آن جناب به 

وسیله حرف لام آمده, دلالت دارد بر بر این که آن کل براي آن جناب 

ممنوع و حرام نیست. 

معناي آیه «قلذ فقَرّضَ اللَة کم تحلة افا نکن این انست. که 

خداي تعالي راه چاره شکستن سوگند را که همان دادن کفاره است 

براي شما بیان کرده است. 

در نتیجه معناي آبه چنین می‌شود: خداق تعالی برای شما تقذیر کرد کویین 

شکستن سوگند سود و بهره‌اي است که خداي تعالي به انسان داده, و از 

آن منع نفرموده, چون فرمود: «لکُم», و نفرمود: علیکم _ که سوگند خود را 

با دادن کفاره بشکنید, و خدا ولي شما است, چون تدبیر امورتان به دست 

او است., و او است که 

راه قانوني شکستن سوگندها (205) 

برایتان تشریع احکام مي‌کند و هدایتتان مي‌نماید. و او است داناي فرزانه. 

(1) 


حکم و کفاره شکستن سوگندها و عهد و پیمان‌ها 


ح‌ِ 


٩«‏ تواخ کش الق بالاعه قی میک ۶ لخن ودک بما عَقَدتَمْ الأیْمنَ 
5 ۳[ وسط_ما تطعفُون اقلیکم اوکشونمة از 

تخریژ رَقتة قمن لَم تَجذ فصبام له آیام دك كَفِْرة "اتمیکة آدا لبم 

توا اتید کولاه ض الله لکد اه آعای ش رون 

۱ 

(206) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

«خداوند شما را به قسم‌هاي لغو و بیهوده‌تان مواخذه نمي‌فرماید و لیکن 

مواخذه مي‌کند از قسم‌هايي که با آن عهد و پيماني بسته‌آید, پس کفاره آن 

اطعام ده مسکین است از غذاهاي متوسطي که به اهل و عیال خود 

تراسا از لاسی که ساان ماد با اراد کرفن سوفن 

کسین که استظاعت مالن دارم هس واند اس کقارات: زا اشام دهد فد 

روژ روزه بگیرد, این است کفاره قسمهایتان زماني که قسم خوردید, و 

حفظ کنیدسته کندهاسان را ان .را مشکنیه خدآوشند این کنو بیان سی کند 

آیات خود را باشد که شما شکرگزاري کنید.» (89 / مائده) . 

مراد از لغو در سوگندها, سوگندهاي بيهوده‌اي است که غرض از آن‌ها عقد 

و پیمال 

حکم و کفاره شکستن سوگندها و عهد و پیمان‌ها (207) 

و معاهده‌اي نباشد, و صرفا از روي عادت پا سیب ديگري بر زبان جاري 

شور و و کید لفق عا کشت ار .ان که ند هالله ار ال که 

مخصوصا در معامله‌ها و خرید و فروش‌ها بیشتر بر زبان جریان مي‌یابد. و 

امس گدهانی که به مور عقوو لام به ععلي و باه درل آو بر زبان 

جاري مي‌ شود مثلا ۹3 مي‌ شود 1۳ فلان عمل نك را انجام مي‌د صم» 

و یا والله فلان عمل زشت را ترك مي کنم.؛ سوگند لغو نيستند. 

این است آن‌چه از ظاهر آیه استفاده مي‌ شود و این منافات ندارد با این که 

شارع مقدس گفتن: واللّه فلان حرام را مرتکب و یا واللّه فلان واجب را 

ترك مي‌کنم, را جزو سوگند لغو بشمارد, و اثري براي آن قائل نشود, و 

بفرماید: هر عملي که سوگند بر انجام 0 ترك آن خورده مي‌شود باید 

آن.عظن هرا آن ترك رجحان و حسن داشته باشد, وگرنه لغو و بي‌اثر است 

زیرا این حکمي است که از ناحیه سنت به حکم قران 

(208) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

ضمیمه و ملحق شده است. و لازم نیست آن‌چه را که سنت بر آن دلالت 

فار کر ان نت ستحصسض اش ات کنر 

شحکن اس کسی قیال کند. کم‌سهله و لخن ب فا وم با همم 


دلیل است بر این‌که سوگند همین که در عقد و التزام بکار رفت صحیح و 
موثر و مورد مواخذه است, چون مطلق است و شامل مي‌شود جائي را که 
رجحان داشته باشد. و مواردي را که فاقد رجحان باشد, ولیکن این خیال 
باطل است و در آیه چنین دلالتي نیست. براي این‌ که آیه سوگندي را 
مي‌گوید که برحسب موا زين شرع ,صحیح و ممضي باشد, زیرا در ذیل آیه 
این جمله است: «وامقَض وا ایک » است موّاخذه بر شکستن سوگند 
است نه بر خود آز: 

خواهید پرسید پس چرا فرمود خداوند شمارا ,: به خاطر عقد سوگند به 
آن 

حکم و کفاره شکستن سوگندها و عهد و پیمان‌ها (209) 

مواخذه مي‌کند؟ با این‌که بنا بر اين بیان عقد سوکند خودش مژاخده 
ندارد, و مواخذه در شکستن ان است. جواب این است که چون متعلق 
مواخذه که همان شکستن سوگند است از متعلقات آن است, به عبارت 
ساده‌تر چون اگر سوگندي نبود شکستن پیش نمي‌امد. از این جهت 
فرمود؛: به خاطر سوگندتان مواخذه مي کند. (1) 


تعیین نوع و مقدار کفاره شکستن سوگند 


... أَطَي ام عسشسرنة یت من وس ط ما شون َفلیک ‏ َو 
كِسْوَئهْم و تخریژ رَقبة... 

1- المیزان , ج: 6 ص: 33 

ِِ مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

۰ پس کفاره آن اطعام ده مسکین است از غذاهاي متوسطي که به اهل 
و عیال خود می‌خوز اتید با از لباسی. که به آنان. می‌بو‌شانید یا آزا کردن 
بنده‌اي. پس كسي که استطاعت مالي ندارد و نمي‌تواند اين کفارات را 
انجام دهد سه روز روزه بگیرد,این است کفاره قسمهایتان زماني که 
قسم‌خوردید, و حفظکنید سوگندهایتان را و آنر را مشکنید. خداوند این 
چنین بیان مي‌کند آیات خود را باشد که شما شکر گزاري کنید 9(>۰/مانئده) 
آیه فوق در بیان خصال سه گانه کفارات است که چون با [فظ «و» که 
براي تردید است عطف شده, دلالت دارد بر اين‌که يکي از آن سه, وجوب 
دارد نه هر سه, 0 «فقن لم بعد فصیام تلة ایام » 
استفاده ۱ مذکور تخییر 

تعیین نوع و مقدا ار (211) 

است, و چنان نیست که سومي در صورت عجز از دومي و دومي در 
صورت عجز از اولي واجب باشد. بلکه هر سه در عرض هم واچبند. و 
ترتيبي در بینشان ن نیست چه اگر ترتيبي در ذکر آن‌ها بود اين تفریع که در 
یناه دفق ده ات اخه بود, و به طور متعین سیاق اقتضاي این 
را داشت که ِِ «او صیام تلّة آنام» در این آیه ابحات و فروع فقهي 
زيادي است که مرجع آن‌ها علم فقه است و باید آن‌جا بحث شود. 

در تفسیر عياشي از تقد هیر سنان نقل شده که گفت از امام 
علیه‌السلام پرسیدم از مردي که به زنش مي‌گوید: اگر از اين به بعد من 
شربت حلال و يا حرامي بیاشامم تو طالق باشي, و پا به بردگان خود 
قف کوید. اکر چنین. کتم شما آزاد باشید.. آبا طلاق و عتق او صحیح است؟ 
حضرت فرمود: اما حرام. که نباید نزدیکش برود چه سوگند بخورد و چه 
نخورد, و اما حلالي که سوگند بر آن خورده چون تحرنم حلاز: است انم نید 


حرام 
(212) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

نمي‌شنود: باید که آن را پیاشامد. زیرا حق ندارد حلالي را حرام کند. خداي 
تعالي مي‌فرماید: «یاآیْها الذین عائوا لا توا طمْتِ ما احلّ ال 
لَکم,» (87 / مائده) یس در سوگندي که بر ترك حلال خورده جچيزي بر 
اه :۱1 


«چ لا تجْعَلوا ال غُرَضَةء لایْمانکَمٌ آن تاو توا بَیْنَ الثاس و 
اللة سمیع عَليمٌ,» 


1- المیزان , ج: 6 ص: 164. 
نهي از سوگند به‌خدابراي‌ترك كارنيك و عالم‌المنفعه (213) 

«خدا را در معرض سوگندهاي خود قرار ندهید 7 سوگند او را مانع از 
پرهیز کار بودن و اصلاح بین مردم نسازید که خدا شن وا و دانْا 
است:» (224 / بقره) 

«لا بُوَاخِدکُمْ ال ال کي اتمانکه و لک اد ها کش کارنک و 
له عَفود حلیظ,» 

«خدا شما را به سوگندهاي بیهوده‌تان بازخواست نمي کند ولي , به آن‌چه 
دلهاتان هزتکتيب: شندم. مواخده می‌تنمانده و خندا آمرژنده ور بردبار 
است.» (225 / بقره) ۱ 
مي‌فرماید: خدا را در معرضي که هدف سوگندهایتان شود قرار مدهید, آن 
هم سوگند به این‌که دیگر نيكي نکنید, و تقوا به خرج ندهید, و بین 
مه فا را را سا رای سس که اس 
را وسيله‌اي قرار د هید براي امتناع از آن‌چه که بدان امر کرده, چون خدا به 
نيکي و تقوا و اصلاح امر فرموده است. (1) 

(214) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


نهي از سوگندهاي لغو 


«لا بُوَاخذکم اللَة بالافه قن ایها نموت 

«لَعْو» از کارهايي است که اثري به دنبال نداشته باشد, و معلوم است که 
اثر هر چيزي به خاطر اختلاف متعلقات و جهاتش مختلف مي‌شود, سوگند 
هم اثري از جهت لفظش دارد, و هم اثر ديگري از این جهت دارد که گفتار 
۳ با کید ی کوزه و اثر 

1- المیزان , ج: 2 ص: 333. 

»9 1 لغو (215) 

سومش از این جهت است که خود عقد و پيماني است, و نیز اثر ديگري 
دارد از حیث مخالفت و شکستن آن, و هم‌چنین از جهات دیگر آثار ديگري 
دارد. الا اين که چون در ای شریفه فقابله شده میان عدم موّاخذه بر سوگند 
لغو, و ماخذه بر آثار سوئي که هر گناهي و مخصوصا سوگند لغو, در دل‌ها 
باقي مي‌گذارد, لذا به نظر مي‌رسد که مراد از سوگند لغو, آن سوگندي 
باشد که هی اثريی در قصد صاحب سوگند نداشته باشد, سوگندهاي 
بيهوده‌اي است که صاحبش نمي‌خواهد به وسیله آن عقدي و پيماني ببندد, 
و به اصطلاح فارسي زبان‌ها, تکیه کلامي است که بعضي به آن عادت 
کرده‌اند, و مربب مي‌گویند, آره والله. نه والله. 

«و لکن یُوَاخْدکَم یما کسَبث فلوبْکُم» 

مراد از قلب خود آدمي يعني خویشتن او و نفس و روح او است, براي 
این که هرچند 

(216) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

طبق اعتقاد بسياري از عوام ممکن است تعقل و تفکر و حب و بغض و 
کی واسال نها زا فلت میت اوه اس سای هیر حافت آرعی: 
این عضو است که ۱ درك است. هم‌چنان که طبق همین پندار, 
شنیدن را به گوش, و دیدن را به چشم, و چشیدن را به زبان. نسبت 
مي د هیم »؛ ولیکن مدرك واقعي خود انسان است. و این اعضاءء الت و ابزار 
درك هستند, چون درك خود يکي از مصادیق کسب و اکتساب است که جز 
به خود انسان نسبت داده نمي‌شود. 

در این‌ج] ار شکستن آن سوگند را که همان اثم پا گناه باشد 
در ص اسان ات سا ام تا اه اه 
انسان‌ها کار دارد. 

مر وه ۱۱ و هنماخ اتمه اه کم فسم امل بس که 
هم که همان سوگندهاي لغو بود, کراهت دارد و سزاوار نیست از مومن 
سر بزند 


نهي از سوگندهاي لغو (217) 
هم‌چنان که در جاي دیگر نیز از مطلق لغو نهي کیده و فرموده: 3 


المَوْتُون الذین هم في صَلانَهمٌ خاشقون, و الذین هم عَن ا 
مَعرصَُونَ.» (1 تا 3 / مومنون) (1) 


وفا به 1۳۳ , و نهي نهي از نقض سوگندها 


«و آوفُوا بعهّد اللّه اذا عامَدئمٌ و انوا الما بَعْدَ توکیدها و ق3 جَعلنْمْ 

له که کفیلاً ان اللّه علخ با تفعلون» 

«به پیمان خدا وقتي که پیمان بستید وفا کنید و قسم‌ها را از پس محکم 

کردنش که خدا را ضامن آن کرده‌اید مشکنید که خدا مي‌داند چه 

مي‌کنید.» (91 / نحل) 

لام ال ان ب رر 3 

(218) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

سید اللد» ایق است که.شراد اد او ی اد که شخض ان زا 

خدا| بسته باشد, نه هر عهدي. و نظیر این حرف در نقض یمین يعني 
سوگندشكني خواهد آمد. 

«و لا تفصّوا الأیْمان بَعَدَ توکیدها,» نقض یمین به معناي مخالفت مقتضاي 

آن است. و مراد سوگند به خداست, گویا غیر از این سوگند 1 

یمین ندانسته است دلیلش هم جمله «ق3 جَلَمْ اللة عَلیْکمْ گفیلاً» است 

و و کت ای 

درباره امري راجح, به خلاف جمله‌هاي نه به خدا, آري به خدا و 

امنال آن از سوگندهاي لفو. 

پس «توّکید» در این آیه معناي تقصید را افاده مي‌کند که در آیه «لا 

َوَاخَدُکَم ال 

وفا به عهداللّه, و نهي از نقض سوگندها (219) 

باللو في منم و لکن بُوَاحِدكَمْ یما عَقَدتمْ یمن » آمده است. 

گو این‌که از شکستن قسم و عهد هر دو نهي شده و لیکن شکستن قسم در 

اعتبار عقلي شنیع‌تر است.؛ علاوه بر این عنایت به سوگند در شرع اسلام 

تجیتتن از ۵۲ است. زیرا در باب قضاء قسم يكي از دو وسیله فصل 

ی فقس کی ان ارس ی حقیقت معناي سوگند 

ایخادرط خاضی ات سان کلام هه سر دجم انشا مصان نت آغر صمه 

و شريفي که دروعغ بودن کلام خبري و مخالفت مقتضاي کلام انشائي 

مستلزم بطلان آن امر شریف و توهین به آن باشد, مثل این که مي‌گویيم به 

خدا| سوگند فلان کار را مي‌کنم: و در انشاء مي‌گوييم تو را به خدا قسم 

فلان کار را بکن و يا مکن, که معناي اين سوگند اين است که اگر در آن 

خبر دروغ گفته باشیم و در این انشاء مخالفتي بشود کرامت و عزتي که 

نسبت 


(220) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


به مقسم به يعني خداي تعالي معتقد هستیم از بین برده‌ایم. پس برگشت 
امر به این است که در صورت مخالفت. اول خدا که به وي قسم خورده 
شده مسوول باشد دوم ان كکسي که قسم خورده نزد خدا مسوول بوده 
باشد, اما خدا مسقول شخص فریب خورده باشد چون او به احترام خدا| 
تکیه و اعتماد نمود و این فریب را به خاطر خدا خورد, و اما شخص قسم 
خورده نزد خدا مسوول باشد چون او صحت مطلب خود را منوط و مربوط 
نم کرافت:ن:عات حدا مود و حخلاضه ابدهی دا را برده: عتنا مانند: کشت 
که عقد معامله‌اي مي‌بندد و به طرفش وثيقه‌اي که مورداعتماد او بااشد 
ميد هد مثلا مالي کرو او مي‌گذارد و پا فرزندش را نزد او گروگان 
مي‌سپارد, و يا شخص شريفي معامله او را با شرافت خود ضمانت مي‌کند. 
با اسان سناش وله ده ود حعلیی الله عاییر کفتاا»وونفن هی نود 
زیرا 

وفا به عهداللّه, و نهي از نقض سوگندها (221) 

شخص سوگند خورده وقتي مي‌گوید: به خدا قسم فلان کار را مي‌کنم:؛ و یا 
نمي‌کنم وعده خویش را به نوعي بر خداي سبحان معلق مي‌کند, و خدا را 
ور وفای به اند کفل از طف نو مشاه مارا ان هال 9 
خود را بشکند و به آن عهد وفا نکند باید کفیلش او را عقوبت کند, پ 

در نقض سوگند اهانتي به ساحت عزت خدا کرده است. 

علاوه بر این نقف.ض سوگند و عهد هر دو يك نوع انقطاع و 
جدايي از خداي سبحان است تعد از تاکيدي که هه اتصال به 
او نموده است. 

پس جمله «و قد جعَنمُ ال ۰ چنین افاده مي‌کند که این عمل مبغوض 
خذاست مه از ان آگاه استه( ۱ 

بایان سح 12 291 

(222) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


قسم‌هاي خود را وسیله غدر و نیرنگ و خیانت قرار ندهید! 


«و لا تکُوئوا الّتي تقضت عَزلها من تقد فقو آلکانا دون آماتكم 5 
تک آن تکون و2 هه آزبی من اي انا کم لله یه ول نکم نوم 
القيمة ما کتنم فیه تَحْتَلْفُونَ,» 

«و چون آن کس که رشته خود را از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه کند 
مباشید که قسمهایتان را ما بین خودتان براي آن‌که گروهي بیشتر از گروه 
امتحان مي کند و روز قیامت مطالبي را که در مورد ان اختلاف 
داشته‌اید برایتان بیان مي‌کند.» 

(92 / نحل) 

مثال مي‌زند نقض عهد را به زني که با کمال محكمي, چيزي را 
بریسد. سس با زجمت فراوان همان رشته را باز کند, و به 
صسورت انکائش درآورد. که هی استحکامي نداشته باشد. 

و.جماه «تضدون آیمانکم دعلا نکم آن کون ِ هي آژبي من أَمَ» 
معنایش این است که شماقسم‌هاي خود را وسیله عغدر و و نیرنگ ۵ یا نیت 
قرارمي‌دهيد, و با ان. دل‌هاي مردم را خوش مي‌کنید ان وقت 0 و 
خدعه را پیاده مي‌سازید و عهدي که با مردم بسته‌اید نقض مي‌کنید تا به 
این وسپله خورٍ را امتي پولدارتر از امت ديگري قرار دهید. 

«ائّما 2 اللَه به ...,» يعني این خود امتحاني است الهي که شما را با 
آن 

(224) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

مي‌آزماید, و سوگند مي‌خورم که به زودي در روز قیامت شما را به آن‌چه 
در آن اختلاف مي‌کردید متوجه مي‌سازد آن وقت خواهید فهمید حقیقت 
آن‌چه که در دنیا بر سرش دعوا مي‌کردید و به جان هم مي‌افتاديید و 
براي محو اثار حق, راه باطل را طي مي‌کردید, آن روز به خوبي 
معلوم مي‌شود که چه كکسي گمراه و چه كکسي غیر گمراه بوده است. 
)1( 


مفسده دغل گرفتن سوگند 


«و لائتجذوا یْماتکَم تلا بتکم قتزل قدم تقد توتهاو 

1- المیزان , ج: 12 ص: 483. 

مفسده دغل گرفتن سوگند (225) 

تدوفتها الس وه ما دتم عَن سبیل اللّه 215 عذاب عَظيم,» 
«کسم‌هایتان را فیان خودتان. دسشاهیز فریب. مکنیند .که قوفت از ین 
استوارشدنش بلزد و شما را به سزاي بازماندنتان از راه خدا بدي 
رسد 3 عذابي بزر گ 0 باشید, » (94 / نحل) 

«و لا تشت روا یهد الله تمنا قلیلاً اّما علد اه هو حیّر لکم 


ان کته عا نون 
«پیمان خدا را به بهاي اندك مفروشید. حق این است که ان‌چه نزد 


خداست بهتر است اگر بدانید!» (95 / نحل) 

این آیه. از دغل. کرفنن سوگند. هي مي‌کنمم. بنه از آنکد از ال 
سوگندشكني نهي 
(226) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

فرموده. چون خصوص دغل گرفتن مفسده‌اي اضافه بر سوگندشكني دارد 
ورچون مفسده مستقلي دارد نهي مستقلي از آن کرده, جمله «و قد جع 
ال عَلَیِكَم کفیلاً. ۰ به مفسده اصل سوگندشكني اشاره مي‌کرد, و ین 
آیة. به: مفسنده دغل گرفتن ان, و مي‌فرماید که 
شخصي بعد از ثبات قدم., مجددا قدمش بلغزد. و شما که او را دچار لغزش 
کرده‌اید و از راه خدا جلوگيري نمودید طعم عذاب را بچشید و شما عذابي 
بر وا رید 

و این دو ملاك - به طوري که از ظاهر آن‌ها پیداست - دو ملاك مختلفند, 
یکی به منزله مقدمه براي ديگري است, هم‌چنان که خود سوگندشكني 
مقد مه براي دغلي است, چون انسان وقتي به جهبني از جهات؛ سوگند خود 
را براي بار اول شکست. کم کم اهمیت آن از نظرش مي‌رود و آماده نقض 
براي بار دوم و سوم مي‌شود, تا آن‌جا که سوگند و 
مفسده دغل گرفتن سوگند (227) 

سو گندشکني را وسیله خدعه و خیانت هم قرار مي‌دهد, و پس از یکبار و 
دو با ر خیانت و دغلکاري آن وقت سوگند را وسیله دغلكاري خود مي‌سازد و 
با آن خدعه و خیانت نموده مردم را فریب مي د هد مکر مي کند, دروعغ 
مي‌گوید. دیگر هیچ باكي ندارد که چه مي‌کند و چه مي‌گوید. و در آخر 
جر توه هه هه قآ هی ردق کش طرک ا برم مر محصیع‌آاشسانی آنجا 


را فاسد مي‌سازد, و زاف غیر .رای خدا که فطرت :الم آن ترا شیم 
نموده قرار مي‌گیرد. (1) 


عهد خدا را به قیمت ناچيزي نفروشید! 


1- المیزان , ج: 12 ص: 486. 

(22) مباني قانون 9 قانون گذاري در اسلام ۳ 

«و لا تشتژوا بعهّد ال تعنا قلیلاً ائما علد الله هو حَیَز لَکْمْ ان کلْم‌تفآفون.» 
ظاضنا اه شزيشبه بعسد از آن که.نر اب فیلسن آهز به.وفتای یه هید 
مي کرد از شکستن عهد نهمي مي‌کند تا اهمیت مطلب و اعتناء 
به شأن آن را 1 هم‌چنان که نظیر این امر و نهي و اهتمام, در 
اين آیه مطلق است, و مراد از عهد خدا همان عهدي است که خدا با 
مطلق بندگان خود بسته, و مراد از اشتراء بهاي اندك به وسیله عهد خدا به 
ات اس ما 
کند, و براي رسیدن به آن متاع عهد خدا| را بشکند, ان متاعي که عو ض 
عهدخدا| قرار گرفته ثمن با بها نامیده شده, چون عوض است. 

عهد خدا را به قیمت ناچيزيي نفروشید! (229) 

«ما لدم یلد و ما علد اللّه باق و لتَجْزيَنَ الذین صتژوا آَجَْهْم یَحُسَن ما 


کائو تعلمن:» ۱ 
«آن‌چه نزد شماست فاني ِِِ و آن‌چه نزد خداست ماندني است و 
كساني که صبوري پیشه کردند پاداششان | 


تفتر از آنسه کم ل می کرده آتدفی د هی ,6۰ 9/نحل) 

1 
حيوة طببء و ل 1 ۲-۶ یأحسن ما کائوا یَعملوَن,» 
«هرکس از مرد و زن 1 شایسته کند و موّمن باشد او را زندگي نیکو 
دهیم. و پاداششان زا بهتر از آن‌خه عمل. می‌کرده‌اند. مي‌دهیم|» 
(97 / نحل) (1) 

1- المیزان , ج: 12 ص: 488. 

(230) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


فصل چهارم:مباني احکام شهادت 


حکم قیام به قسط در دادن شهادت 


«یً ما الذ, ین امَنُوا کوئوا فقو مین بالْقشْط 0 له لله و لو ۱ 
لولدنن ۵ ان او ققیرا ق له آولي بهما 7 العواي 
تقدللو و ار تلو او هروا ما ال کان یما تَعْمَلونَ خبیر 


ِِ 

«هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! عمل به عدالت را به‌یا دارید - از 
روشن‌ترین مصادیق آن این است که طبق رضاي خدا| شهادت د هید 
هرچند که به ضرر خودتان و با پدر و مادرتان و خویشاوندانتان باشد, روت 
توانگر, و دلسوزي در حق ففیر وادارتان نسازد به این‌که برخلاف حق 
شهادت دهید, چون خدا از تو, به ان دو مهربان‌تر است.؛ پس هوا و هوس را 
پيروي مکنید که بیم آن هست از راه حق منحرف شوید و بدانید که اگر 
شهادت را تحریف کنید و يا اصلا شهادت ندهید خدا بدان‌چه مي‌کنید آگاه 
است.» (135 / نساء) 

کلمه «قسط» به معناي «عذدّل» است و قیام به قسط به معناي عمل به 
(232) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

بر آن‌است. «قوّامین‌بالقسط,» قائميني‌هستند که قیامشان به قسط تام و 
مي‌دهد تا به انگيزه‌اي از هواي نفس يا عاطفه يا ترس و یا طمع و يا غیره 
از راه وسط و عادلانه عدول نکند و به راه ظلم نیفتد. 

این صفت از عوامل سریع‌التاثیر و کامل‌ترین اسباب براي پيروي 
حق و حفظ آن از پایمال شدن است. و البته این قیام به قسط 
براي خود آثار و شاخه‌ها و لوازمي دارد که يکي از شاخه‌هاي آن این 
است که شخص قوام به قسط دیگر دروغ نمي‌گوید و شهادت به 
ناحق نمي‌دهد. 

و از این‌جا روشن مي‌شود که علت این‌که در اين آیه که غرض از آن بیان 
حکم شهادت است. قبل از پرداختن به اصل غرض صفت قوام بالقسط را 
آوزدر براي این بوده که خواسته است مطلب را به تدریج بیان کند, از بالا 
گرفته در دائره و سيعي حکم 

حکم قیام به قسط در دادن شهادت (233) 

عمومي قیام, به قسط را بیان کند, آن‌گاه به وتا موردغرض ۳ پزند» 
چون این مسأله يکي از فروعات آن صفت است. پس گوبا فر موده: «کوئوا 
شهداء لله گواهاني در راه خدا باشید,» و این براي شما میسر نمي‌ شود 
مرا را ما او سر او ی 


قسط شوید تا بتوانید گواهاني براي خداي تعالي بوده باشید. 

در جمله: «شهداء له » مي‌فرماید: گواهاني باشید که گواهیتان براي خدا 
باشد, يعني در شهادت خود غایت و هدفي به جز رضاي خداي 
تعالي نداشته باشید. 

معناي براي خدا بودن شهادت این است که شهادت مصداق پيروي حق و 
به خاطر اظهار حق و زنده کردن حق باشد, هم‌چنان که جمله: «قلا تتبه تتبعوا| 
العّوآي آن تعدلوا - پس پيروي هوا مکنید که منحرف مي‌شوید.» این ِ 
را بوضیع مي‌د هد. 

جو اه علي انمس 2 آو الوالدیّن ولافربینه» عتی بهعق عهاوت بدهید هرز 
چند که 

(234) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

برخلاف نفع شخصیتان و پا منافع پدر و مادرتان و پا خویشاوندانتان باشد, 
پس زنهار که علاقه شما به منافع شخصیتان و محبتي که نسبت به والدین 
مسا قدان نارود سما .۱ بر آن نداد که شهادت راء بعني. آن‌چه. زا 
که دیده‌اید, تحریف کنید و يا از اداي آن مضایقه نمائید. پس مراد از این که 
شهادت بر ضرر و يا بر ضرر والدین و يا خویشاوندان باشد این است که 
ان چه را که ديده‌اي اگر بخواهي در مقام اداء بدون کم و کاست بگوئي به 
حال تو ضرر داشته باشد و پا به منافع والدین و خویشاوندانت لطمه بزند 
حال چه این که مشهود علیه خود شاهد بدون واسطه باشد, مثل این که پدر 
شاهد یا انساني دیگر نزاعي داشته باشد و شاهد علیه پدر خود و به نفع آن 
انسان شهادت دهد و يا آن‌که تضرر شاهد از شهادت خودش باواسطه 
باشد, مثل این که دو نفر با یکدیگر نزاع داشته باشند و شاهد صحنه‌اي به 
نفع يكي از ان دو را مشاهده و تحمل کرده باشد 

حکم قیام به قسط در دادن شهادت (235) 

که اگر در مقام اداي شهادت آن صحنه را بازگو کند خود شاهد نیز مانند 
مشهور علیه گرفتار مي‌شود. 

«اِن بک ع آو ققیرا قاللة آولي بهماء» زنهار که غناي غني. شما را وادار 
نسازد به این‌که از حق منحرف شوید, و فقر فقیر هم شما را وادار نکند به 
این که به خاطر دلسوزي نیست به او به ناحق به نفع او شهادت دهید. 
خداي تعالي اولاي به آن دو و مهربان‌تر از تو نسبت به آن دو است. دلیل 
مهربان‌تریش این است که حق را واجب الاتباع کرده و به سوي قسط و 
عدالت دعوت فرموده و معلوم است که اگر در جامعه, حق پيروي شود و 
قسط با داشته شود آن مجنمع شن پاي خود خواهد ایستاد و از 1 
درنخواهد آمد و در نتبجه هم غني و توانگر باقي مي‌ماند و از پاي 20 ی | ید 
و هم حال فقیر اصلاح مي‌گردد ۱ 

و يكي از این دو طائفه هرچند که در يك حادثه و يك نزاع اگر به ناحق به 


(236) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

شهادت دهند در خصوص ان واقعه بهره‌مند مي‌شود و حتي ممکن است در 
چند واقعه از شهادت به ناحق شاهدي خدانشناس بهره‌مند شود و لیکن این 
شهادت‌هاي به ناحق باعث مي‌شود که حق ضعیف گشته و عدالت در آن 
جامعه بمیرد و معلوم است که در چنین جامعه‌اي باطل نیرومند گشته و 
ظلم و جور جان مي‌گیرد و اين خود درد بي‌درمان جامعه و هلاك انسانیت 
است. 

«قلا نع وا الْقَوآي آن 7 تلو ار بفتی یروا هتوا. مکنید: که رن آن 
4 ۱ ۱ 

«و ان تلوواا او ثعرضُوا قانّ اللة کان بما تعْملون خبیزان: اکن متولی: و 
عهده‌دار امر و شدیه وان راابه خویین انجام دادیند: خدا عصلتان 
را مي‌بیند و اگر هم عهده‌دار نشدید و از این کار سر برتافتید. باز خداي 
تعالي اعمال شمارا مي‌بیند و 

حکم قیام به قسط در دادن شهادت (237) 

در هر دو صسورت پاداشتان را مي‌دهد. (1) 


نهي از شهادت مغرضانه 
«یاً ها اذین امبُوا کوئوا | قوّامین ج للّه شهدآء بالقشم و لا بجر کم شتتان 
وم علي آلا تعُدلوا اغدلوا کق افوت افو و. انقوا اللة ان الله عبیه بما 
تعملون,» 
«هان اي مردمي که ایمان آوردید در آن‌جا که هواي نفعس وادارتان مي کند 
تأ به انگیزه دشمني. بناحق شهادت دهید به خاطر خدا قسط را به‌پا 
دارید, و دشمني 
1- المیزان , ج: 5 ص: 175. 
(239) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
با انشخاض و اقوام تما را جه سراف از.سق فان عوااست کید کب ان 
به تقوا نزديك‌تر است, ۳ خدا| بتر سید که خدا| از آن‌چه مي‌کنید باخبر 
استج: ۳ (8/مانئده) 

پن آبه شریفه نظیر آيه‌اي است که در سوره نساء آمده که مي‌فرماید: 
1 الذین منوا کونو قوامین بالفشط شُهداء له و لو علي َلْفْسيُم 
اْوالدیّن والأفْربینَ ان یک عَنبا آو قفیرا قاللهْ آلي بهما قلا تَبعُوا الْوآي 
آن تغدِلوا و ان ۱ و تُغرضُوا قَاِنّ ال کان بما ۱ بات 
9 آیه سوره ِ در مقام نهي از انحراف از راه حق و عدالت 
در خصوص شهادت است و مي‌فرماید: که هواي نفس شما را به 
انحراف نکشاند. مثلاً به نفع كسي , به خاطر این‌که قوم و خویش شما 
است برخلاف حق شهادت ندهید, و يا به نفع فقيري به خاطر 
دلسوزیتان و به نفع 
نهي از شهادت مغرضانه (239) 
توانگري به طمع تون او شهادت بنا حق ندهید» ولي [۳ موردبحجت در 
مقام شهادت بناحق دادن علیه كکسي است به انگیزه بغضي که شاهد 
نسبت به مشهود علیه دارد, به به این وسیله يعني با از بین بردن حقش 
انتقام و داغ دلي گرفته باشد. 
«اعدلوا هو افوب للعوقی:6 می‌فرماند: غدالت بيشته کنید که عندالت: به 
تقوا نزديك‌تر است. )1 


«یاً 
او 


طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت آن‌ها 


«یاَیُا الذین عم واً شَهدَه یم اذا حضر اَحَدَكُم الَمَوْتْ حین الوَصنَ...» 
1- المیزان , ج: 5 ص: 83د. 
(240) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
ای کسانن که. انمان. آهردند شهادتن. کنه. سرا بکدیکر دز 
صال اختتار هسام ااممعستت لهس کت سس 106 ۱ 
مانده) 
«شهاّت» که عبارت است از تشریح زباني, تحمل و ضبطش از خطر 
دستخوش عوارض شدن, دورتر از سایر وسایل است, و نسبت به نوشتن و 
امثال ان از دستبرد حوادت مصون‌نر است. و لذ| مي‌بينيم هی يك 7 
امت‌ها با همه اختلافي که در سنن اجتماعي و سليقه‌هاي قومي و ملي و با 
آن.تفاوت فاخشی. که در ترفی. و عفب‌ماند کی و تهدن و توخش دارند: با 
این همه در مجتمعات خود نسبت به شهادت, خود را بي‌نیاز ندانسته و از 
قیول آن‌سانه خالی نکرده وا انداره‌اهمه اعشار آن اعتراف: دارتهه رو 
این حساب شهادت كسي معتبر است که يكي از افراد مجتمع و جزثي از 
اجتماع به‌شمار 
طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت آن‌ها (241) 
آید و لذا اعتباري به شهادت اطفال غیر ممیز و ديوانگاني که نمي‌فهمند چه 
مي‌گویند. نیست. و نیز از همین جهت بعضي از.فلل وخشی, که زان را 
جزو اجتماع بشري نمي‌شمارند شهادتشان را هم معتبر نمي‌دانند, چنان که 
سنن اجتماعي غالب امت‌هاي قديمي مانند روم و یونان و غیر ان‌ها به 
همین منوال جریان داشته است. و اسلام هم که دین فطرت است شهادت 
را معتبر دانسته و در بین سایر وسایل تنها آن را معتبر داشته و سایر 
وسایل را از درجه اعتبار ساقط دانسته, مگر در صورتي که افاده علم 
کند و درباره اعتبار شهادت فرم‌وده: 5 آقیمٌوا الشَهادة ۳ > و نیز 
فرموده: «و لا تکیمُوا السْهادة و من یکنشها فا انم قَلبه له ۰ (283 7 بقره) 
و نیز فرموده: «و الذین هَمّ بشَهاداتهم قائْمون.»(33 / معارج) 
و درباره عدد شهود جز در مسأله زنا در جمیع موارد دو نفر را کافي 
دانسته که هرکدام ديگري رز تایید کند و فرموده: 
(242) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
2 استشهدُوا شهیدین مب رجالکم ان لَم یَکُونا رَجْلَیْن قرجُل و امرآتان 
مق تَرُضَوْنَ من ِِ ن تضل احدیهما قَذ کر اخدیهُما الاخري و لا یب 
الشهداء ادا ما ذغوا و لاتقا وا آن تکنتوخ-ضتیرا او کترا الي اجله لحم 
افْسَط عند اللّه و آَفْوَمْ للسَهادة ۱ دتی آلا تفتابها::۰ 282 /بعره) 


چون ذیل آیه افاده مي‌کند که آن‌چه در صدر آیه درباره احکام شهادت ذکر 
شده که از آن جمله ضمیمه شدن يكي است به ديگري به عدالت و اقامه 
شهادت و رفع سوء غرض بیشتر مطابقت دارد, چون اسلام در تشخیص 
این که چه كسي از افراد مجتمع به شمار مي‌رود و خلاصه چه کساني 
مجتمع انساني را تشکیل مي‌دهند زنان را هم جزو 

طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت ان ها (243) 

مجتمع و مشمول حکم شهادت مي‌دانست. از اين رو زنان را هم در اقامع 
شهادت با مردان سهیم نموده و حق اداي شهادات را هم به آنان داده, الا 
اين‌که چون مجتمعي را که اسلام به‌وجود آورده مجتمعي است که 
ساختمانش بر پایه عقل نهاده شده نه بر عواطف؛ و زنان جنبه عواطفشان 
بر تعقلشان غلبه دارد. از این رو از این حق به زنان نصف مردان داده 
است. 

بنابراین شهادت دو نفر از زنان معادل يك نفر از مردان خواهد بودر چنان که 
آیه شریفه گذشته نیز به این حکمت اشاره کرده و فرموده: «آن اتصل 
احدیهّما دک اعهما الاحری: ‏ تاناکر کم از وه کفراه و دون 
عواطف شد ديگري متذکرش سازد.» 

درباره شهادت در کتب مفصله فقه احکام زیاد و فروعات بسیار 
مبسوطي هست که چون از غرض ما در این بحث خارج است متعرض ان 
نمي‌شویم. (1) , 

(244) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

1- المیزان , ج: 6 ص: 297. : 

طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت ان‌ها (245) 


فصل پنجم :بحثي در قوانین مورد نظر قرآن 


اختلاف هدف در قوانین موضوعه انسان‌ها با قوانین اسلام 


هدف و جهت جامعي که (و يا نقطه ضعفي که) در همه قوانین جاري در 
دنياي امروز هست., بهره‌برداري و بهره‌مندي از مزاياي حیات مادي و 
دنيائي است و این هدف است که در همه قوانین, منتها درجه سعادت 
آدمي درنظر گرفته شده: در حالی که اسلام آن را قبول ندارد: زیرا از نظر 
اسلام سعادت. در برخورداري از لذائد مادي خلاصه 

)246( 

نمي شود بلکه مدار آن وسیع‌تر است. يك ناحیه اش همین برخورداري از 
زندگي دنیا است و ناحیه دیگرش برخورداري از سعادت اخروي است. که 
از نظر اسلام, زندگي واقعي هم همان زندگي آخرت است و اسلام 
سعادت زندگي واقعي يعني زندگي اخروي بشر را جز با مکارم آخلاق و 
طهارت نفس از همه رذائل. تامین شدني نمي‌داند, و باز به حد کمال و 
تمام رسیدن این مکارم را وقتي ممکن مي‌داند که بشر داراي زندگي 
اجتماعي صالح باشد, و داراي حياتي باشد که بر بندگي خداي سبحان و 
خضوع در برا, بر مقضیات ربوبیت خداي تعالي و بر معامله بشر براساس 
عدالت ان متكکي باشد. 

اسلام براساس این نظریه. براي تامیزن سعادت دنیا و آخرت بشر اصلاحات 
خود را از دعوت به توحید شروع کرد. تا تمامي افراد بشر يك خدا را 
ک ‏ ا ی مت 
تعدیل خواست‌ها و اعمال اکتفا 

اختلاف هدف در قوانین انسان‌ها با قوانین اسلام (247) 

نکرد, بلکه آن را با قوانيني عبادي تکمیل نمود و نیز معارفي حقه و اخلاق 
فاضله را بر ان اضافه کرد. 


ضمانت اجرائي قوانین اسلامي 


اسلام ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامي و در درجه 
دوم به عهده جامعه نهاد, تا تمامي افراد جامعه با تربیت صالحه علمي و 
عملي و با داشتن حق امر به معروف و نهي از منکر در کار حکومت 
نظارت کنند. 
و از مهم‌ترین مزایا که در این دین به چشم مي‌خورد ارتباط تمامي اجزاي 
اجتماع به یکدیگر است., ارتباطي که باعث وحدت کامل بین آنان منود 
به این معنا که روح توحید در فضائل اخلاقي که این آئین بدان دعوت 
مي‌کند ساري و روح اخلاق نامبرده در 
(248) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
اعمالي که مردم را بدان تکلیف فرموده جاري است, در ننليیجه تمامي 
اجزاي دین اسلام بعد از تحلیل به توحید برمي‌گردد و توحیدش بعد از 
سر به به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه گر مي کند, همان روج توحید 
اگر در قوس نزول قرار گیرد آن اخلاق و اعمال مي‌ش ود و اخلاق و 
اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید مي‌شود. هم‌چنان که 
قرآن 9 فرمود: . 
«ال یصعد ذ الکلم نت و العمقل الصالخ یرفعة,» (10 / 
فاط ی , 
که ات کی ای ها ی که ای فص اه 
گردید به قوانین اسلامي نیز وارد است, يعني همان‌طور که قوه مجریه در 
ان قوانین نمي‌تواند ان قوانین را حتي در خلوت‌ها اجرا کند, چون اطلاعي 
از عصيان‌هاي پنهاني ندارد, قوه مجریه در اسلام نیز همین نارسائي را 
دارده ال روشیتان این ن ضعفي است که به چشم خود در 
قوانین ديني 7 مي‌کنيم و مي‌بينيم که چگونه سیطره خود بر جامعه 
اسلامي را از دست داده و این نیست مگر , به خاطر همین که كکسي را 
ندارد که نوامیس و قوانینش را حتي براي يك روز بر بشر تحمیل کند؟ 
در پاسخ مي‌گوئيم حقیقت قوانین عمومي چه الهي و چه بشریش, چيزي 
جز صورت‌هائي ذهني در اذهان مردم بنیست, بعني تنها معلوماتي است که 
جایش دهن و دل مردم است. بله وقتي ارادم انسان به آن تعلق بگیرد 
مورد عکمل واقع مي شود يعنيٍ اعمالي بر طبق آن‌ها انجام مي‌دهند و قهر| 
اگر اراده و خواست مردم به 7 تعلق نگیرد و نخواهند به آن قوانین عمل 
کنند چيزي در خارج به عنوان مصداق و منطبق علیه آن‌ها یافت نمي‌شود. 
پس مهم این است که کاري کنیم تا خواست مردم به وقوع آن قوانین, 


تعلق بگیرد و , 

(250) مباني قانون و قانون‌ گذاري در اسلام 

تا قانون قانون بشود و قوانین تدوین شده در تمدن حاضر بیش از این هم 
و اراده ندارد که افعال مردم بر طبق خواست اکثریت انجام يابد. به همین 
اندازه است و بس» و اما چه کنیم که خواست‌ها این طور شود چاره‌اي 
برایش نیندیشیده‌اند, هر زماني که اراده‌ها زنده و فعال و عاقلانه بوده, 
قانون به طفیل ان جاري مي‌شده است. و هر زمان که در اثر انحطاط 
جامعه و ناتواني بنیه مجتمع مي‌مرده و يا اگر هم زنده بوده به خاطر 
فرورفتگي جامعه در شهوات و گسترش یافتن دامنه عياشي‌ها شعور و 
درك خود را از دست مي‌داده و يا اگر, هم زنده بوده و هم داراي شعور, از 
ناحیه حکومت استبداديیش جرأت حرف زدن نداشته و اراده آن حاکم 
مستبد, اراده اکثریت را سرکوب کرده و قانون به بوته فراموشي سپرده 
باید گفت که در وضع عادي هم قانون تنها در ظاهر جامعه حکومت دارد و 
مي‌تواند 

ضمانت اجرائي قوانین اسلامي (251) 

از پاره‌اي خلافكاري‌ها و تجاوزات جلوگيري کند, اما در جناياتي که سري 
انجام مي‌شود. قانون راهي براي جلوگيري از ان ندارد و نمي‌تواند دامنه 
حکومت خود را تا پستوها و صندوق خانه‌ها و نقاطي که از منطقه نفوذش 
بیرون است گسترش دهد و در همه این ۳2۳ امت به آرزوی خود که 
همان جریان قانون و صیانت جامعه از فساد و از متلاشسي شدن است 
نمي رسد و انشعاب‌هائتي که بعد از جنگ جهاني اول و دوم در 
سرزمین اروپ] واقع شد خود از بهترین مثال‌ها در این باب است. 

و این خطر يعني شکسته شدن قوانین و فساد جامعه و متلاشي شدن آن, 
جوامع را دستخوش خود نکرد, مگر به خاطر این‌که جوامع توجه و اهتمامي 
بش یر اش کب ها غیت سانت حواست ها امت را پیدا کند, و تنها علت 
حفظ اراده‌ها و در نتیجه تنها ضامن اجراي قانون همانا اخلاق عالیه انساني 
است, چون اراده در بقایش و استدام 

(252) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

حیاتش تنها مي‌تواند از اخلاق مناسب با خود استمداد کند, و این معنا در 
علم النفس کاملا روشن شده است. (كسي که داراي خلق شجاعت است؛ 
اراده‌اش قوي‌تر از اراده كکسي است که ان خلق را ندارد و ان که داراي 
تواضع است اراده‌اش در مهر ورزیدن قوي‌تر از اراده کسي است که مبتلا 
به تکبر است, در عکس قضیه نیز چنین است آن‌که ترسوتر و یا متکبرتر 
است اراده‌اش در قبول ظلم و در ستمگري قوي‌تر از اراده كکسي است که 
شجاع و متواضع است. مترجم.) 


پس اگر سنتي و قانوني که در جامعه جریان دارد متكي بر اساسي قویم 
از اخلاق عالیه باشد, بر درختي مي‌ماند که ریشه‌ها در زمین و شاخه‌ه]ا 
ذر- استمان دارده به تس ا کر چیین تباشد به بوته خاروی من‌مانه که 
خيلي زود از جباي کنده شده و دستخوش بادها مي‌شود. 

ضمانت 5 قوانین اسلامي (253) 

شما مي‌توانید اين معنا را در پیدایش کمونیسم که چيزي جز زائیده 
دمكراسي نیست, موردنظر قرار دهید, چون این نظام در دنیا به وجود 
نیامد مگر به خاطر تظاهر طبقه مرفه به عياشي, و به خاطر محرومیت 
طبقات دیگر اجتماع و روز به روز فاصله این دو طبقه از یکدیگر بیشتر و 
قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زیادتر و خشم و کینه از 
انان در دل طبقات محروم شعله‌ورتر گردید و اکُر قوانین کشورهاي 
متمدن مي‌توانست سعادت ادمي را تضمین کند و ضمانت اجرائي 
مي‌داشت هرگز اين مولود نامشروع (کمونیسم) متولد ی 

و نیز مي‌توانید صدق گفتار ما را با سيري در جنگ‌هاي بين‌المللي به دست 
آورید, که نه یكبار و نه دوبار زمین و زندگي انسان‌هاي روي زمین را 
طعمه خود ساخت و خون هزاران هزار انسان را به زمین ریخت, حرث و 
نسل را نابود کرد, براي چه؟ تنها و 

(254) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

تنها براي این‌که چند نفر خواستند حس استکبار و غریزه حرص و طمع 
خود را پاسخ دهند. 

آیا اينك تصدیق خواهي کرد که قوانین غربي به خاطر نداشتن پشتوانه‌اي 
در دل انسان‌ها نمي‌تواند سعادت انسان را تامین کند؟ انساني که این قدر 
خطرناك است. چه اعتنائي به قانون دارد؟ قانون در نظر چنین انساني 
چيزي جز بازيچه‌اي مسخره نیست. 

و لیکن اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را براساس اخلاق تشریع 
نموده و در تربیت مسردم براساس ان اخلاق فاضله سخت عنایت به 
شررمح داده است. ۲ 

چون قوانین جاریه در اعمال, در ضمانت اخلاق و بر عهده آن است و 
اخلاق همه جا با انسان هست. در خلوت و جلوت وظیفه خود را 
اا و وا سا ور ی ور 
نيروي انتظامي دیگر تنها مي‌توانند در ظاهر نظم‌را برقرار سازند. 

ضمانت اجرائي قوانین اسلامي (255) 

خواهي گفت: معارف عمومي در ممالك غربي نیز در مقام تهذیب اخلاق 
جامعه هست و از ناحیه مجریان قوانین. براي این منظور تلاش بسیار 
مي‌شود تا مردم را براساس اخلاق پسندیده تربیت کنند. 

مي‌گوئيم بله همین‌طور است, اما اين اخلاق و دستوراتش مانند قوانین 


آنان در نظر آن‌هائي که مي‌خواهند بند و باري نداشته باشند مسخره‌اي 
و و ی ی و ۳ 
ودائل: اخلاقي 0 اسراف و اه در لذت‌هاي ات در 7 و 
تفریط و محرومیت ان ان در عده‌اي دیگر است. و قوانین غربیان مردم 
مرفه را در آن اسراف و افراط آزاد گذاشته و 
(256) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
نتیجه‌اش محرومیت عده‌اي دیگر شده, خوب در چنین نظامي که اقليتي از 
پزخوری شکفشان کف درد امد و اکتیتی آن کرستکی می‌نالند آبا دگوت یه 
اخلاق دعوت به دو امر متناقض و درخواست جمع بین دو ضد نیست؟! 
علاوه بر این همان‌طور که قبلاً توجه فرمودید غربي‌ها تنها اجتماعي فکر 
مي‌کنند و پیو سته مجتمعات و نلشست آنان براي به دام کشیدن جامعه‌هاي 
ضعیف و ابطال حقوق آنان است, و با مایملك آنان ند کف ضی کنتد نی 
خور آنان :زا برده خویش میاتازننر. تاا-ان‌خا. که توانیه-نه: ایشان. زور 
مي‌گویند! با این حال اگر كسي ادعا کند که غربي‌ها جامعه و انسان‌ها را به 
سوي صلاح و تقوا مي‌خوانند, ادعائي متناقض نیست؟ قطعا همین است و 
لاغیر و سخن این گونه گروه‌ه]ا و سازمان‌ه]ا در كکسي اثر نمي گذارد. 
و دلیل دوم این‌که: غربي‌ها به اصلاح اخلاق نیز مي‌پردازند لیکن کمترین 
نتيجه‌اي 
ضمانت اجرائي قوانین اسلامي (257) 
نمي‌گیرند. این است که اخلاق فاضله اگر بخواهد موثر واقع شود باید در 
نفس ثبات و استقرار داشته باشد و ثبات و استقر ارش نیازمند ضامني 
است که آن را ضمانت کند و جز توحید يعني اعتقاد به اين‌که براي عالم 
تنها يك معبود وجود دارد تضمین نمي کند. تنها كساني پاي‌بند فضائل اخلاقي 
مي‌شوند که معتقد باشند به وجود خدائي واحد و داراي اسماء حسنا, خداي 
حکیم که خلایق را , به منظور رساندن به کمال و سعادت آفرید, خدائي که 
خیر و صلاح را دوست مي‌دارد و شر و فساد را دشمن, خدائي که به‌زودي 
خلایق اولین و آخرین را در قیافت "همع هی کند تا در بین آنان داوري نموده 
۰ به آخرین خد خر ابش برساند تیک کار زابه باد تیش و بدعار 
به کیفرش. ۲ , 
ِِِ است که اگر اعتقاد به معاد نباشد هیچ سبب اصیل ديگري نیست 
که »۰ از پيروي هواي نفس بازبدارد. و وادار سازد به این که از لذائذ و 
بهره 
(258) ۳۳ قانون و قانون گذاري در اسلام 
طبيعي نفس صرفنظر کند, چون طبع بشر چنین است که به چيزي اشتها و 
میل کند و چيزي را دوست بدارد که نفعش عاید خودش شود نه چيزي که 


نفعش عاید غیرخودش شود قح ان که برگشت نفع غیر هم به نفع 
خودش باشد (به خوبي دقت بفرمائید.) 

خوب, بنابراین در مواردي که انسان از کشتن حق غیر, لذت مي‌برد و هیچ 
رادع و مانعي نیست که او را از این لذت‌هاي نامشروع بازبدارد و هیچ 
نیست که او را سرزنش نموده و مورد عتاب قرار دهد, دیگر چه مانعي 
مي‌تواند او را از ارتکاب این گونه خطاها و ظلم‌ها (هرقدر هم که زک 
باشد,) جلوگيري نماید؟ 

اما آین‌ که این وحم رکه قفا مان ان امن فص اه اشفا 
انداخته.) که مثلاً حب وطن, نوع دوستي ثنا و تمجید در مقابل صحت عمل 
صمانت آخراکن قواین اسلامین (259) 

تجاوز به حقوق هم‌نوع و هم‌وطن بازبدارد (توهمي است که جایش همان 
ذهن است, و در خارج وجود ندارد.) و خيالي است باطل چراکه امور 
نامبرده, عواطفي است دروني و انگيزه‌هائي است باطني که جز تعلیم و 
تربیت» چيزي نمي‌تواند آن را حفظ کند و خلاصه انرش بیش از اقتضا 
تیلست و به جد سببیت و علیت نمي رسد تا تخلف‌ناپذیر باشد, یس 
این گونه حالات. اوصافي هستند اتفاقي و اموري هستند عادي که با برخورد 
موانع زایل مي‌ شوند و این نو هم مثل نو هم ديگري است که پند اشته‌اند 
عوامل نامبرده يعني حب وطن, علاقه به هم‌نوع. و یا عشق به شهرت و 
نام نيك, اشخاصي را وادار مي‌کند به اين‌که نه تنها به حقوق دیگران تجاوز 
نکند بلکه خود را فداي دیگران هم بکند, مثلا خود را به کشتن دهد تا وطن 
ا زانط ود ما مریم نس ای مود اما عزیی که ار کدام 
انسان بي‌دین, انساني که مردن را نابودي مي‌داند حاضر است براي بهتر 
(260) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

زندگي کردن دیگران و يا براي این‌که دیگران او را تعربف کنند و او از 
تعریف دیگران لذت ببرد خود را به کشتن دهد؟ او بعد از مردنش کجا 
است که تعریف دیگران را بشنود و از شنیدنش لذت ببرد؟ 

و کوتاه سخن این که هی متفکر بصیر, تردید نمي کند در این که انسان 
(هرچه مي‌کند به منظور سعادت خود مي‌کند, و هرگز) بر محرومیت خود 
اقدامي تم گنه هر‌چند که بعد از مم رومیت او را مدج و ثنا کنند, و 
وعده‌هائي که در اين باره به او مي‌دهند که اگر مثلا براي سعادت جامعه‌ات 
قداکاری کنیه (فبرت ام یار کصام صراز عممم اصی زدیا کیت 
ابد به نيکي باد مي شود و افتخاري جاوداني نصیبت مي‌ شود و9... تمام 
این ها وعده‌هائي است پبوج و فریب کارانه که مي‌خواهند او را با این گونه 
وعده‌ها گول بزنند, و عقلش را در کوران احساسات و عواطف بدزدند و 


ضمانت اجرائي قوانین اسلامي (261) 

شخص فريب‌خورده‌اي این گونه خیال مي‌کند که بعد از مردنش و به اعتقاد 
خودش بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از مرگ را دارد, مردم که 
تعریف و تمجیدش مي‌کنند او مي‌شنود و لذت مي‌برد و این چيزي جز غلط 
در وهم بیست همان غلط در وهمي است که مي‌گساران مست در حال 
مستي دچاأ از مي شوند؛ وقتي احساساتشان به هیجان درف أ ی بنام 
فتوت ورمردآنگی از جرم مجرمین درمي‌گذرند و جان و مال و ناموس و هر 
کرامت ديگري را که دارند در اختیار طرف مي‌گذارند, و اين خود سفاهت 
و جنون است., جون اگر عاقل بودند هرگز به چنین اموري اقدام نمي کردند. 
پس این لغزش‌ها و امثال آن خطرهاتي است که غیر از توحيدي که ذکر 
شد. هیچ سنگري نیست که انسان را از آن حفظ کند و به همین جهت 
است که اسلام اخلاق کریمه را که جزتي از طریقه جاریه او 
براساس توحید پي‌ريزي نموده است. توحيدي 

(262) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

اعتقاد به توحید هم از شوّون آن است و لازمه این توحید و آن معاد این 
است که انسان هر زمان و هرجا که باشد روحا ملتزم به احسان و دوري از 
بدي‌ها باشد, چه این که تك نك موارد را تشخیص بدهد که خوبي است با 
بدي است و يا نداند, و چه اين‌که ستايشگري, او را بر این اخلاق پسندیده 
ستایش بکند و يا نکند, و نیز چه اين‌که كسي با او باشد که بر آن وادار و یا 
اتاان بازش بدارد يا نه, براي این که چنین كسي خدا را با خود و داناي 
به‌احوال‌خود و حفیظ و قائم بر هرنفس‌مي‌داند و معتقداست که خداي‌تعالي 
عمل هر انساني را مي‌بیند و نیز معتقد است که در ماوراي اين عالم روزي 
است که در آن روز هر انساني آن‌چه را که کرده حاضر مي‌بیند (چه خیر و 
چه شر,) و در آن روز هركسي بدان‌چه کرده جزا داده مي‌شود. (1) 

1- المیزان , ج: 4 ص: 143. 

ضمانت اجرائي قوانین اسلامي (263) 


بحث فلسفي در چگونگي تکلیف و دوام آن 


در خلال بجث‌هاي نبوت, و چگونگي نشو و نماي شرایع آسماني در مبان 
رن براي هدف و غايتي از ۱۳ دارند که از بدو بدا تن به‌سوي 
و و 
مي‌کند و لذا همه حرکاتش طوري است که با آن کمال متناسب است, و تا 
خود را به به آن حد نرساند آرام نعت کیرد ضکر آن که مانعي ۱ 
درآید و او را از سیر بازب‌دارد و قبل از رسی‌دن به هدف او را از بین 
(264) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

د, مثلأً درخت به خاطر افاتي که به آن حمله‌ور مي‌شود از رشد و 
۹ 
و نیز این معنا گذشت که محرومیت از رسیدن به هدف. مربوط به افراد 
مخصوصي از هر نوع است. نه نوعیت نوع, که حضو روط آ ری 
تصور. تذارة که تا آخرین فردش دچار آفت گردد. 
يکي از انواع موجودات؛ ۹ است که او نیز غايتي وجودي دارد که به آن 
نمي رسد مگر آن که به طور اجتماع و مدنیت زتد کف کند, دلیل و 
۱ 0 3۱۱ ۰ 117779 
از هم‌نوع خود بي‌نیاز نیست, مانند نر و مادگي, و عواطف و 
احساسات. و کرت حوائج و تراکم آن‌ها. 
و همین اجتماع و مدنیت, آدمیان را به احکام و قوانيني محتاج مي‌کند که با 
اخفرام تمازن هار هه کار صقن ار افو ای ی را تسام وراختم 
و فا قات خوو را ۱ 
بحجت فلسفي در چگونگي تکلیف و دوام ان (265) 1 
که غیر قابل اجتناب است برطرف سازند. و هر فردي در جائي قرار بگیرد 
که سزاوار آن است., و به همین وسیله سعادت و کمال وجودي خود را 
ره اه اش توا رای در یه ادها 
خصوصیت وجودي انسان و خلقت مخصوصش. يعني تجهیزات بدني و 
روحیش آن‌را ایجاب مي کند, هم‌چنان که همین خصوصیات وجودي و 
سر اضق تال مس سای اس که ور سا اه 
عمومي عالم, مثل او موجودي را پدید بیاورد. 
و این معنا همان معناي فطري بودن دین خداست., زیرا دین خدا عبارتست 
از مجموعه احکام و قوانيني که وجود خود انسان, انسان را به سوي 
آَن ارشاد مي کند. 
و يا به تعبیر دیگر: فطري بودن دین خدا به این معنا است که دین خدا 


مي‌کند به طوري که اگر آن ‏ 

(266) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

سنت‌ها اقامه شود مجتمع بشر اصلاح شده و افراد, به هدف وجود و نهایت 
درجه کمال خود مي‌رسند, باز به‌طوري که اگر آن سنت‌ها را باطل و 
بي‌اعتبار کنند, عالم بشریت رو به تباهي نهاده. ان وقت مزاحم نظام 
عمومي جهان مي‌گردد. 

و این احکام و قوانین چه مربوط به معاملات اجتماعي باشد که حال مجتمع 
را اصلاح و منظم کند, و چه مربوط به عبادات باشد که ادمي را به کمال 
معرفتش برساند و او را فردي صالح در اجتماعي صالح قرار دهد 
مي‌بايستي از طریق نبوت الهي و وحجي اتتمانی به ادصت بر لنند؛ و انسان 
تنها باید به چنین قانوني تن در دهد و لاغیر. 

با این بیان و اصولي که گذشت معلوم مي‌شود که: تکالیف الهي اموري 
است که ملازم آدمي است. و مادامي که در این نشاه. بعني در دنیا زندگي 
مي‌کند چاره‌اي جز پذیرفتن آن ندارد, حال چه این‌که خودش في حد نفسه 
ناقص باشد, و هنوز به حد کمال ۲ 

بحجت فلسفي در چگونگي تکلیف و دوام ان ( 267 

وجودش نرسیده باشد, و چه این که از حیث علم و عمل به حد کمال رسیده 
با اه انز کر یاسور ای ال اس شتا ده 
اش ای ی تا وا ای هه ی 
پیشرفت رسیده باشد,) اما احتیاجش به‌دین در صورت توحش و عقب 
افتادگي روشن است, و اما در صورت نمدن و کمال علم و عمل از این 
ار ات که فعای مالس ان است که و خیم عل ول رای 
فاکات اه ای یی ات کم تاره راهان ان اه سر 
هی و که صالم ها سال احشاع اس ال اه اه ی 
که صالح به حال معرفت او است, و درست مطابق با عنایت الهي 
نسبت به هدایت انسان به سوي سعادتش مي‌باشد. 

۱۱ 


(268) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

عقب‌افتاده بدانیم, و تجویز کنیم که انسان کامل تکلیف نداشته باشد تجویز 
کرده‌ایم که افراد متمدن. قوانین و احکام را بشکنند. و معاملات 
را فاسد انجام دهند. و مجتمع را فاسد و درهم و برهم کنند, و حال 
آن که عنایت الهي چنین نخواسته است. 

و هم‌چنین تجویز کرده‌ایم که افراد متمدن از ملکات فاضله و احکام آن 
تخلف کنند, و حال آن‌که همه افعال, مقدماتي براي به دست آوردن 


ان ای که مهد کال ان فا ای راوس شوم 
فیکر تضور تمی‌ننهد خی که مت عاکه فع رف اد را پیدا کرده خدا را 
عبادت نکند. و يا کسي که ملکه سخاوت را پیدا کرده بذل و بخشش نکند. 
این‌جا است که فساد گفته بعضي‌ها روشن مي‌شود که توهم کرده‌اند: 
غعرض از تکالیف عمللي, تکمیل انسان و رساندنش به نهایت درجه کمال 
او است, و وقتي 

بحجت فلسفي 3 چگونگي تکلیف و دوام آن (269) 

کامل شد دیگر حاجتي به تکلیف نداشته بقاي تکلیف در حق او 
مفهومي ندارد!؟ 

وجه فسادش این است که انسان هر قدر هم که کامل شده باشد اگر از 
تکالش الم سرسا فنه لا احکام فقاملای تا بعایت نکتد احتفا ۱ 
دچار هرج و مرج کرده است, و عنایت الهمي را نسبت به نوع بشر باطل 
شاه اس یراک ای یعادت کی و لا 
شا رم ماس ال اس فا بت تا اه 
است. و به فرض هم که جائز باشد, باز مستلزم از بین بردن ملکه 
سای سس ی ی 
ست 

آ ایا ای ای ی تس ای اساسا 
کامل و داراي ملکه فاضله از مخالفت مصون است, و ملکه راسخه در 
نفسش نمي گذارد او کار خلاف بکند, ولي انسان ناقص چنین مانع و 
جلوگيري در نفس ندارد. خداوند همه را در به دست آوردن ملکات فاضله 
ياري فرماید! (1) 

(270) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 


عدل, مبناي تشریع قوانین الهي 


«و ما َهلکُنا من قَرْیَة الا لها مُْذرَون.» ۲ 

«هیبج دهکده‌اي را هلال نکردیم مکو, ان که بیم‌رسان 
داشتند,» 

«زگکري و مائثا ظطللمین,» 

«تامتذکر شوند. و ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم!» (208 و 209 / 
شعراء) 

1- المیزان , ج: 12 ص: 294. 

عدل, مبناي تشریع قوانین الهي (271) 

«ق ما کا طالمینب ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم,» 

مي‌فرماید: ما هیچ قريه‌اي را هلاك نکردیم. مگر در حالي که انذار شده 
بودند و تذکر يافته, حجت بر آنان تمام شده بود. براي این‌ که اگر در غیر 
انن.خال:. هلا کسان می کرد یم تسبی به آنان: طلم. کردم بودیم عم سان .ها 
این نیست که به كکسي ظلم کنیم. (1) 


1- المی زان , ج : 15 ص: 9 
(2 27 مباني قانون و قانون‌گذاری در اسلام 
از لوازم متساوي ظلم این است که ظالم کار و تصرفي بکند که حق او 
نیست و مالك چنین فعل و چنین تصرفي نمي‌باشد, در مقابل ظلم عدل 
است., که لازمه مساوي ان این است که شخص عادل كکسي باشد که 
کار و تصرفي بکند که مالك آن باشد. 
از همین‌جا روشن مي‌گردد که کارهايي که فاعل‌هاي تكويني انجام مي‌دهند 
(نمك شوري و شکر شيريني مي‌دهد,) از این جهت که این آثار و افعال 
مملوك تكويني آن‌ها است. ظلم در کار آن‌ها مفروض نیست, براي این که 
فرض صدور فعل از فاعل تكويني مساوي است با فرض مملوکیت آن فعل 
براي ان فاعل, به اين معنا که وجود فعل قائم به وجود فاعل است و جداي 
از فاعل, وجود مستقلي ندارد. 
و خداي سبحان مالك عالم است. يعني داراي مالكيتي است مطلق, که بر 
تمامي موجودات عالم گسترده است. آن هم از جمیع جهات وجودشان؛ 
براي این که وجود 
ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ (273) 
اشیاء از جمیع جهات قائم به خداي تعالي است و از وجود او بي‌نیاز نبوده, 
جداي از او استقلال ندارد و چون چنین است هر قسم تصرفي که در ان‌ها 
کند, چه آن موجود خوشش بیاید يا بدش آید و تصرف خداي تعالي به 
نفعش باشد يا به ضررش. ظلم نیست. بلکه مي‌شود گفت: عدل است. به 
معناي این‌که رفتاري است غیرظالمانه. پس خداي تعالي هرچه بخواهد 
مي‌تواند انجام دهد, و هر حکمي که اراده کند مي‌تواند صادر نماید. همه 
توضیح این که: درست است که غیر خداي تعالي موجودات دیگر نیز افعال 
تكويني دارند و هر فاعل تكويني مالك فعل خویش است. اما این مالکیت 
موهبتي است الهي. پس در حقیقت خداي تعالي داراي ملكکي مطلق و 
بالذات است و غیر خدا مالکیتش به غیر است و ملك او در طول ملك خدا 
است., به این معنا که خدا مالك خود او و آن ملكکي است که 
(274) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

او مایت کرره وتیل او کل بل سا تست ههد از 
تمليك به ديگري, خودمان مالك نباشیم, بلکه او بعد از آن هم که 
چيزي را , به خلق حون تمليكت ضت کنده باز مفیهرن. و خسالط بر آن است: 
تفن از آن فاعل‌هاي تکوین؛ نوع بشر است, که نسبت به افعال خود و 


مخصوصا آن افعالي که ما آن را فعل اختياري مي‌نامیم, و نیز نسبت 
به اختیارش که با آن کارهاي خود را تعیین مي‌کند که انجام دهم یا 
ندهم, مالك است. 

ما در خود مي‌يابيم که مالك و داراي اختياريم. و اين را به روشني درك 
مي‌کنيم. که نسبت به كاري که مي‌خواهيم انجام دهیم, همان‌طور که 
مي‌توانيم انجام دهیم, مي‌توانيم ترك کنیم, و خلاصه انجام و ترك آن هر دو 
براي ما ممکن است, پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركي که 
فرض شود احساس ازادي و حریت نسبت به فعل 

ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ (275) ۲ 

و ترك آن مي‌کنيم. به این معنا که صدور هريك از آن‌دو را براي خود ممکن 


قفش شاه فان 


جيزي که هست ناچاري انسان به زندگي اجتماعي و مدني, عقل او را 
مجبور کرده به این که مقداري از اين ازادي عمل خود چشم پوشیده. حریت 
خود را نسبت به بعضي کارها محدود کند, با این‌که خود را نسبت به آن‌ها 
تن آزاه می‌دانشت م آن اظمال غانت است ار کازهاسی کنه ۱ 
انجامش و یا ترکش: نظام مجتمع را مختل مي‌سازد. 
1- المیزان , ج: 15 ص: 460. 
(276) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 
ده اف کدانعام آناتطای را مفل می‌ساند هیان محرمات و کناهانی 
است که قوانین مدني يا سنن قومي يا احکام حکومتي رایج در 
مجتمعات, ان را تحریم کرده است. 
و نیز, ضرورت ایجاب کرده که براي تحکیم این قوانین و سنن, نوعي کیفر 
برای متخلفین از قوانین معین کنند, و البته اين کیفر را در حق متخلفي 
اجراء مي‌کنند که حرمت ان افعال و کیفر آن به گوشش رسیده و حجت بر 
او تمام شده باشد, حال پا این کیفر صرف مذمت و توبیخ بوده و پا 
علاوه بر مذمت, عقاب هم در يي داشته است. 
و در عوض این‌که براي كساني که آن قوانین را احترام بگذارند. اجر و 
جايزه‌اي معین کنند, تا به این وسیله مردم را به عمل به آن قوانین 
تشویق کرده باشند, که ان اجر و جایزه پا صرف مدح بوده و یا تواب 
هم در کار بوده است. 
قفا اسا م۱2۱۳ 
تاکزیز لا زم دانسته که شخصي را براي این که قوانین جاري را در میان 
مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء کند انتخاب نماید و او را به مقام 
امارت بر جامعه نصب کند و مسقول کارهايي که به او محول کرده و 
مخصوصا اجراي احکام جزايي بداند, و پر واضح است که اگر امیر نامبرده 
بات هه اخعار حموراخفط عم هر لماعت ارات ند دار 
خواست مجازات ت نکند و يا نیکوکاران را دستگیر نموده. بدکاران را اب 
عمل دهد مفصااد قانون گذاري و احترام به سنت‌هاي اجتماعي به كلي لغو و 
بیهوده مي‌شود. 
سا ای ات یی کم سوم ور امه بشری سرا ای دا 
اولین روزي که این نوع موجود. در روي زمین پاي برجا گشت به 
9 تا حدي در جوامع اجراء نمود, چون از فطظرت 
( 7ج ۷ و قانون گذاري در ان 


قوانین از طرف خدا تعیین مي‌شود 


از سوي دیگر براهین عقلي حکم مي‌کند که باید این قوانین از ناحیه خدا 
معین شود و انبیاء و رسولان الهي نیز که يكي پس از دیگری از طرف 
خداي تعالي آمدند و همگي با قوانین اجتماعي و سنني براي زندگي آمدند, 
اين معنا را تایی کرده‌اند که باید قوانین اجتماعي و سنن زندگي از ناحیه 
خداي تعالي تشریع شود, تا احکام و وظاثفي باشد که فطرت بشري نیز به 
سوي ان هدایت کند و در نتیجه سعادت حیات بشر را تضمین نموده. صلاح 
اجتماعي او را تامین کند. 

1- المیزان , ج: 15 ص: 461. 

قوانین از طرف خدا تعیین مي‌ شود (279) ۱ 

و معلوم است همان‌طور که واضع و مقنن این شریعت اسماني خداي 
سبحان است, هم‌چنین مجري ان البته از نظر ثواب و عقاب که موطنش 
قیامت و محل باز گشت به سوي خداست - او مي‌باشد. (1) 


مجري قانون نباید قانون را بشکند! (اجراي قانون ظلم نیست!) 


و مقتضاي این‌که خود خداي تعالي اين شرابع آسماني را تشریع کند و 
معتبر بشمارد, و خود را مجري آنها بداند, این است که بر خود واجب کرده 

باشد ‏ البته وجوب 

1 المیزان , ج: 15 ص: 462. 

(280) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

تشريعي نه تكويني - که بر ضد خواسته خود اقدامي ننموده و خودش در 
انز اهمال وبا العاء کیفر: فائونحوه را نشکنه. من عمل خلافي, را که 

خودش براي آن کیفر تعیین نموده, بدون کیفر نگذارد و عمل صحيحي را که 
مستحق کیفر نیست کیفر ندهد, به عافلي که هیچ اطلاعي از حکم یا 
موضوع حکم ندارد, کیفر عالم عامد ندهد, و ۳9 زرا به گناه ظالم 
صواخدم‌شکند و گنه ظلم کرخه‌است تایه ۶ تفالی عایعو اوق ۱۸۱۶ کیرا 
- او از چنین ظلمي منزه است.» (43 / اسراء) 

و شاید مقصود آن‌هايي هم که گفته‌اند: خدا قادر بر ظلم است و لیکن به 
تا از او نیز تفي رتدب عون نت کج است هك از آن ِِ_ 
۷ ات: کمضنا دزن ار راو ال سا ار سا 
باشد و از ظاهر اه «وما نا ظطالفن# هتیر آره 

مجري قانون نباید قانون را بشکند! (281) 

«اِنَ ال لا بطم الناس سَیثا,» (44 / یونس) و آیه «لتلا تکون لا س عَلي 
ال خجه بغد الرسْل, » (165 / نساء) و آیه «و آن له لس بظلام کب » 
ا ط ای 
موضوع نیست,؛ بلکه از باب سالبه به انتفاء حکم است, به عبارت ساده‌تر 
کار ار ای ی ها ارب لد سس و الا ات ور 
ای مس ی تراسا است هو 
عضو اش که اور بر ال اف ام تسدکی (۱1 

1- المیزان , ج: 15 ص: 462. 

(282) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 


قانون و اخلاق کریمه و توحید 


«و راودثة النبي هو في تلتها عن تسه و غلَقَت الأبوات و قالت هبّت 
تك قال معا ال اه ربي آمْسن عنواج اه افلج الظْلْون.» 

«و آن زني که یوسف در خانه وي بود از او تمناي کامجويي کرد و درها را 
محکم بست و گفت بیا! گفت: پناه به خدا که او مربي من است و منزلت 
مرا نیکو داشته است که ستمگران رستگار نمي‌شوند,» 

«و لد همّث به و هم بها لول آن 7عا بُرهن یه کذلك لتشرف عَله السُواء و 
الَعشاء ای من عبادئا المخلصین» 

«وي یوسف را قصد کرد یوسف هم اگر برهان پروردگار خویش ندیده بود 
قضد ار 

قانون و اخلاق کریمه و توحید (283) ۱ 
کرده بود, چنین شد تا گناه و بدکاري را از او دور کنیم که وي از بندگان 
خالص ش شده ما بود. « (23 و 24 / یوسف) 

2 به 9 اخلاق کریمه حف_.ظ و آن اخلاق هم به 0 
توحید ضمانت شود. 

بنابر این توحید اصلي است که درخت سعادت آدمي را رشد داده و شاخ و 
برگ اخلاق کریمه را در آن مي‌روياند, و آن شاخه‌ها را هم بارور ساخته 
جامعه بشریت را از آن ميوه‌هاي گرانبها 4 مي‌سازد., هم‌چنان که 
فر موده: «لم تر کف صَرَبٍ ت اللهُ تلا کلِمَة طِیبة کسَجرة ؛ طِیبِة آصلها ثابك 
و قرغها في السّماء توْتیأکلها کل حین بدنِ ربها و یَصْرِبّالله الأمُنال لاس 
آعایه بند و ون و متَل کمَة حبيَة کشجرخ حبَة 

(2۵4) مباني قانون و قانون‌گذاري در ۳ 

نت من فوق الا رْض ما لها من قرار,» (24 تا 26 / ابراهیم) و 
ایمان به خدا زا حون درختی فغرفی کرده کنه: دازا ریتاتة است که 
قطعا همان توحید است. ۳ 

و نیز داراي خوردني‌ها معرفي کرده که در هر آني به اذن پروردگارش 
میوه‌هایش را مي‌دهد. و ان میوه‌ه] عمل صالحند. 

وتیل دارای. شاحه‌هایی. معزفی, نموده: کم .همان. اخلاق نیکو از فییل تعوا: 
عفت, , معرفت؛: ر شجاعت. عدالت و رحمت و نظایر آن است. 

آن‌گاه در آبه ديگري درباره کلمه طیب چنین فر موده: «الفه بصعد الَکَلمْ 
انیس اعفل الصا ی ققم0 (10 ۶ عاطر سعاوت مه ورن سوه 
خداي ِا و تقرب به 9 او را تنها مخصوص کلمه‌هاي طیب 
نموده که همان اعتقاد توق است. و عمل شایسته و مناسب که 


آن را بالا مي‌برد کف کار ان قرار داده است. 
قانون و اخلاق کریمه و توحید (285) 

بیان آن این‌که: همه مي‌دانيم که کمال نوعي انسان تمام نمي‌شود و آدمي 
در زندگیش آن سعادتي زا که هموازه در ی ان است و هدفي بزرگ‌تر از 
آن ندارد درنمي‌يابد مگر به اجتماع افرادي که در کارهاي حياتي با یکدیگر 
تعاون مي‌کنند. کارهايي که کثرت و تنوع آن به حدي است که از عهده يك 
انسان برتمي‌آید که همه آن‌ها راانجام دهد 

و همین درك ضروري انتتت: که ادف ۱ محتاج کرده که اجتماعي تشکیل 
داده به سنت‌ها و قوانيني که نگهدار حقوق افراد از بطلان و فساد باشد تن 
دردهند و فردفرد اجتماع هريك به قدر وسع خود بدان عمل نمایند, و 
در زیر سایه آن قوانین اعمال یکدیگر را مبادله نموده هریك به 
قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران برخوردار شوند, و بدون 
این که نیرومند مقتدر به ضعیف عاجز ظلم کند. 
(286) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

اين را نیز مسلم مي‌داريم که قوانین مذکور موثر واقع نمي‌شود مگر آن‌که 
قوانین ديگري به نام قوانین جزايي ضامن اجراي آن گردد, و متخلفین از 
آن و تجاوزکاران به حقوق دیگران را تهدید به این کند که در قبال کار بد 
کیفر بد دارند. و متخلفین از ترس آن کیفرها هوس تخلف نکنند. 

و نیز مقررات ديگري لا زم است تا تا عاملین به قانون را تشویق و 
ات را در عمل خیر ترغیب نماید. 

و نیز قوه حاکمه‌اي لا زم است تا بر همه افراد, حکومت نموده به عدل و 
درستي بر همه سلطنت داشته باشد. 

و این آرزو وقتي صورت عمل به خود مي‌گی رد که قوه مجریه از جرم 
اطلاع, و بر مجرم تسلط داشته باشد, و اما اه جرم‌هايي به دست 
مجرميني در خلوت 
قانون و اخلاق کریمه و توحید (267) 

صورت گیرد و قوه مجربه ان ان خبردار نباشد - و چه‌قدر هم بسیار 
است - در این صورت. باز جلو جرم گرفته نمي‌شود و دست قوانین به 
مجرمین نمي‌رسد. ۳ 

و نیز اگر چنان‌چه قوه مجریه ضعیف باشد و آن نيروبي که باید نداشته 
باشد و يا در سیاست مجررمین سهل‌انگاري نماید, مجرمین بر او 
چیره مي‌گردند. 

و هم‌چنین اگر خود مجرم شخصا قوي‌تر از قوه مجریه باشد باز هم 
قوانین بي‌ثمر و تخلفات و تجاوزات شایع صف کرد 

آدمي طبعا سودطلب است. و مي‌خواهد نفع را به خود اختصاص دهد 
هرچند به ضرر دیگران تمام شود. این مصیبت وقتي شدت مي‌یابد که این 


توانايي بر تخلف در خود قواي مجریه متمرکز شود و یا در 
شخص حاکم که زمام همه امور را به دست دارد جمع گردد. 
(288) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام 

در این صورت است که مردم را خوار نموده دیگر مردم نمي‌توانند او را به 
سوي عدالت اجتماعي و عمل به‌حق وادار نمایند. 

آري, در چنین وضعي قواي مجریه و یا شخص حاکم فعال ما پشاء 
تفا هی قدرتي تب مقأومت او را نیاورده و هی اراده‌اي نمي‌تواند 
با اراده او معارضت نماید. 

تاریخ بشریت از این‌گونه خاطرات تلخ ممل‌و و 
داستان‌هاي جبابره و طاغوت‌ها و زورگويي‌هاي ایشان به مردم معاصر 
نزديك‌تر از مراجعه به تاریخ, مراجعه به وضع موجود دنياي 
معاصر خود ماست که مي‌بينيم در بیشتر نقاط روي زمین همین وضع 
جریان دارد. 

قوانین و سنن اجتماعي هرقدر هم عادلانه تنظیم شده باشد و هر قدر 
قوانین جزائیش سخت‌تر تعیین شده باشد. مع ذلك آن‌طور که باید در 
مجتمع اجراء نمي‌شود و 

قانون و اخلاق کریمه و توحید (289) ۳5 ۱ 

جلو خلاف را نگرفته و در تخلف را نمي‌بندد. مگر ان‌که در افراد ان مجتمع 
فضائل اخلاقي حکومت کند و مردم به ملکات فاضله انساني از قبیل ملکه 
پيروي حق و احترام انسانیت و عدالت و کرامت و حیاء و اشاعه رحجمت و 
امثال آن.بای‌نند:باشتد. 

از خهانندم عزیر اند از یدنتوضعفی که كشورهاي متمدن دنیا از قوه و 
شوکت و نظم (به ظاهر عادلانه) به خود گرفته‌اند غره کییر تنج و 
مرعوب شود, چون قوانین ور کشوره]ا براساس و پايه‌هاي اخلاقي 
وضع نشده و ضامن اجراء ۳ 

مردمر این کشورها فکرشان فکر اجتماعي است. افرادشان جز نفع ملت و 
خیر آن و جز دفع‌ضرر از ملت‌شان چيزديگري‌را محترم‌نمي‌شمارند و 
ملت‌هایشان‌جز برده‌کردن ساير ملت‌ها و دوشیدن آن‌ها و استعمار 
ات و مباح کردن جان و مال و ناموسشان هدف ديگري 
ندارند. 

(290) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام_ 

ثمره این پیشرفت و ترقیشان این شد که ان ظلم‌هايي را که جباران در 
گذشته بر افراد وارد مي‌کردند امروزه به اجتماعات منتقل گردیده و در 
حقیقت امروز اجتماعي بر اجتماعي دیگر ظلم و ستم روا مي‌داره 
يعني امروز ملت جاي فرد را گرفته است. پس مي‌توان گفت که الفاظ, 


معاني خود را از دست داده‌اند و هر لفظي معناي ضد خود را به خود 
گرفته, اگر از حریت و شرافت و عدالت و فضیلت سخني به 
رذالت است. 

و کوتاه سخن, سنن و قوانین اجتماع هیچ وقت از گزند تخلف و بطلان 
ی سیب ای راشای ال ای ها اه 
تاسیس شده, و پشتوانه اش دل‌هاي مردم بوده باشد. 

و این فضائل اخلاقي هم به تنهايي در تامین سعادت اجتماع و سوق انسان 
به سوي 

قانون و اخلاق کریمه و توحید (291) 

صلاح عمل کافي نیست. مکر وقتي که براساس توحید باشد, يعني مردم 
یمان داشته باشند به این‌که عالم ‏ که انسان جزئي از آن است - 
آفریدگار و معبودي دارد یکتا, و ازلي و سرمدي, که هیچ چیز از 
علم و احاطه او بیرون نیست و قدرتش مقهور هیچ قدرتي نمي‌شود. 
خدايي که همه اشیاء را بر کامل‌ترین نظام آفریده, بدون اين‌که به يکي از 
آن‌ها احتياجي داشته باشد, و به زودي خلایق را به سوي خود بازگردانیده به 
حسابشان مي‌رسد, نیکوکار را به علت نیکوکاریش پاداش و بدکار را به 
بدي عملش کیفر مي‌دهد. و آن را مخلد در نعمت و این را مخلد در 
عذاب مي‌کند. 

و این خود روشن است که وقتي اخلاق بر چنین عقيده‌اي اتکاء داشته بااشد 
براي آدمیان جز هرا وت رضاي خدا همتي باقي نمي‌ماند, در آن صورت 
(292) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 

مي‌شود که يك يك کارهایش مورد رضاي خدا باشد, و چنین مردمي از 
درون دل‌هایشان, رادعي به نام تقوا دارند که مانع انان از ارتکاب جرم 


مي‌شود. ۲ ۱ 
و اگر اخلاق از چنین اعتقادي سرچشمه نگیرد. براي ادمي در کارهاي 
حیاتیش هدفي جز تمتع به متاع دنياي فاني و التذاذ به لذائذ حیات مادي 
بافي ی نهایت چيزي ِ و زندگي او را عاد لانه, و او را واداز به 
رعات نکم موم بع نتاس اضماع سن لاس کت ون نیک 
زقد کین خودم هم متلاشي مي شود پس لا زم است که من از پاره‌اي از 
خواسته‌هایم به خاطر حفظ جامعه صرف نظر کنم, ۳ به پاره‌اي دیگر نایل 
شوم, که اگر چنین کنم هم به بعضي از آرزوهایم مي‌رسم, و هم این‌که 
مردم مادام که زنده‌ام مرا مدح و تعریف مي‌کنند. و نام من در 
مات انمض حضا قط ای بای مها ند 


قانون ده افاق که هو( دون 
اما مساله مدح و تعریف مردم البته تا حدي مشوق هست. و لیکن تنها در 
امور مهمي که مردم از آن آگاه مي‌ شوند جریان دارد, به خلاف امور جزئي 
و شخصي, بویا امور مهمي که مردم خبردار نشوند, از قبیل کارهاي سر ي؛ 
که در آن‌جا دز این دواعي مانع ارتکاب انسان نمي‌ شود و اما مساله 
خطوط طلايي تاریخ و نام تیعنهد ان م. غالبا رد موار دی تصووات 
مي‌گیرد که پاي از جان گذشتگي و فداکاري در مان بياید. مانند کشته 
#9 در راه وطن و يا بذل مال و صرف وقت در ترفیع مباني دولت و 
9 
اين چنین فداكاري‌ها از كساني سرمي‌زند که به حیات ديگري, ماوراي این 
زندگي معتقدند باشند, و كسي که چنین اعتقادي ندارد جز به يك عقیده 
خرافي دست به چنین فداکاري نمي ز ند زیرا با نبود اعتقاد به يك ژند جوت 
دیگر هیچ عاقلي از جان خود 
(294) مباني قانون و قانون گذاري در اسلام 
نمي‌گذرد تا بعد از او نامش را : به نيکي یاد کنند, چون او بعد از مرگ وجود 
ندارد تا از ان مدح و ثنا و يا هر نفع ديگري که تصون شود برخوردار گردد. 
آن کدام عاقلي است که به خاطر آسایش دیگران از جان خود صرف نظر 
کند و خود را به کشتن دهد که دیگران به زندگي برسند. با این که برحسب 
فرض, به زندگي ديگري اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطلان 
نپندارند. مگر این که اعتقادي خرافي وادارش کند که خود را به کشتن دهد 
که آن‌هم با کم‌ترین توجه و التفات از بین مي‌رود. 
پس روشن شد که هیچ انگیزه و محركي ولو هرچه باشد جاي توحید را 
نمي‌گیرد. و چيزي وجود ندارد که جاي توحید را در بازداري انسان از 
معصیت و نقض سنن و قوانین پر کند. مخصوصا اگر آن معصیت و نقض 
سنن ل چيزهايي ِ که طبعا براي مردم آشکار نشود و بالاخص آن 
قانون و . اخلاق کریمه و توحید (5و2) 
آن‌چه که بوده فاش مي‌گردد مانند تجاوزي که اگر - العیاذبالله _ از یوسف 
نسبت به زلیخ|]ا سر مي زد. 
هم‌چنان که خودداري و تعفف یوسف از آن, برخلاف جلوه کرد و زلیخا او را 
به شهوت‌راني و خیانت متهم نمود. آري, در چنین فروضي جز توحید هیچ 
مانع ديگري نیست, هم‌چنان‌که یوسف را جز علم به مقام پروردگارش 
چيزي جلوگیر نشد و نمي‌توانست بشود. (1) 
1- المیزان , ج: 11 ص: 210. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





